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آموزش دختران در افغانستان؛ سناریوی مدرسه سازی

اولزنگ

گروه طالبان از بابت محروم کردن دختران افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم، زیر فشار گسترده ای قرار دارد و حتا صمیمی ترین حامیان و لابی گران آن نیز 
از توجیه آن عاجزند. این موضوع به حدی نامعقول است که از افراطی ترین گروه دینی مانند داعش نیز سر نزده است، چه رسد به دیگران. حاکمیت طالبان از این 
نظر یک پدیده شاذ و نامتعارف به نظر می رسد که نمونه آن نه در هیچ کشور مسلمان دیده می شود و نه در هیچ کشور نامسلمان. به نظر می رسد که تا این گره 

گشوده نشود، هیچ راهی به تعامل مبتنی بر قوانین و میثاق های بین المللی با این گروه گشوده نخواهد شد.
گروه طالبان از چند دسته تشکیل شده است و دست کم سه جناح را می توان از دور تشخیص داد. نخست جناح ایدیولوژیک به محوریت ملا هبت الله، دوم 
جناح پرگماتیست به محوریت مذاکره کننده گان این گروه در دوحه و سوم جنگ جویان ساده و پیاده بی خبر از پشت پرده سیاست و برنامه های استخباراتی. 
جناح ایدیولوژیک این گروه نه به فشارهای جامعه جهانی اعتنایی نشان می دهد و نه به ناخرسندی مردم، و تنها به تطبیق شریعت بنا بر تصور خاص خود از آن، 
می اندیشد. جنگ جویان ساده این گروه نیز سرسپرده رهبران مذهبی خود هستند و هر اقدامی از سوی آنان را در راستای مصالح نظام اسلامی قلم داد می کنند و 
تا تغییری بسیار چشم گیر نبینند، این اعتماد خدشه دار نخواهد شد. تنها جناح پرگماتیست این گروه است که به نامعقول بودن محرومیت دختران از آموزش واقف 

و از آن نگران است، زیرا می تواند پیامدهای آن را بر آینده حاکمیت این گروه حدس  بزند.
جناح پرگماتیست گروه طالبان شمار معدودی از چهره های سیاسی این گروه است که نه باور عمیقی به ایدیولوژی طالبان دارند و نه هیچ باوری به ارزش های حقوق 
بشری، بلکه یک مشت افراد فرصت طلب هستند که در اثر وابسته گی های استخباراتی در صف طالبان قرار گرفته و سود خود را در تظاهر به طالبانی بودن یافته اند. 
عناصر این جناح سال ها در پاکستان زنده گی آرام و برخوردار از امکانات داشته و سپس به دوحه رحل اقامت افکنده و از مزایای زنده گی مرفه برخوردار شده اند. 
آنان حاکمیت طالبان را فرصتی طلایی برای اندوختن مال و برخورداری از تنعمات رفاهی می دانند و از همین رو از سیاست های رهبری طالبان در مورد آموزش 
دختران و کار کردن زنان و برخی امور دیگری که خلاف میثاق های بین المللی است نگران هستند. آنان به این باورند که باید حاکمیت کنونی را به هر قیمتی حفظ 
کرد و برای تداوم این حاکمیت از برخی امور دینی و ایدیولوژیک عقب  نشست تا این فرصت طلایی از دست نرود. اعضای این گروه تمرکز خود را بر منابع عایداتی 
داخلی و خارجی نهاده و چنگ انداختن بر شاهرگ های اقتصادی کشور را در اولویت خود قرار داده اند. این جناح از پوشش طالبانی برای اهداف اقتصادی خود 

بهره می گیرد و به چیزی فراتر از آن نمی اندیشد. 
برای جناح پرگماتیست طالبان وضعیت دختران افغانستان و آینده زنان این کشور اهمیتی ندارد، زیرا این جناح با درکی که از ایدیولوژی این گروه داشت سال ها 
در کنار آن بود و برای مشروعیت دادن به آن، به ویژه در مذاکرات و فعالیت های سیاسی به نفع آن در بیرون از کشور، تمام تلاش خود را به خرج داد. همین جناح 
بود که پیوسته ساز تغییر طالبان را می نواخت و به دنیا نوید می داد که طالبان امروز با طالبان دوره اول بسیار متفاوت است، در حالی که می دانست چنین نیست. 
اکنون نیز نگرانی اصلی این گروه از این است که منافع گسترده اش در داخل و خارج با این سیاست ها به خطر بیفتد و چنین فرصت پرمنفعتی دیگر هیچ گاه در 

زنده گی شان تکرار نشود.
جناح پرگماتیست طالبان پیوسته در مذاکرات با خارجی ها و حتا با چهره های سیاسی داخل که منتقد نرم سیاست طالبان هستند، تاکید می کند که وضعیت 
کنونی موقتی و گذراست و سرانجام چشم جهان به دیدن طالبانی که تغییر کرده اند روشن خواهد شد. این جناح در مورد آموزش دختران راه حلی را برای جامعه 
جهانی پیشنهاد داده و وعده سپرده است که رهبری طالبان را نیز به آن قانع خواهد ساخت، و آن این که مکاتب دخترانه در سرتاسر افغانستان نصاب تعلیمی 
مدارس دینی را اجرا کرده و همه دختران افغانستان را ملا تربیت کنند. به باور این جناح، اگر رهبری طالبان مطمین شود که همه دختران افغانستان طالب خواهند 
شد، در آن صورت انگیزه مخالفت با آموزش دختران از میان خواهد رفت و جنگ جویان این گروه نیز رهبری خود را به سازش کاری با غرب متهم نخواهند کرد. طبق 
باور این جناح، گشایش ظاهری مکاتب دخترانه به هر شکلی که باشد، حامیان طالبان را در غرب کمک خواهد کرد که با تکیه بر آن برای به رسمیت شناسی این 

گروه راحت تر فعالیت کنند.
مشکل اساسی جناح پرگماتیست طالبان این است که جایگاهش در این گروه مانند یک عضو پیوندی در یک بدن است، زیرا اساسا وجود این جناح در آن ساختار 
برای نمایش و مانور سیاسی است. در گروهی مانند طالبان آن چه سبب تقویت جایگاه کسی می شود، یکی توانایی نظامی است و دیگری جایگاه ایدیولوژیک. 
از این رو قدرت مندترین عناصر در میان طالبان یا فرماندهان جنگی اند که نیروهای نظامی را در این سال ها در میدان جنگ رهبری کرده اند و یا شیخ هایی که 
زرادخانه فکری و ایدیولوژیک این گروه را در اختیار دارند و برای جنگ آنان مشروعیت دینی ایجاد می کنند. پرگماتیست ها انگشت ششم گروه طالبان  هستند که 
نه در عرصه جنگ نفوذی دارند و نه در عرصه رهبری این گروه، و تنها موفقیتی که دارند گرد آوردن پول و بهره بردن از فرصت های رفاهی است. کسانی که سخنان 

این جناح را جدی می گیرند، هنوز طالبان را نشناخته اند.
اگر مردم افغانستان هنوز بختی داشته باشند، در این است که پرگماتیست های طالبان بازیگران اصلی نباشند؛ زیرا بخشی از مصیبتی که بر مردم افغانستان رفت، 
نتیجه فریب و نیرنگی بود که این جناح در مذاکرات دوحه موفق به فروش آن شد. در عمل، رویکرد این جناح تحمیل طالبانیسم بر مردم افغانستان به صورت نرم 
و خزنده است تا کشور به شکل آرام و تدریجی به بزرگ ترین پایگاه افراطیت مذهبی تبدیل شود، بدون این که سیاست های ضد حقوق بشری این گروه خشمی را 

برانگیزد.
در صورتی که مکاتب دخترانه به مدارس دینی تبدیل شود، مرحله جدیدی از فاجعه در افغانستان آغاز خواهد یافت و این کشور را به باتلاق جنگ های فرقه ای سوق 
خواهد داد. مغزشویی میلیون ها دختر و تبدیل آنان به بازوی زنانه طالبان فاجعه ای را پدید خواهد آورد در مقیاس چندین نسل، زیرا تفکر طالبانی تا درون بستر 
زناشویی مردم راه خواهد یافت و زن و شوهر، مادر و فرزند، و دوست و آشنا را روبه روی هم قرار خواهد داد. این کار شاید در کوتاه مدت به طالبان و حامیان شان سود 
برساند، اما در بلندمدت برای مردم افغانستان جنگ همه علیه همه خواهد بود و از آن پس مسلمان و هندو، شیعه و سنی، صوفی و سلفی، حنفی و اسماعیلی، 

اخوانی و دیوبندی و سیفی و پنج پیری به مصاف یک دیگر صف آرایی خواهند کرد.
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فهرست مطالب

سخن زن

روند رو به رشد تغییر مکتب به مدرسه؛ باشنده گان غزنی: پیامدهای خطرناک دارد

طالبان و معامله با آموزش دختران

چهارگانی و ترانه دو خواهر هم زاد

اسراییل و ایران؛ خاور میانه در سراشیب جنگ فراگیر

موج دوم اخراج مهاجران از پاکستان؛ هزاران جان به خطر می افتند
دستگاه پروپاگندای طالبان در خدمت ملا هبت الله

درمانده گی تیوریک در برخورد با طالبان

مدرسه سازی مکاتب دخترانه؛ طرحی خطرناک با پیامدهای ویرانگر

د تخار اوسېدونکي: د تالقان – کوکچۍ غاړې سړک دې ورغول شي
په بغلان کې د نجونو ستونزې او پر زده کړو بندیز؛ له ناهیلۍ یې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې

له تېښتې تر جبري شړلو؛ پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پېل کړه

اسراییلو ته د ایران ځواب؛ د کړکېچ پیل که پای؟

رویای دختران در گرو طالبان؛ »با دیدن قلم و کتاب غمگین می شوم«
عید غم انگیز برای دختران افغانستان

عیدهای غم انگیز؛ »مادرم توان دیدن مراسم بدبختی دخترش را نداشت«
ما استوار می مانیم تا نشان دهیم که »قصه درس مفت« نمی شود
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واکنش ها به سخنرانی هبت الله؛ طالبان از حملات انتحاری و مجازات بدنی گذشتنی نیستند

همبسته گی جبهه های ضدطالبان؛ حملات مسلحانه علیه این گروه تشدید می شود
حمله احتمالی اسراییل به ایران؛ مهاجران افغان نگران امنیت و سرنوشت  خود هستند

 واکنش ها به حمله ایران بر اسراییل؛ نگرانی از جنگ  جهانی سوم و افزایش تنش در منطقه
رقابت پاکستان و هند در استفاده از طالبان؛ گروه تماس منطقه ای ایجاد نخواهد شد
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در هفت روز گذشتهافغانستان و جهان

یاسین ضیا: طالبان تجارتی را به نام 
مبارزه با داعش راه اندازی کرده اند

دبلیواچ او: طی سه ماه گذشته بیماری های 
عفونی در افغانستان جان بیش از یک 

هزار و ۲۰۰ تن را گرفته است

طالبان دو لیسه  دخترانه را در تخار به 
دارالعلوم تبدیل کردند

روسیه خواستار اعمال تحریم ها علیه 
اسراییل شد

معاون وزارت داخله طالبان:
نظام تنها با طالب و ملا 

ساخته نمی شود

های فارسی خبرر

محمدیاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، شماری 
از رهبران طالبان را به حمایت از گروه داعش متهم کرده 
است. ضیا عصر روز شنبه، ۲۵ حمل گفت که طالبان با 
همکاری »گروه های تروریستی«، از جمله شاخه خراسان 

داعش، انصار الله تاجیکستان، حرکت اسلامی اوزبیکستان 
و ترکستان شرقی »بازی بزرگی« به راه  انداخته  اند.

سازمان صحی جهان )دبلیواچ او( در تازه ترین گزارش 
خود اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا 

کنون، دست کم یک هزار و ۲۲۰ تن در پی مبتلا شدن به 
بیماری های عفونی در افغانستان جان باخته اند.

منابع محلی در تخار می گویند که وزارت معارف طالبان 
ساختمان دو لیسه  دخترانه را شهر تالقان، مرکز این 

ولایت به دارالعلوم تبدیل کرده است.
منابع محلی روز سه شنبه، ۲۸ حمل به روزنامه ۸صبح 

تایید کردند که ریاست معارف طالبان در تخار در 
هماهنگی وزارت معارف این گروه لیسه دخترانه بی بی 

مریم و نمبر اول را به دارالعلوم اختصاص داده اند.

واسیلی نبنزیا، نماینده دایم روسیه در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد به دلیل عدم پابندی تل آویو به 

قطع نامه های الزام آور این شورا در مورد آتش بس در غزه، 
از اعضای شورای امنیت خواسته است تا موضوع تحریم ها 

علیه اسراییل را مورد بررسی قرار دهند.
این موضوع را روسیاالیوم چهارشنبه شب، ۱۷ اپریل به 

نقل از نبنزیا گزارش داده است.

محمدنبی عمری، معاون وزارت امور داخله طالبان و عضو رهبری 
شبکه حقانی خطاب به رهبری این گروه گفته است که نظام تنها با 

طالب و ملا ساخته نمی شود.
عمری روز دوشنبه، ۲۷ حمل طی سخنرانی اش در انستیتیوت 

میخانیکی ولایت خوست از رهبری طالبان انتقاد کرده است.
به گفته او، اگر کسی به این دیدگاه باشد که نظام تنها با ملا و 

طالب ساخته می شود، این اشتباه است.
وی در بخش دیگر سخنانش افزوده است: »این نظام تنها با ملا 
 صاحب ساخته  نمی شود، باز هم به تکرار می گویم اگر من  این 
اشتباه  را کنم و بزرگان ما به این اشتباه باشند که این 

نظام تنها به من ساخته می شود، تنها به مجاهد، 
طالب و ملا ساخته می شود، این اشتباه 
است و در این دیدگاه ما با آنان 

موافق نیستیم.«

33

خبرها
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افغانستان او نړۍ په تېرو اووه ورځو

پر اسرائیل د ایران د غچ اخیستونکي برید 
په هکله غبرګون؛ »نړۍ نوره جګړه نه شي 

زغملای«

طالب جنګیالیو په تخار کې له یو صراف څخه 
۱۰ میلیونه افغانۍ او شپږ زره ډالر غلا کړي

د عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان 
ته ورسېد

اردوغان: نتانیاهو په منځني ختیځ کې 
د وروستیو تاوتريخوالو مسوول دی

د پروان په فضا کې د بې پیلوټه 
الوتکې ګزمه

ونه پښتو خبرر

پر اسرائیل د ایران د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بریدونو 
په منځني ختیځ کې د یوې نوې جګړې د پیلېدو په هکله 

ډېرې اندېښنې راپارولي، لکه څرنګه چې ملګرو ملتونو 
او یو شمېر هېوادونو دواړې غاړې د یو بل »زغم« ته بللې 

دي.

په تخار کې سیمه ییزې سرچینې وايي چې طالب جنګیالیو 
په دغه ولایت کې له یو صراف څخه ۱۰ میلیونه افغانۍ او 

شپږ زره ډالر غلا کړي دي. د تخار په دشت قلعه ولسوالۍ کې 
سیمې ییزې سرچینې وايي چې شنبه د وري پر ۲۵مه ۱۰ 

وسله وال طالبان په دې ولسوالۍ کې د یو صراف کور ته ننوتي 
او وهلو ټکولو وروسته يې له هغه نغدې پيسې وړي دي.

د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن 
فرحان د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته رسېدلی دی.

اېکسپرېس ټرېبیون رسنۍ دوشنبه د اپريل پر ۱۵مه راپور 
ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د 
راولپېنډۍ په نورخان هوايي ډګر کې د شهزاده فیصل 

هرکلی کړی دی.

د ترکيې ولسمشر رجب طيب اردوغان په منځني ختيځ 
کې د تاوتريخوالي د زياتېدو اصلي مسوول بنيامين 

نتنياهو او اسرائيل بللي دي. هغه د خپلې کابینې ناستې 
کې له ګډون وروسته په انقره کې د یوې خبري ناستې 
پرمهال وویل: »اسرائیل په هڅه کې دی چې په سیمه 

کې جګړه رامنځته کړي او دمشق کې د ایران پر سفارت 
برید په دې لاره کې وروستی ګام و.«
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په پروان ولایت کې سیمه ییزې سرچینې په دغه ولایت کې د 
بې پیلوټه الوتکی د ګزمې خبر ورکوي.

سرچینې ۸صبح ورځپاڼې ته منلې چې دغه الوتکه چهارشنبه د 
وري پر ۲۹مه د پروان په فضا کې لیدل شوې ده.

تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه الوتکه له کوم هېواده د افغانستان 
هوايي حریم ته دننه شوې ده. په دې وروستیو کې نیمروز، 

کندهار، پکتیکا، پنجشېر، هرات او بدخشان ولایتونه د بې پیلوټه 
الوتکو د ګزمې شاهدان دي. تر دې دمخه د طالبانو وياند ذبيح 

الله مجاهد د نيمروز او کندهار په فضا کې د بې پيلوټه الوتکو 
ګزمې منلې وې.

د طالبانو غایب مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د وري پر ۱۴مه په 
کندهار د بې پيلوټه الوتکو د ګزمو د وېرې له کبله د ۲۰۵ قول 

اردو اړوند کمپ ته لېږدول شوی و.
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شماری از مکاتب خصوصی در ولایت غزنی به تغییر جواز فعالیت های شان از مکتب به مدرسه دینی رو آورده اند. یافته های ۸صبح نشان می دهد که شماری از مکاتب خصوصی در 
غزنی از آغاز سال جدید تعلیمی، جواز فعالیت خود را به مدرسه دینی تغییر داده اند و شمار دیگری در حال طی مراحل این روند هستند. گفته می شود که تغییردهنده گان جواز 

مکاتب به مدارس، به دنبال جذب دختران بالاتر از صنف ششم هستند. 
مسوولان شماری از مکاتب خصوصی در ولایت غزنی می گویند که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و حضور کم رنگ دانش آموزان پسر، برای جلوگیری از 

ورشکسته گی اقتصادی به مدرسه سازی رو آورده اند.
این مسوولان در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که در دو سال گذشته، امیدوار بودند که دروازه مکاتب به  روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز شود. آنان می افزایند 

که به دلیل بسته ماندن دروازه  مکاتب به  روی دختران، جواز فعالیت شان را به مدرسه تغییر داده اند و با این کار، توانسته اند دانش آموزان دختر بیش تری را جذب کنند.
با تسلط طالبان بر افغانستان، روند مدرسه سازی افزایش یافته و تمام توجه نهادهای تعلیمی و تحصیلی طالبان روی مدرسه های دینی بوده است. از سوی دیگر، طالبان افزون بر 

بستن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران، به پسران دانش آموز و دانشجو نیز توجه کم تری داشته اند.
طالبان در نزدیک به سه  سال گذشته شمار مضامین دینی را در نصاب آموزشی و تحصیلی افزایش داده اند که این اقدام از طرف نهادهای آکادمیک به معنای افت روند آموزش و 

تحصیل در کشور تلقی شده است. 
با این حال، تبدیل مکاتب خصوصی به مدارس خصوصی در غزنی، در کنار مخالفت با موافقت شماری از باشنده گان این ولایت نیز مواجه شده است. موافقان این اقدام را پسندیده 

و مخالفان آن را ترویج بنیادگرایی و افراطیت از نوع طالبانی توصیف می کنند. 
احمد )نام مستعار(، یکی از باشنده گان غزنی که دخترش را در یکی از مدارس دینی شامل کرده، می گوید که برای جلوگیری از فشار روحی، مجبور شده دخترش را به مدرسه بفرستد. 
او می گوید: »تنها به همین لحاظ که دخترم بیش تر آسیب روحی نبیند، خوب است که مکاتب ]مدارس[ فعال شده، این  را می دانم موثریتی را که مکتب داشت و دارد، این مدرسه ها 

ندارد؛  اما در شرایط فعلی،  مجبور هستیم و چاره دیگر نداریم.«
در عین حال، احمد سجاد تغییر مکتب به مدرسه را و ادامه این روند را برای کشور وحشت ناک توصیف می کند. به گفته او، این اقدام جامعه را به شدت به سوی افراطیت و »ملاگرایی« 

سوق می دهد که در درازمدت ضربه جبران ناپذیر بر پیکر نهادهای علمی و آموزشی در کشور وارد می کند.
این باشنده غزنی می افزاید: »این بسیار کار اشتباه است، اصلًا یک جامعه در هر بخش به کادرهای مسلکی ضرورت دارد، این که همه بروند مدرسه و درس دینی بخوانند،  خوب 
شما فکر کنید در همین وضعیت، تا ده سال بعد یا  کم تر و بیش تر از آن، ما چقدر توانمند خواهد بودیم تا یک داکتر خوب، انجنیر،  اقتصاددان و .. به جامعه تقدیم کنیم. این واقعاً 

اسفناک است.«
روند تبدیل شدن مکاتب خصوصی به مدارس دینی در حالی در غزنی تشدید یافته است که چندی پیش، وزارت تحصیلات عالی و اداره  امتحانات تحت کنترل طالبان، از صدها 

فارغ مدرسه های دینی به خاطر اهدای سند ماستری، امتحان نمایشی گرفتند. 
گفتنی است که هم اکنون در  کنار مکاتب دولتی، دست کم ۲۰ باب مکتب خصوصی در غزنی فعالیت دارد و در دو سال گذشته، ده ها مدرسه دینی از 

سوی طالبان در مرکز و ولسوالی های این ولایت ساخته شده و توسط ادارات مرتبط به طالبان تمویل می شوند.
این در حالی است که پیش از این ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، دستور ایجاد ۱۰۰ هزار بست 
آموزگاری را برای مدارس دینی در افغانستان صادر کرده است؛ اقدامی که نگرانی شهروندان 
به هدف طالبانیزه  آنان، چنین کاری  به گفته  برانگیخته است.  را  کشور 

کردن افغانستان صورت می گیرد.

 ۸صبح، غزنی

روند رو به رشد تغییر مکتب به مدرسه؛

باشنده گان غزنی: پیامدهای خطرناک دارد
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واکنش ها به سخنرانی
هبت الله؛
طالبان از حملات 

انتحاری و مجازات بدنی
گذشتنی نیستند

 امین کاوه 
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جمله انتحار، اسلام را بد نام کرده اید، خداوند نابود تان کند.«
توهین آمیز  سیاست  را  طالبان  رهبر  اظهارات  بشر،  حقوق  دید  بان  حال،  همین  در 
این گروه علیه زنان و دختران خوانده است. به گفته این سازمان، جامعه جهانی در 
نزدیک به سه سال گذشته طالبان را پاسخگو نساخته و این گروه در هدف قرار دادن 
زنان جسورتر شده است. دید بان حقوش بشر گفته است: »طالبان از طریق بدن زنان 
افغان، هنجارهای توهین آمیز اخلاقی و اجتماعی خود را اعمال می کنند. دو ونیم سال 
سوءاستفاده بدون پاسخگویی، طالبان را در هدف قرار دادن زنان جسورتر کرده است.«

از سوی دیگر، شماری از زنان با راه اندازی کمپین به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی 
اعمال شده از سوی طالبان، گفته اند که این گروه علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، 
مرتکب آپارتاید جنسیتی شده  است. به گفته آنان، ادامه فرصت دهی به این گروه تحت 

هر نامی که صورت گیرد، هم دسی آشکار با تروریسم است. 
در  وزارت دولت  و جامعه مدنی  امور حقوق بشر  معین  و  فعال سیاسی  دکتر عالمه، 
امور صلح در حکومت پیشین، در واکنش به اظهارات رهبر طالبان در صفحه اجتماعی 
ایکس نوشته است: »قصاص، شلاق و قطع عضو در صدر اجندای طالبان قرار دارند. آیا 
این همه فاکت برای درج اعمال طالبان به عنوان جنایت علیه بشریت کافی نیست، تا 

این گروه هر چه سریع تر به دادگاه بین المللی کشانیده شود؟«
شهروندان  انسانی  کرامت  و  حقوق  تحقق  راه  تنها  که  می گویند  فعالان  از  شماری 
افغانستان، »مقاومت« علیه طالبان است. به گفته آنان، طفره رفتن از پذیرش این اصل، 

وقت کشی و فرصت سوزی است.
است:  نوشته  خود  ایکس  صفحه  در  دموکراسی،  فعال  و  پژوهشگر  فروغ،  تابش 
یا زود، از سر ناگزیری بدان خواهند رسید،  »نتیجه گیری سیاسی که بسیاری ها دیر 
مقاومت است. بدیل دیگری که بتواند کرامت و حقوق انسان افغانستان را اعاده کند 
و امکان یک گشایش سیاسی تازه را مهیا کند، وجود ندارد. طفره رفتن از پذیرش این 

اصل، وقت کشی و فرصت  سوزی است.«
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که پیام های عیدی مقام های طالبان راوی تضاد 
نام  از  عیدی  پیام  دو  گذشته  هفته های  در  طالبان  است.  بوده  نیز  گروه  این  درونی 
هبت الله آخوندزاده منتشر کرده اند که در هر دو بر اجرای تنبیه بدنی در محضر عام 
تاکید کرده است. پیام نخست رهبر طالبان، یک بیانیه کتبی بود که روز شنبه هفته 
گذشته به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، ترکمنی و اوزبیکی صادر شد . پیام تازه 
هبت الله فایلی صوتی است که پس از نماز عید منتشر شده است. او در سخنرانی خود 
با لحن آشتی  ناپذیر با ارزش های حقوق بشری ، به اعضای طالبان دستور داده که قوی تر 

از گذشته به حملات انتحاری خود ادامه بدهند. 
از کارشناسان نوشته که پیام های عیدی متفاوت دو  با این حال، فاکس نیوز به نقل 
رسانه،  این  به گفته  است.  این گروه  میان  تنش ها  نشان دهنده  با نفوذ طالبان،  رهبر 
سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، خلاف موقف سخت گیرانه رهبر این 
گروه، به دنبال کسب حمایت بیش تر از جهان است. در گزارش فاکس نیوز آمده است 
که هبت الله در پیام عیدی خود از تحمیل مقررات سخت گیرانه خود دفاع کرده و جامعه 
جهانی را به  دلیل انتقادات از نقض حقوق بشر مورد حمله قرار داده است. این در حالی 
از ۲۰ سال گذشته  بیش  در  براساس گزارش رسانه ها، سراج الدین حقانی  است که 
رهبری و اجرای حملات انتحاری را بر عهده داشته که در نتیجه آن صدها تن در کشور 

کشته و زخمی شده اند. 
این مقام طالبان در یک سخنرانی در قندهار، گفته که تنها یک هزار و ۵۰ تن از اعضای 
شبکه حقانی در یک ونیم دهه گذشته حملات انتحاری انجام داده اند. در این سخنرانی 

حقانی آمده که یک هزار و 500 تن دیگر آماده انجام حمله انتحاری اند.
توسط  زنان  نقض سیستماتیک حقوق  از  نهادهای حقوق بشری  بارها  این،  از  پیش 
طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدامات هماهنگ جامعه  جهانی در مورد این گروه 

شده اند. 
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در 
پنجاه وپنجمین نشست شورای حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است که به دلیل 
نقض سیستماتیک حقوق زنان، پرونده ای را علیه طالبان در دادگاه لاهه باز کند. او 
گفته است: »کشورهای عضو کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دارای 
اختیار هستند که در دادگاه لاهه به دلیل عدم رعایت کنوانسیون پرونده ای را علیه 
طالبان باز کنند. من کشورهای عضو را تشویق می کنم که این مسیر قانونی را برای به 

چالش کشیدن نقض حقوق بشر در نظر بگیرند.«

در سخنرانی عیدی منسوب به هبت الله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، بر اجرا و تداوم 
حملات انتحاری تاکید شده است. او به اعضای این گروه دستور داده که مثل گذشته 
برای انجام حملات انتحاری آماده باشند و برای تحقق حاکمیت طالبان، خود را انتحار 
کنند. هبت الله بار دیگر بر سنگسار، قطع  دست و شلاق زدن در محضر تاکید کرده 
و گفته که تا دم مرگ به تطبیق این مجازات مبادرت خواهد ورزید. رهبر طالبان با 
اشاره به حملات هوایی »B52« امریکا در گذشته، گفته که مخالفان این گروه اکنون 
با  ملا هبت الله  این سخنرانی  می ورزند.  گروه دشمنی  این  با  افتراق«  و  تبلیغات  »با 
واکنش های تند نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. دیدبان حقوق بشر گفته که 
سیاست های توهین آمیز طالبان علیه زنان ادامه دارد. فعالان حقوق بشر نیز می گویند 
که قطع دست، شلاق زدن و سنگسار کردن در صدر سیاست طالبان قرار دارد و باید 
این رفتار آن ها به  عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود تا پای این گروه به 

دادگاه های بین المللی کشانده شود.
سخنرانی منسوب به هبت الله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، به مناسبت عید فطر با 
واکنش های تند نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر مواجه شده است. او خطاب 

به اعضای طالبان گفته که دشمنی آنان با غرب تمام نشده است.
هبت الله به اعضای طالبان دستور داده که مانند گذشته خود را انتحاری کنند و در این 
راه عقب نشینی نکنند. در بخشی از سخنرانی منسوب به او آمده است: »همان گونه که 
دیروز در سختی، خود را فدا ]انتحار[ می کردید و برای کامیابی استشهادی ]انتحاری[ 
پس  پا  و  بدهید  قربانی  همان طور  می برید،  سر  به  راحتی  در  که  امروز  می کردید، 

نگذارید.« 
رهبر غایب طالبان از اجرای اعدام و شلاق و تنبیه بدنی متهمان در ملاء عام دفاع کرده 
و آن را مطابق با اصول اسلامی خوانده است. او تاکید کرده که از سنگسار، قطع  دست 
و شلاق زدن متهمان تحت هیچ شرایطی دست نخواهد کشید و تا دم مرگ آن را اجرا 

خواهد کرد. 
هبت الله آخوندزاده بدون ذکر نام امریکا، اما با اشاره به حملات هواپیماهای بی سرنشین 
و حملات هوایی »B52« در گذشته، گفته که اکنون شیوه دشمنی تغییر کرده است. 
به گفته او، در حال حاضر دشمنان طالبان با افتراق و تبلیغات می خواهند با این گروه 

مقابله کنند.
از رهبران پیشین  با این حال، عبدالرب رسول سیاف، 
جهادی، در گذشته بارها حملات انتحاری طالبان 
حکومت  زمان  در  او  است.  دانسته  ناجایز  را 
و  عدلی  نهادهای  از  پیوسته  پیشین، 
عاملان  که  بود  خواسته  قضایی 
دست گیر  زنده  که  را  انتحاری 
شکل  شدیدترین  به  می شوند، 
این چهره  ممکن مجازات کنند. 
منسوب  تازه  سخنان  به  جهادی 
داده  نشان  واکنش  نیز  هبت الله  به 
و گفته است که این گروه با استفاده از نام 
خیانت  و  انفجار  انتحار،  ناروا،  کارهای  شریعت 
نام  از  سوءاستفاده  »با  است:  گفته  او  می کند. 
شریعت، کارهایی که اصلًا در اسلام جواز ندارد، از 
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آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در ماه فبروری 
سال  جاری میلادی، در نشست دو روزه دوحه در مورد ترسیم 

نقشه راه برای آینده افغانستان، پیشنهاد ایجاد یک گروه 
تماس منطقه ای به  شمول کشورهای همسایه افغانستان 
را به هدف تلاش های هماهنگ و مشترک ارایه کرد. در آن 

نشست نماینده گان ویژه ۲۵ کشور به  شمول فعالان جامعه 
مدنی افغانستان گردهم آمده بودند و در مورد راهبرد 

تعامل جامعه  جهانی با طالبان گفت وگو کردند.

دیپلماتیک گفته که ایجاد گروه تماس به  دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این 
گروه، به بن بست مواجه شده است. منابع به اکسپرس تریبون گفته اند که پیش رفت در 
تعمیل پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل به  دلیل عدم اجماع در مورد این که کدام کشورها باید 
بخشی از گروه تماس منطقه ای باشند، متوقف شده است. منابع همچنان به این رسانه 
گفته اند که به نظر می رسد کار برای ایجاد گروه تماس هیچ آغاز نشود. در گزارش تصریح 

شده است: »به نظر می رسد این طرح دیگر عملی نباشد.«
با تردید نگاه کرده اند.  از نظر تاریخی، پاکستان و هند به نقش یک دیگر در افغانستان 
مقاومت اسلام آباد در برابر گنجاندن دهلی  نو در گروه تماس منطقه ای، ناشی از نگرانی های 

دیرینه این کشور خوانده شده است.
با این حال، منابع در سازمان ملل متحد به روزنامه ۸صبح می گویند که مشوره ها در مورد 

ایجاد گروه  تماس جریان دارد و تصمیم نهایی گرفته نشده است.

اختلاف ها بر سر تعامل و استفاده از طالبان در افغانستان، برخی از تلاش های سازمان 
ملل متحد را با بن بست مواجه ساخته است. در نزدیک به سه  سال گذشته جامعه  جهانی، 
به ویژه کشورهای منطقه در قبال تعامل با طالبان، دیدگاه واحد نداشته اند. چین و روسیه 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان 
مخالفت کرده اند و به قطع نامه آن رای ممتنع داده اند. اکنون پاکستان مشارکت هند، رقیب 
دیرینه خود را در گروه تماس منطقه ای سازمان ملل پذیرفتنی ندانسته و عملًا پیش رفت 
کاری در این عرصه را با بن بست روبه رو ساخته است. همزمان منابع در سازمان ملل به 
روزنامه ۸صبح می گویند که مشوره ها در مورد ایجاد گروه  تماس جریان دارد و تصمیم نهایی 
گرفته نشده است. این در حالی است که تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد نیز ماه ها 
بعد از تصویب قطع نامه شورای امنیت، در وضعیت نامعلوم قرار دارد. همچنان قرار است 
هیاتی از سازمان ملل متحد به زودی برای تحقق اهداف نشست دوحه به کابل سفر کند تا 

از طالبان بخواهد به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.
اکسپرس تریبون به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که پیشنهاد دبیرکل سازمان 
ملل در مورد ایجاد گروه تماس منطقه ای در مورد افغانستان، به  دلیل اختلافات کشورهای 
منطقه با موانع جدی مواجه شده است. براساس این گزارش، ایجاد گروه تماس بر سر 
شمولیت برخی کشورها با بن بست روبه رو شده است. این رسانه پاکستانی به نقل از منابع 

رقابت پاکستان و هند در استفاده از طالبان؛

گروه تماس منطقه ای ایجاد 
نخواهد شد

 8صبح
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اکسپرس تریبون به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل در مورد ایجاد گروه تماس منطقه ای در 
مورد افغانستان، به  دلیل اختلافات کشورهای منطقه با موانع جدی مواجه شده است. براساس این گزارش، ایجاد گروه تماس بر سر 
شمولیت برخی کشورها با بن بست روبه رو شده است. این رسانه پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک گفته که ایجاد گروه تماس به 

 دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه، به بن بست مواجه شده است. منابع به اکسپرس تریبون گفته اند که پیش رفت 
در تعمیل پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل به  دلیل عدم اجماع در مورد این که کدام کشورها باید بخشی از گروه تماس منطقه ای باشند، 

متوقف شده است. منابع همچنان به این رسانه گفته اند که به نظر می رسد کار برای ایجاد گروه تماس هیچ آغاز نشود.

غرب در منطقه عمل کرده است. 
افغانستان  در  پاکستان  نیابتی  گروه  به عنوان  طالبان  که  پیشین می گوید  دیپلمات  این 
اسلام آباد  نگرانی  کنار  در  امر  این  و  بخشیده اند  تقویت  را  با هند  تعامل خود  منطقه،  و 
جایگاهش را نیز ضعیف ساخته است. او تصریح می کند که هند با هر رژیمی که در کابل 
حاکم شده، تعامل کرده و در رقابت های منطقه ای نمی خواهد صحنه را به پاکستان رها 

کند. 
این در حالی است که قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص »ارزیابی مستقل 
و توصیه های« فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه این سازمان، نهم ماه جدی با 
۱۳ رای موافق و دو رای ممتنع روسیه و چین به تصویب رسید. طالبان در واکنش به این 
تصمیم سازمان ملل متحد گفته اند که در موجودیت دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد 

)یوناما( نیازی به تعیین نماینده ویژه نیست و این گروه نماینده را نخواهد پذیرفت.
همچنان پس از افزایش نگرانی ها مبنی بر عدم تعیین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل 
متحد در  مورد افغانستان، استفان دوجاریک، سخنگوی این سازمان، گفته که کار بر سر 
او خاطر نشان ساخته که  دارد.  افغانستان جریان  برای  این سازمان  ویژه  تعیین نماینده 
زمان بندی مشخصی درباره تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان وجود 

ندارد.
گفته می شود که طرح ایجاد یک گروه تماس منطقه ای نخست از سوی ایران برای حل 
مساله افغانستان پیشنهاد شده بود و حمایت جدی پاکستان را نیز با خود داشت . نماینده 
ویژه ایران در امور افغانستان گفته بود که »گروه تماس منطقه ای« باید یک بسته همکاری با 

افغانستان در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را تعریف و آن را دنبال کند.
طرح ایجاد گروه تماس منطقه ای در حالی به بن بست رسیده که ضمیر کابلوف، نماینده 
ویژه روسیه برای افغانستان، قبل از نشست دوحه گفته بود که نشست دوحه تلاش سازمان 
ملل برای هماهنگی با امریکاست. کابلوف در آن زمان گفته بود: »ما توقع چندانی از آن 
]نشست دوحه[ نداریم؛ زیرا آن چه گوترش در تلاش برای آن است، ایجاد نوعی توازن بین 
رویکردهای کشورهای منطقه و رویکردهای غرب به رهبری ایالات متحده است که به سختی 

امکان پذیر است.«

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در ماه فبروری سال  جاری میلادی، در نشست 
گروه  یک  ایجاد  پیشنهاد  افغانستان،  آینده  برای  راه  نقشه  ترسیم  مورد  در  دوحه  دو روزه 
تماس منطقه ای به  شمول کشورهای همسایه افغانستان را به هدف تلاش های هماهنگ و 
مشترک ارایه کرد. در آن نشست نماینده گان ویژه ۲۵ کشور به  شمول فعالان جامعه مدنی 
افغانستان گردهم آمده بودند و در مورد راهبرد تعامل جامعه  جهانی با طالبان گفت وگو 

کردند.
از سوی دیگر، قرار است هیاتی از سازمان ملل متحد به زودی برای تحقق اهداف نشست 
دو روزه دوحه به کابل سفر کند تا از طالبان بخواهد در قبال تعهدات بین المللی خود عمل 
کنند. گفته شده که سفر آتی هیات سازمان ملل متحد به  دنبال انتقال پیامدهای نامطلوب 

موضع تندروانه طالبان صورت خواهد گرفت. 
اکسپرس تریبون در این مورد گفته که سیاست های تندروانه طالبان، تصورات میانه روی 
این گروه را به چالش می کشاند. این رسانه به  نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است: 
»بسیاری پیش بینی می کردند که طالبان نسبت به ۲۰ سال قبل معتدل تر شده اند، اما 

به طور فزاینده ای آشکار می شود که این انتظارات نا به جا بوده است.« 
در همین حال عظیم الله ورسجی، دیپلمات پیشین که تجربه کار در سفارت افغانستان 
در دهلی  نو را نیز در کارنامه دارد، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که تعارض منافع 
پاکستان و هند در افغانستان، در به چالش کشیدن ایجاد گروه تماس منطقه ای سازمان 
ملل تاثیرگذار بوده است. به گفته او، گمانه های پاکستان مبنی بر حمایت هند از طریق 

افغانستان از ارتش آزادی بخش بلوچ، نگرانی های اسلام آباد را تشدید کرده است.
این دیپلمات پیشین تصریح می کند که پاکستان نسبت به استفاده هند از تی تی پی و 
بخشی از بدنه طالبان به دلیل مشکلات تاریخی و ادعای تمامیت ارضی، نگران است و 
از همین  رو تلاش کرده حضور دهلی  نو را در گروه تماس منطقه ای به چالش بکشاند. او 

تاکید می کند که در این مورد چین نیز بی تفاوت نبوده و جانب پاکستان را گرفته است. 
آقای ورسجی می افزاید که ترس پاکستان از حضور هند در گروه تماس منطقه ای سازمان 
ملل، ناشی از قدرت هند در نظام بین الملل است. به گفته او، تجربه نشان  داده که هند 
عملا در نشست های بین المللی پاکستان را منزوی کرده و به عنوان متحد قوی امریکا و 
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 واکنش ها به حمله ایران بر اسراییل؛

و افزایش تنش در منطقه
جنگ جهانیی سومجنگ جهانیی سوم

حمله موشکی ایران بر اسراییل، با واکنش های گسترده جهانی مواجه شده است. دبیرکل نگرانیی از
سازمان ملل با تقبیح این حمله، خواستار توقف خصومت در منطقه شده است. ایالات 
متحده امریکا و بریتانیا در کنار نکوهش این حمله، اسراییل را در مهار این موشک ها 

همکاری کرده اند. چین و مصر، ایران را به خویشتن داری دعوت کرده اند. ایران و اسراییل 
چندین دهه است که در سایه تنش های لفظی توسط گروه های نیابتی خود باهم 

می جنگند. این نخستین بار است که ایران، اسراییل را مستقیم از خاک خود هدف قرار 
می دهد. اسراییل ایران را بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان می خواند و ایران دشمنی 
با اسراییل را یک اصل اساسی دکترین انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تعریف کرده است. با این 

حال، نماینده گی دایمی ایران در سازمان ملل گفته که حملات پهپادی و موشکی این 
کشور براساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل در خصوص دفاع مشروع به تجاوز اسراییل در 

اماکن دیپلماتیک صورت گرفته است. ایران شنبه شب با بیش از ۳۰۰ پهپاد، موشک کروز 
و موشک بالستیک به اسراییل حمله کرد. سخنگوی ارتش اسراییل گفته که ۹۹ درصد 

این موشک ها پیش از رسیدن به هدف خنثا شده است.
جمهوری اسلامی ایران شنبه شب اعلام کرد که با صدها پهپاد و موشک کروز و موشک 
بالیستک بر اهدافی در اسراییل حمله کرده است. این نخستین رویارویی دو کشور در 

۴۵ سال گذشته بوده است که پس از حمله هوایی اسراییل بر کنسول گری این کشور در 
دمشق، پایتخت سوریه، صورت گرفته است. 

با  متحد،  ملل  سازمان  در  ایران  دایمی  این حملات، نماینده گی  انجام  از  پس  ساعاتی 
انتشار بیانیه ای، آن را پاسخ نظامی تهران براساس منشور سازمان ملل در دفاع مشروع 
از کشورش خواند . در این بیانیه آمده که تهران این اقدام را در پاسخ به حمله اسراییل بر 

اماکن دیپلماتیک این کشور در دمشق، انجام داده است.  

وه 
 کا

ین
 ام


محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع 
ایران، کشورهای منطقه را تهدید کرده 

که حریم هوایی خود را در اختیار 
اسراییل قرار ندهند. او گفته است: 

»هر کشوری که حریم هوایی یا خاک 
خود را برای حمله به ایران به  روی 
اسراییل باز کند، پاسخ قاطع ما را 

دریافت خواهد کرد.«
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نیمه تمام رها کرده است. او با برگزاری جلسه شورای امنیت ملی امریکا در کاخ سفید، 
گفته به صورت قاطع از اسراییل حمایت می کند. او هم چنان گفته که در اجلاسی با رهبران 
گروه هفت، درباره واکنش دیپلماتیک بین المللی به حمله ایران به اسراییل تصمیم خواهد 

گرفت. 
 لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، نیز پس از حملات پهپادی و موشکی ایران، دو بار با یو آور 
گالانت، وزیر دفاع اسراییل، تلفنی صحبت کرده و بر حمایت راسخ واشنگتن از تل آویو 
تاکید کرده است. این دو مقام از اقدامات دفاعی که برای ردگیری موشک ها و پهپادهای 
ایرانی انجام شده بود، ستایش کرده اند. همزمان وزارت دفاع امریکا از اسراییل خواسته که 
قبل از پاسخ به ایران، واشنگتن را اطلاع دهد. وزارت دفاع اسراییل بیانیه ای را از گفت وگوی 
تلفنی این دو مقام منتشر کرده که در آن وزیر دفاع امریکا از همتای اسراییلی خود خواسته 

که پیش از هر گونه پاسخ احتمالی به ایران، واشنگتن را از برنامه خود آگاه کند. 
همچنان سی ان ان گزارش داده که بایدن به نتانیاهو گفته است که امریکا در هیچ حمله ای 
علیه ایران مشارکت نخواهد کرد. بایدن همچنین حمله ایران به اسراییل را به طور عمده 

ناموفق توصیف کرده است.
ردگیری  در  عراق  و  سوریه  آسمان  در  هواپیماهایش  که  است  گفته  بریتانیا  دفاع  وزارت 

موشک ها و پهپادهایی که ایران شلیک کرده بود، مشارکت داشته اند.
همچنان ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، حمله  پهپادی و موشکی ایران به اسراییل را 
به شدت محکوم کرده و بر حمایت کشورش از اسراییل تاکید کرده است. او همچنان این 
حمله را »بی باکانه« خوانده و افزوده است که بریتانیا به حمایت از امنیت اسراییل و دیگر 

شرکایش، از جمله عراق و اردن، ادامه می دهد. 
آقای سوناک افزوده که ایران نشان داد که قصد این کشور خلق بحران در حیاط خلوتش 

است. او تاکید کرده که با همکاری کشورها تلاش می کند وضعیت را مدیریت کند.

واکنش اتحادیه اروپا
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شنبه شب، ۱۳ اپریل، در صفحه ایکس 
خود حمله ایران به اسراییل را »غیرقابل قبول« خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. 
به گفته او، این حمله تنش های منطقه ای را به شدت افزایش می دهد و امنیت منطقه را 

نیز تهدید می کند.
در همین حال، وزیران خارجه فرانسه و ایتالیا نیز این حمله را نکوهش کرده اند. استفان 
سژورنه، وزیر خارجه فرانسه، حمله ایران به اسراییل را بی پیشینه خوانده و محکوم کرده 
است. او از همبسته گی کامل کشورش با اسراییل یاد کرده است. به گفته او، ایران »گام 
جدیدی در اقدامات بی ثبات کننده خود برمی دارد و خطر تشدید تنش نظامی را می پذیرد.«
همزمان، آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، نیز با انتشار پستی در صفحه ایکس گفته 
است که کشورش وضعیت پیش آمده در پی حمله ایران به اسراییل را با دقت دنبال می کند 

و آماده رویارویی با هر نوع سناریویی است. 
شدیدترین  »به  را  ایران  حملات  کشور  این  که  گفته  آلمان،  نخست وزیر  شولتز،  اولاف 
وجه ممکن« محکوم می کند. او همچنان گفته که ایران منطقه را در معرض خطر جنگ 
همه جانبه قرار داده است. نخست وزیر آلمان گفته است: »ایران با این حمله غیرمسوولانه و 
غیرقابل توجیه، خطر جنگ را بالا برده است. آلمان در کنار اسراییل و همراه با این کشور 

است.«
این حمله واکنش های زیادی در ایران و افغانستان نیز برانگیخته است. شماری از کاربران 
شبکه های اجتماعی در افغانستان با تمجید از حمله ایران به اسراییل گفته اند که آنان برای 
نخستین بار پس از حملات مرگ بار اسراییل به غزه، نفس راحت کشیده اند. تعدادی دیگر 

اما نسبت به گسترش جنگ در منطقه ابراز نگرانی می کنند.
از سوی دیگر، رسانه های ایرانی با انتشار تصاویری، از »شادی خودجوش« گروه هایی از 
مردم در شهرهای مختلف ایران گزارش داده اند. تصاویر این رسانه ها نشان می دهد که 
کسانی که به خیابان ها آمده اند، از حمله ایران به اسراییل خوشحال هستند. با این حال، 
بررسی محتوای کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی همچنان نشان می دهد که بسیاری 
از شهروندان این کشور نگران ابعاد درگیری نظامی بین ایران و اسراییل هستند. تعداد 
زیادی از کاربران این اقدام را سرآغاز »جنگ جهانی سوم« عنوان کرده و خواستار کاهش 

تنش ها شده اند.
همچنان در پی این حمله، بسیاری از کشورهای منطقه  ساعت ها فضای هوایی خود را به 
روی پروازها بستند و از شهروندان شان خواسته اند که از سفر به ایران و اسراییل خودداری 

کنند. 
گفتنی است که حمله پهپادی و موشکی ایران به اسراییل، انتقام جویانه بوده است. ایران 
اعلام کرده در پاسخ به حمله اسراییل بر کنسول گری این کشور در دمشق، پایتخت سوریه، 
این حملات را برای دفاع مشروع خود براساس منشور سازمان ملل متحد انجام داده است.

همزمان با محکومیت جهانی، چین و مصر خواستار خویشتن داری ایران شده اند. 

در بیانیه گفته شده است: »پاسخ نظامی ایران براساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل متحد 
در خصوص دفاع مشروع در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ما 
در دمشق بود. موضوع را می توان به نتیجه رسیده تلقی کرد. با این حال، اگر رژیم اسراییل 

مرتکب اشتباه دیگری شود، پاسخ ایران به طور قابل توجهی شدیدتر خواهد بود.«
از  که  متحده خواسته  ایالات  از  بیانیه  این  در  ملل  در سازمان  ایران  دایمی  نماینده گی 
درگیری بین تهران و تل آویو دوری بجوید. طبق متن بیانیه »این درگیری بین ایران و رژیم 

سرکش اسراییل است که امریکا باید از آن دور بماند.«
در مقابل، دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسراییل، پس از این حمله گفته که حدود »۳۰۰ 
پهپاد، موشک کروز و بالیستک« از سوی ایران به  سمت اسراییل پرتاب شده که ۹۹ درصد 
آن پیش از رسیدن به هدف خنثا شده است. او تایید کرده که دست کم یک مرکز نظامی در 

جنوب این کشور هدف قرار گرفته، اما آسیب جدی به این مرکز وارد نشده است. 
پهپاد، ۳۰ موشک کروز و ۱۲۰ موشک  ایران »۱۷۰  ارتش اسراییل گفته که  سخنگوی 
بالیستک« به اسراییل شلیک کرده که برخی از این حملات از یمن و عراق صورت گرفته 
است. اوهاگار تاکید کرده که ایران اقدام بسیار خطرناکی انجام داده که منطقه را به  سمت 

تشدید تنش سوق می دهد. 
همزمان، نیویارک تایمز به نقل از مقام های اسراییلی نوشته است: »جمهوری اسلامی ۱۸۵ 
پهپاد، ۳۶ موشکر کروز و ۱۱۰ موشک زمین به زمین به سمت اسراییل پرتاب کرده است.«

افزون بر این، مقام های اسراییلی تایید کرده اند که ۳۱ تن در نتیجه حملات ایران زخمی 
شده اند. شبکه تلویزنی آی ۲۴ اسراییل گزارش داده که در صحرای نقب انفجاری صورت 

که در نتیجه آن یک کودک ۱۰ ساله به طور جدی آسیب دیده است.

موضع تدافعی ایران به حملاتش به اسراییل
محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع ایران، کشورهای منطقه را تهدید کرده که حریم هوایی 
خود را در اختیار اسراییل قرار ندهند. او گفته است: »هر کشوری که حریم هوایی یا خاک 
خود را برای حمله به ایران به  روی اسراییل باز کند، پاسخ قاطع ما را دریافت خواهد کرد.«

وزارت خارجه ایران این اقدام را دفاع مشروع و حملات تلفی جویانه خوانده است. این وزارت 
با انتشار بیانیه ای خبری گفته که نیروهای مسلح ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع 
براساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در واکنش به کشته شدن مستشاران رسمی 
نظامی ایران که به دعوت رسمی دولت سوریه در این کشور فعالیت داشتند، پاسخ نظامی 
داده اند. در این بیانیه تاکید شده که در صورت لزوم تهران اقداماتی دفاعی بیش تر برای 

صیانت از منافع مشروع خود اتخاذ خواهد کرد.
محمدباقر قالی باف، رییس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز حملات پهپادی و موشکی 
بر اسراییل را دفاع مشروع، بازدارنده و مطابق منشور سازمان ملل متحد خوانده است. او 
گفته است: »هر گونه تهدید از مبدا هر کشوری پاسخ مناسب و شدید به منشا تهدیدات را 

در پی  خواهد داشت.«
همزمان، محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گفته است که عملیات این 
کشور پایان یافته و دیگر قصدی بر ادامه آن وجود ندارد. او همچنان هشدار داده که اگر 
اسراییل علیه ایران یا مراکز متعلق به این کشور در سوریه یا کشور دیگری اقدامی انجام 

دهد، عملیات بعدی تهران بزرگ تر خواهد بود.

واکنش اسراییل به حملات ایران
پس از انجام حملات موشکی ایران به اسراییل نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور گفته اند 
از  تاکید کرده که اسراییل پس  نتانیاهو  بنیامین  که »رویارویی« هنوز تمام نشده است. 
مقابله با پهپادها و موشک های ایران »به پیروزی« خواهد رسید. او در صفحه اجتماعی 

ایکس نوشته است: »ما به مقابله برخاستیم و با هم پیروز خواهیم شد.«
همچنان یوآو گالانت، وزیر دفاع اسراییل، در پیامی ویدیویی گفته که آنان توانستند پهپادها 
و موشک های ایران را مهار کنند، اما این رویارویی »هنوز پایان نیافته است.« او گفته است: 
»ما با امریکا و شرکای دیگرمان موفق شدیم از خاک کشور اسراییل دفاع کنیم. خسارت 
بسیار کمی وارد شد. این نتیجه عملیات چشم گیر ارتش اسراییل است. کارزار هنوز به 

پایان نرسیده است. ما باید هوشیار باشیم و برای هر سناریویی آماده.«
به  ایران  با محکوم کردن حمله  آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل،  در همین حال، 
اسراییل، خواستار توقف خصومت ها شده است. او گفته است: »من از خطر بسیار واقعی 
تشدید تنش ویرانگر در سطح منطقه به شدت نگران هستم. از همه طرف ها می خواهم 
به  منجر  می تواند  که  اقدامی  گونه  هر  از  تا  گیرند  کار  به  را  خویشتن داری  حداکثر  که 

درگیری های نظامی بزرگ در چندین جبهه در خاورمیانه شود، اجتناب کنند.«

واکنش امریکا به حمله های پهپادی و موشکی ایران به اسراییل
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، در واکنش به حمله ایران به اسراییل، رخصتی خود را 
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جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی، دو جریان نظامی 
کشته  سالگرد  اولین  مناسبت  به  طالبان،  مخالف 
شدن نیروهای جبهه آزادی به دست این گروه، برای 
این  در  کردند.  برگزار  بار نشست مشترک  نخستین  
شماری  جبهه ها،  این  رهبران  بر  افزون  نشست، 
اشتراک  نیز  معترض  زنان  و  سیاسی  چهره های  از 
مسلحانه  مبارزه  تداوم  بر  جبهه  دو  این  داشتند. 
جز  راهی  که  گفتند  و  کرده  تاکید  طالبان  علیه 
مقاومت مسلحانه علیه این گروه وجود ندارد. به گفته 
از  یکی  هیچ  به  گروه  این  ضدطالبان،  جبهه های 
خواست های مردم افغانستان و جامعه جهانی تمکین 

نکرده و با اعمال فشار، زنده گی را برای مردم به 
چهره های  کنار  در  است.  کرده  تبدیل  جهنم 
معترض  زنان  از  برخی  ضدطالبان،  سیاسی 
نیز در این نشست اشتراک و در مورد مبارزات 

دادخواهانه زنان در نزدیک به سه  سال گذشته 
صحبت کردند. 

سال  دو  از  بیش  در  که  افغانستان  آزادی  جبهه 
گذشته حملات چریکی زیادی علیه طالبان انجام 

داده، به مناسبت یک ساله گی کشته شدن شماری 
با  مشترکی  نشست  جبهه،  این  ارشد  نیروهای  از 
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، و برخی از 
چهره های سیاسی به شمول زنان معترض برگزار کرد.

رییس شورای رهبری  یاسین ضیا،  این نشست،  در 
مقاومت  جبهه  رهبر  مسعود،  احمد  و  آزادی،  جبهه 
ملی، از کارنامه های اکمل امیر، عبدالبصیر اندرابی، 
برهان الدین  سالنگی،  فهیم  بامیانی،  علی  قربان 
سمنگانی  حسین  و  فاریابی  عبدالصبور  اندرابی، 
ستایش کردند که در نبرد با طالبان در دره کوکلامی 

سالنگ کشته شدند.
یاسین ضیا در سخنرانی خود از جریان های مخالف 
طالبان خواست که متحد شوند و به گونه مشترک با 
این گروه بجنگند. او ادعای طالبان مبنی بر تامین 
خوانده  دروغ  را  داعش  سرکوب  و  سرتاسری  امنیت 
گروه های  با  همکاری  در  طالبان  که  می گوید  و 

یاسین ضیا در سخنرانی خود از جریان های 
مخالف طالبان خواست که متحد شوند و 

به گونه مشترک با این گروه بجنگند. او ادعای 
طالبان مبنی بر تامین امنیت سرتاسری و 

سرکوب داعش را دروغ خوانده و می گوید که 
طالبان در همکاری با گروه های تروریستی 

شاخه خراسان داعش، انصارالله تاجیکستان، 
حرکت اسلامی اوزبیکستان و جنبش اسلامی 

ترکستان شرقی »بازی بزرگی« را به راه 
انداخته اند. آقای ضیا تاکید می کند که طالبان 

جنگ را بر آنان تحمیل کرده اند. به گفته او، 
»طالبان نه توانایی دولت ساختن را دارند و نه 

هم پولیس و ارتش می توانند بسازند.« او با 
اشاره به ناتوانی طالبان در کنترل حریم هوایی 
کشور، می افزاید: »طالبان هنوز توانایی کنترل 

حریم هوایی افغانستان را ندارند.«

 8صبح

همبسته گی جبهه های ضدطالبان؛

حملات مسلحانه 
علیه این گروه تشدید می شود
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برخی از نویسنده گان و فعالان فرهنگی نیز برگزاری 
نشست مشترک دو جبهه ضدطالبان را گام ارزنده 

برای مبارزه با این گروه خوانده اند. به باور آنان، 
تنها روایت جنگ با طالبان می تواند از تداوم 

حاکمیت این گروه بکاهد.

و  تمدن  و  ضدفرهنگ  خودکامه،  بدوی،  افراطی،  خون آشام،  دشمن  بر  غلبه  »برای 
ضدمعنویت و انسانیت هیچ راهی جز اتحاد همه نیروهای سیاسی، نظامی و فکری 

نیست.«
آقای رحمانی ابراز خرسندی کرده که میان جبهه  آزادی و جبهه مقاومت ملی، انسجام 
و وحدت شکل گرفته است. او از همه نیروهای سیاسی و نظامی در کشور خواسته که 
برای یک روایت »انسانی و اسلامی« در کنار هم جمع شوند و برای رهایی افغانستان از 

اسارت و اشغال طالبان مشترکاً مبارزه کنند.
جبهه  دو  مشترک  نشست  برگزاری  نیز  فرهنگی  فعالان  و  نویسنده گان  از  برخی 
ضدطالبان را گام ارزنده برای مبارزه با این گروه خوانده اند. به باور آنان، تنها روایت 

جنگ با طالبان می تواند از تداوم حاکمیت این گروه بکاهد.
اسد بودا، نویسنده و کنشگر مدنی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: »ترومای 
سقوط رو به پایان است. روایت جنگ با طالب اندک اندک سمت وسو پیدا می کند. 
]مسعود[ اندرابی،  ]یاسین[ ضیا و ]احمد[ مسعود، پس از یک دوره سردرگمی، روشن 

و مشخص حرف می زنند.«
گفتنی است که طالبان در حالی از ارایه ارقام کشته شده گان این گروه در حملات 
چریکی جبهه های ضد خود ابا می ورزند که سازمان ملل متحد در گزارشی در ماه حوت 
سال گذشته خورشیدی گفت که ۲۴ حمله تایید شده از سوی جبهه آزادی افغانستان 

علیه طالبان در سه ماه انجام شده است.
جبهه های نظامی مخالف طالبان در حالی بر مبارزه مسلحانه و مقاومت جمعی مردم 
امنیتی  مقام های  و  قانون گذاران  به تازه گی  که  دارند  تاکید  علیه طالبان  افغانستان 

امریکا از تهدید داعش خراسان از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.
مایکل اریک کوریلا، فرمانده ستاد مرکزی امریکا، اخیراً در یکی از کمیته های مجلس 
سنا هشدار داده که داعش خراسان توانایی حمله بر منافع امریکا و غرب در خارج را 

ظرف شش ماه آینده بدون اخطار قبلی دارد.
در همین حال، جوزف ووتل، فرمانده پیشین سنتکام، گفته که با برگشت طالبان به 
قدرت، داعش خراسان فضای مساعدی برای پیشرفت پیدا کرده است. به گفته او، نبود 
فشار نظامی امریکا و ناتوانی طالبان باعث شده که داعش به تهدید بزرگ تبدیل شود.

نیروهای مخالف طالبان پیوسته تاکید کرده اند که این گروه افغانستان را به مرکز امن 
تروریسم بین المللی تبدیل کرده و اگر توجه جدی نشود، حملات یازدهم سپتامبر بار 

دیگر در تاریخ جهان تکرار خواهد شد.

تروریستی شاخه خراسان داعش، انصارالله تاجیکستان، حرکت اسلامی اوزبیکستان و 
جنبش اسلامی ترکستان شرقی »بازی بزرگی« را به راه انداخته اند. 

او،  گفته  به  کرده اند.  تحمیل  آنان  بر  را  جنگ  طالبان  که  می کند  تاکید  ضیا  آقای 
»طالبان نه توانایی دولت ساختن را دارند و نه هم پولیس و ارتش می توانند بسازند.« 
او با اشاره به ناتوانی طالبان در کنترل حریم هوایی کشور، می افزاید: »طالبان هنوز 

توانایی کنترل حریم هوایی افغانستان را ندارند.«
رییس شورای اجرایی جبهه آزادی تصریح می کند که طالبان ماهانه ۴۰ میلیون دالر 
کمک علنی و ۱۰۰ میلیون دالر کمک استخباراتی از سوی غرب دریافت می کنند. او 
همچنان مدعی است که طالبان با داعش همکاری می کنند. به گفته او، حضور این 

گروه در افغانستان زمینه حملات اخیر داعش در روسیه و ایران را فراهم کرده است.
احمد مسعود در این نشست می گوید که طالبان »تمام دروازه های صلح و گفت وگو« را 
بسته اند. او از لغو فعالیت احزاب سیاسی از سوی طالبان، به عنوان تازه ترین اقدام این 

گروه برای سرکوب کامل شهروندان یاد می کند. 
مردم  مابقی  خانه  را  افغانستان  خود،  جز  »به  طالبان  که  می افزاید  مسعود  آقای 
افغانستان نمی دانند.« او بدون نام بردن از فرد یا گروهی، تاکید می کند که شماری از 
افراد در داخل و خارج از کشور رنج و درد مردم افغانستان را نادیده گرفته و در حمایت 

از طالبان لابی گری می کنند.
به حامیان طالبان می گوید: »تلاش ها،  افغانستان خطاب  رهبر جبهه مقاومت ملی 
برنامه ها، مفکوره ها و عمل لابی گران طالبان نشان داد که کارنامه سیاه، سفیدشدنی 
نیست.« او می افزاید: »هرگونه تلاش و هرگونه مماشات به خاطر هم کلامی، تعامل و هر 
اسم دیگری که از آن استفاده کردند، نشان داد که راهی به جای نبرد استبداد روزبه روز 

ریشه دواند.«
و سخنرانی  اشتراک  نیز  زنان معترض  و  از دختران  برخی  این نشست  در  همچنان 
کردند. پروانه ابراهیم خیل نجرابی، یکی از اشتراک کننده گان این نشست، می گوید 
که مبارزات و مقاومت زنان افغانستان، طالبان را در میدان سیاست و تعامل با جهان 
با چالش جدی مواجه ساخته است. به گفته او، تعدادی تلاش دارند با به میدان آوردن 
زنان لابی گر طالبان، این مبارزه را مصادره کنند؛ اما دختران معترض سیاست های 
زنان  تلاش های  از  تا  داد  نخواهند  اجازه  جریانی  و  فرد  هیچ  به  طالبان  زن ستیزانه 

سوءاستفاده کنند.
تامین  و  قانون  برابری، حاکمیت  آزادی،  برای  زنان  مبارزه  نجرابی می افزاید که  بانو 
حقوق بشر در افغانستان است و هر جریان و رژیمی که زنان را نادیده بگیرد نمی تواند 

در افغانستان به حاکمیت خود ادامه دهد. 
اکمل امیر، بصیر اندرابی،  قربان علی بامیانی، صبور فاریابی، حسین سمنگانی، فهیم 
سالنگی و برهان الدین اندرابی، از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بودند که در ۲۲ 
حمل سال گذشته در ولسوالی سالنگ ولایت پروان پس از درگیری با نیروهای طالبان 

کشته شدند. 
اکمل امیر و بصیر اندرابی از نظامیان دولت پیشین بودند و کشته  شدن این افراد 
واکنش های گسترده ای در پی داشت. اکمل امیر متولد ولایت کاپیسا و دانش آموخته 
نظامی در کابل بود. او تا زمان سقوط حکومت پیشین، مسوول عملیات های نیروی 

ویژه کماندوی ارتش افغانستان بود. 
بصیر اندرابی نیز از افسران نیروی کماندوی ارتش پیشین بود. او یک بار در جنگ 
صحت یابی،  از  بعد  اندرابی  آقای  بود.  شده  زخمی  بغلان  اندراب  در  طالبان  با 

فعالیت هایش علیه طالبان را از سر گرفته بود. 
در نزدیک به سه سال گذشته، طالبان فعالیت جبهه های مخالف خود را انکار کرده 
و گفته اند که در حاکمیت این گروه هیچ فرد و جریانی توانایی ایستاده گی در برابر 

جنگ جویان این گروه را ندارد. 
رژیم طالبان همچنان فعالیت احزاب سیاسی را غیرقانونی اعلام کرده و نام بردن از 
حزب را جرم خوانده است. این گروه در برخی از نشست ها از عدم صف واحد مخالفان 
خود با کنایه یاد کرده است. این در حالی است که به تازه گی جبهه آزادی و جبهه 
مقاومت ملی در یک نشست مشترک بر انسجام فعالیت های ضدطالبان تاکید کرده اند.

در همین حال، شماری از چهره های سیاسی از برگزاری نشست مشترک جبهه های 
با طالبان را گام  آنان همکاری و هم سویی در مبارزه  ضدطالبان استقبال کرده اند. 
اساسی برای پیروزی خوانده و افزوده اند که باید برای بسیج نیروهای سیاسی و نظامی 

اقدام های عملی روی دست گرفته شود.
عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان پیشین، با ستایش از این نشست گفته است: 
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حمله احتمالی اسراییل به ایران؛

مهاجران افغان
نگران امنیت و سرنوشت  

خود هستند
 ۸صبح، پروان

1414
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با این حال، سه مقام غربی به روزنامه وال استریت ژورنال گفته ا ند که انتظار می رود 
اسراییل »خیلی زود« به حمله جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهد.

با رویارویی مستقیم ایران و اسراییل در دو هفته اخیر، تنش در خاورمیانه به اوج خود 
رسیده است.

به دلیل  حمله اخیر ایران بر اسراییل، مهاجران اهل افغانستان در ایران که عمدتاً 
بیکاری و تهدیدات امنیتی به آن کشور پناه برده اند را نگران کرده است. آنان می گویند 
که تنش ها میان اسراییل و ایران بر زنده گی میلیون ها مهاجر اهل افغانستان تاثیر 
منفی گذاشته است. به گفته آنان، اگر اسراییل نیز به ایران حمله کند، زنده گی هزاران 
تن که به دلیل تهدیدات امنیتی از افغانستان به آن کشور رفته اند، با مشکل روبه رو 
خواهد شد. آنان از جامعه جهانی می خواهند تا هر چه زودتر به نگرانی های مهاجران 
که  آگاهان سیاسی می گویند  از  در همین حال، شماری  کند.  ایران رسیده گی  در 
ایران و شماری از کشورهای  با توجه به وضعیت جاری، احتمال دارد تنش ها میان 
دیگر افزایش یابد. به گفته آنان، برگشت مهاجران اهل افغانستان به کشور، به دلایل 
مشکلات امنیتی و سیاسی ناممکن است. آنان تاکید می کنند که با توجه به وضعیت 

جاری در منطقه، طالبان باید به یک »تغییر کلی سیاسی« اقدام کنند.
حمله ۲۵ حمل ایران بر اسراییل و پیامدهای آن، بسیاری از مهاجران اهل افغانستان 

در ایران را نگران کرده است.
جمشید، یکی از مهاجران اهل افغانستان در تهران است. او که بیش تر از 10 سال 
بر  ایران  اخیر  حمله  که  می گوید  می کند،  زنده گی  ایران  در  خانواده اش  با  می شود 
اسراییل بر اوضاع کاری آنان تأثیر منفی گذاشته است. او به روزنامه ۸صبح گفت: 
»از وقتی که حمله صورت گرفته است، همه ما شوکه شده ایم. در یک کار خانه کار 
می کردم، کار ما به گونه موقت متوقف شده است. هر چند در ظاهر دلیل توقف کار ما 
را چیزی دیگر گفته اند، اما به دلیل نگرانی ها از حمله احتمالی اسراییل متوقف شده 

است.«
به گفته جمشید، پس از افزایش تنش ها میان ایران و اسراییل، روند اخراج مهاجران 

بدون مدرک از ایران نیز به گونه کم پیشینه افزایش یافته است.
نصرت سکندری، یکی دیگر از این مهاجران، می گوید: »افغانی بگیر خیلی زیاد شده 
است. در هر طرف نیروهای انتظامی هستند و مهاجران بدون مدرک را بازداشت و 
اخراج می کنند. من که مدرک ندارم، چند روزی است که کار خود را رها کرده ام و از 

خانه بیرون نمی شوم.«
آنان تاکید می کنند که در صورت حمله احتمالی اسراییل بر ایران، زنده گی میلیون ها 

مهاجران اهل افغانستان در آن کشور با خطر روبه رو خواهد شد.
مریم، دختر یکی از نظامیان حکومت پیشین است که با تسلط دوباره طالبان به ایران 
رفته  است. او به روزنامه ۸صبح می گوید: »ما مهاجران بسیار نگران حملات اسراییل 
بر ایران هستیم؛ چون دیگر نمی توانیم به کشور برگردیم. پدرم قبلًا یک نظامی بود و 
اگر برگردیم، مثل هزاران نظامی دیگر یا از طرف طالبان بازداشت می شود و یا کشته 

می شود.«
با این حال، مهاجران اهل افغانستان در ایران از جامعه جهانی می خواهند تا هر چه 

 زودتر برای نگرانی های آنان »راه حلی« پیدا کند.
در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی می گویند که با توجه به وضعیت جاری، 

احتمال دارد تنش ها میان ایران و شماری از کشورهای دیگر افزایش یابد.
ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، به روزنامه ۸صبح گفت که برگشت مهاجران اهل 
افغانستان به کشور، به دلایل مشکلات امنیتی و سیاسی، ناممکن است. او تصریح 
کرد: »در شرایطی که ایران خود معروض به خطر حمله کشورهای اسراییل به همکاری 
امریکا، فرانسه، انگلستان و دیگر کشورهاست و این ها می خواهند برای همیشه قضیه 
ایران را یک طرفه بسازند، بناءً زنده گی میلیون ها هم وطن مهاجر ما در ایران در شرایطی 
که این کشور مورد تجاوز قرار گیرد، در خطر است.« ناصری اضافه کرد: »در شرایطی 
که در منطقه و جهان جریان دارد، احتمالًا یک جنگ بسیار بزرگ و گسترده صورت 
بگیرد. بناءً اگر طالبان دل شان به مردم افغانستان می سوزد، باید به یک تغییر کلی 
سیاسی دست بزنند و در ظرف چند هفته و چند ماه باید به یک توافق سیاسی برسیم 

و حکومت عبوری ایجاد شود.«
ایران شنبه شب، ۲۵ حمل، حملات تلافی جویانه  گسترده   پهپادی و موشکی را علیه 
اسراییل انجام داد. ارتش اسراییل گفته که »۹۹ درصد« از ۳۰۰ پهپاد و موشک  ایران 

را با همکاری ایتلاف نظامی رهگیری کرده است.
کشورهای غربی حمله ایران بر اسراییل را محکوم کرده و خواستار خویشتن داری دو 

طرف برای کاهش تنش شده اند.

جمشید، یکی از مهاجران اهل افغانستان در تهران است. 
او که بیش تر از 10 سال می شود با خانواده اش در ایران 

زنده گی می کند، می گوید که حمله اخیر ایران بر اسراییل بر 
اوضاع کاری آنان تأثیر منفی گذاشته است. او به روزنامه 

۸صبح گفت: »از وقتی که حمله صورت گرفته است، همه 
ما شوکه شده ایم. در یک کار خانه کار می کردم، کار ما 

به گونه موقت متوقف شده است. هر چند در ظاهر دلیل 
توقف کار ما را چیزی دیگر گفته اند، اما به دلیل نگرانی ها از 

حمله احتمالی اسراییل متوقف شده است.«

1515
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روی چوکی چوبی نشسته است و غرق در دنیای خیالات 
خود در حال نقاشی چهره کودکی است که با ختم آن 
کار یک روزش به پایان می رسد. او در حال طرح صورت 
کودکی است که در روی کاغذ سفید حالت پریشانی به 
این  را  رنج کودکانه  انگار می خواهد  است.  گرفته  خود 
گونه بر روی کاغذ به تصویر بکشد. با قلمش چهره او را 
پرداز و ابروهایش را پُررنگ تر می کند. موهایش را با نوک 
قلم زیباتر پرداز می دهد تا شکوه گیسوانش در روزهای 
چهار  زیادی  هنری  آثار  کند.  جلوه  خوب  زنده گی  تار 
روزهای  تسلی  نقاشی ها  دیده می شود. همین  طرفش 
دشواری است که آن را سپری می کند و فرشته بازمانده از 

مکتب را به آینده امیدوار می سازد. 
فصل بهار و باز شدن شگوفه های درختان فرشته را به 
می اندازد.  خواندن  درس  و  مکتب  خوب  روزهای  یاد 
بامدادهایی که پس از ریزش باران بهاری او با اشتیاق 
لباس مکتبش را بر تن کرده و کوله پشتی از کتاب و قلم 
را بر دوش می کشید و راهی مکتب می شد. ساعت هایی 
که در مکتب با معلم و دوستانش سپری می کرد، بهترین 
صحبت  اشتیاق  با  آن  از  اکنون  او  که  بود  لحظه هایی 

رفته  دست  از  روزهای  حسرت  حال  عین  در  و  می کند 
تعلیمی را می خورد. می گوید: »هیچ وقت باور نمی کردم 
که درس خوانده نتوانم و روزی از راه می رسد که مکتب 

رفتن برای دختران ممنوع می شود.«
فرشته دانش آموز صنف نهم مکتب بود که گروه طالبان 
را  از صنف ششم  بالاتر  و دختران  بر کشور حاکم شد 
از درس و تحصیل باز داشت. این گروه علاوه بر بستن 
دروازه های آموزشگاه ها به روی دختران، محدودیت های 
شدیدی بر کار، گشت وگذار و رفتار دختران وضع کرده 
است. این محدودیت ها سبب می شود تا فرشته از همه 
ادامه  از  پس  شود.  خانه نشین  و  بماند  باز  فعالیت ها 
تصمیم های منع کننده طالبان، او از رفتن به آموزشگاه 
نیز باز می ماند و آخرین امید به ادامه تحصیل را نیز از 

دست می دهد.
با بسته ماندن دروازه های مکتب و منع دختران از رفتن 
به مرکزهای آموزشی، فرشته نسبت به آینده اش ناامید 
سیمایش  از  ناامیدی  که  حالی  در  می شود.  مایوس  و 
می گذارد،  کنار  را  طراحی اش  قلم  است،  نمایان 
می ترکد،  بغضش  می فشارد،  هم  به  را  دست هایش 

سرش را پایین می اندازد و زار زار گریه می کند. سپس 
رسیدند،  قدرت  به  طالبان  که  »زمانی  می گوید:  چنین 
بار  هر  بخوانم.  درس  و  بروم  مکتب  به  نتوانستم  دیگر 
که به رویاهایم فکر می کنم و رسیدن به آن را ناممکن 
می بینم، خیلی جگرخون می شوم. با آمدن طالبان همه 
چیز از بین رفت، حتا رویاهای ما. اکنون با دیدن قلم و 

کتاب هایم ناراحت می شوم و به آینده ناامیدتر.«
اما این تنها بن بستی نیست که به رویاهای فرشته نقطه 
پایان گذاشته است. گروه طالبان پس از هر بار مستحکم 
کردن پایه های حاکمیت خود، محدودیت های جدیدی 
را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده و آنان را 
منزوی تر کرده است. پس از گذشت نزدیک به سه سال 
از حاکمیت طالبان، فرشته بارها از پشت دروازه مکتب و 
آموزشگاه رانده شده است. پس از خانه نشینی مداوم، او 
دیگر رویاپردازی نمی کند و تبدیل به کارگری می شود که 
با دوختن چند عدد دستمال در تامین مصارف خانه به 

خانواده اش کمک می کند. 
پس از ماه ها تحمل افسرده گی و ناامیدی، سرانجام با 
کمک اعضای خانواده به خصوص مادرش بار دیگر وادار 
با حمایت  او اکنون  تا به رویاهایش فکر کند.  می شود 
خانواده اش در یکی از آموزشگاه ها مصروف یادگیری هنر 
نقاشی است. می گوید: »من در صنف نقاشی اشتراک 
کردم. وقتی به همصنفی هایم نگاه می کردم که با وجود 
شرایط دشوار هنوز هم با عشق و علاقه در پی یادگیری 
برسند،  رویاهای شان  به  تا  می کنند  تلاش  و  هستند 
احساس شرمنده گی کردم؛ چون من خیلی ناامید شده 
بودم و هیچ برنامه ای برای رسیدن به رویاهایم نداشتم. 
از آن روز، تصمیم گرفتم تا به رویای طراح شدن فکر کنم 

و به آینده ام برنامه ریزی کنم.«
از  تعدادی  شدن  بسته  خبر  دیگر  بار  روزها  این  اما 
مرکزهای آموزشی در شهر کابل از سوی طالبان هراسی 
که  دلهره ای  است؛  انداخته  فرشته  نحیف  اندام  بر 
نمی خواهد از آن حرف بزند. شاید با نگفتن آن می خواهد 
به خود تسلی دهد که همچنان با استقامت ادامه خواهد 
ترکیده اش  و  خشک  لب  و  پریشان  سیمای  اما  داد؛ 
نگرانی او را نسبت به آینده مشخص می کند. در حالی 
که نقاشی اش را تکمیل نکرده است، قلم طراحی اش را 
کنار می گذارد و می گوید که دیگر نمی تواند ادامه دهد. 

»با دیدن قلم 
و کتاب غمگین 

می شوم«

ری
سرو

ره 
صاب

 

رویای دختران در گرو طالبان؛

فرشته دانش آموز صنف نهم مکتب بود 
که گروه طالبان بر کشور حاکم شد و 

دختران بالاتر از صنف ششم را از درس 
و تحصیل باز داشت. این گروه علاوه بر 

بستن دروازه های آموزشگاه ها به روی 
دختران، محدودیت های شدیدی بر 

کار، گشت وگذار و رفتار دختران وضع 
کرده است. این محدودیت ها سبب 
می شود تا فرشته از همه فعالیت ها 
باز بماند و خانه نشین شود. پس از 

ادامه تصمیم های منع کننده طالبان، او 
از رفتن به آموزشگاه نیز باز می ماند و 
آخرین امید به ادامه تحصیل را نیز از 

دست می دهد.
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داشت. شوری در وجودم تازه شد. چشمانم را کامل باز 
کردم. خواب نبود، به راستی شگوفه، زهرا و نادره بودند. 
شگوفه لباس سرخ بر تن کرده بود و چوری های سبز 
موهای  بود.  انداخته  گوش  بر  بزرگی  گوشواره های  و 
شانه هایش  روی  و  بود  زده  شانه  صاف  را  پرپشتش  
بر تن کرده بود و  آبی  افتاده بودند. زهرا لباس گلدار 
چادر بزرگ سفید که اندکی خال های آبی نیز در خود 
داشت را روی شانه انداخته بود. او چوری نداشت، اما 
گوشواره هایش خیلی زیبا بودند. نادره که بیش تر از همه 
که همه  زیبایی  افغانی  گند  لباس  است،  خوش ذوق  
رنگ ها را می شد در آن دید بر تن کرده بود. خودش را 
زیبا آراسته بود. موهای بلند و سیاهش را حالت داده 
بودند. دستان هر یک  افتاده  بالای شانه هایش  و  بود 
می کردم  احساس  داشتند.  حنا  از  زیبایی  نقش های 
شور  شبیه  چیزی  است؛  شده  زنده  وجودم  در  چیزی 
و اشتیاق. انگار آن روز همه زیبایی ها یکباره گی آمده 

بودند که مرا به دنیای واقعی برگردانند. 
به  و  شدم  بلند  جا  از  خودم  میل  و  سه  آن  اصرار  با 
درخواست آن ها رفتم که سر و صورت تازه کرده و لباس 
نو بر تن کنم. لباس نو نخریده بودم و همان لباس آبی 
و سفید رنگی که سال قبل از کوته سنگی خریده بودم 
و اندکی شباهت به لباس زهرا داشت را بر تن کردم. 
هر سه آمدند تا موهای مرا نیز همانند خودشان حالت 
نیم ساعت  از  بیارایند. پس  مرا  افسرده   و چهره  دهند 
احساس کردم به فرد جدیدی مبدل شده ام. آیینه این 
را واضح برایم می گفت. لبخند در لبانم نقش بسته بود 

و احساس روزهای قبل را نداشتم. انگار واقعاً عید بود.
تبدیلی  برای  که  زهرا اصرار کردند  و  دیگر شگوفه  بار 
هوا بیرون برویم؛ اما حالا بیرون شدن از خانه نیز برای 
دختران به کابوس مبدل شده است و به همین دلیل، 
از  بازداشت خودسرانه دختران  از  و دوستانم پس  من 
سوی طالبان به بهانه حجاب کم تر، بیرون می رویم. در 
روزهای عید که جنگ جویان طالبان در هر قدمی شهر 
ایست بازرسی دارند، بیرون رفتن کار دشواری بود و دل 
شیر می خواست. حداقل برای ما این طور است. همه 
به روی کالاهای رنگی خود حجاب سیاه پوشیدیم،  ما 
اما چادرهای مان را تبدیل نکردیم و آرایش خود را نیز 
پاک نکرده بودیم. زمانی که پا بیرون از خانه گذاشتم، 
پاهایم سست می شد و گام هایم مرا یاری نمی کردند. 
چیزی شبیه ترس و دلهره تمام وجودم را فرا گرفته بود. 
اگر  که  می گفتم  خود  با  می ترسیدم.  رفتن  بیرون  از 
طالبان ما را ببرند چه؟ اگر در بین مردم ایستاد کنند 
بزنند چه؟  تازیانه  را  امیرشان ما  به دستور  اگر  و  چه؟ 
با عالمی از دل نگرانی خانه را ترک کردم. از دو کوچه 

فرعی گذشتیم و چند قدم مانده بود به سرک عمومی 
برسیم که ناگهان یک دختر قدبلند با لباس سفید پیش 
از شدت خسته گی  و  بود  ترسیده  آمد. خیلی  ما  روی 
نفس نفس می زد. با نفس های سوخته و سخنان بریده 
»نروید  گفت:  و  شد  عمومی  سرک  به  ما  رفتن  مانع 
را  و دخترها  بودند  ایستاده  چهارراهی  در  طالبان  که 
ایستاد می کردند و دخترهایی را که از آنان دور بودند 
دو  یکی  شوید.  ایستاد  که  می گفتند  و  می زدند  چیغ 
تای شان هم این طرف می آمدند.« این حرف را گفت و 
با همه توان دوید، انگار شبحی او را دنبال کرده باشد. 
توان قدم زدن نماند.  و دیگر  گام های مان سست شد 
نمی دانم چگونه خودمان را به خانه رساندیم؛ اما همه 
می لرزیدند.  پاهایم  و  دست  و  بود  شده  پر  عرق  تنم 
دهنم خشکی می کرد و گلویم سوزش داشت، انگار از 
بیابان بدون علف و آب کیلومترها راه را دویده بودم. در 
روز عید که می گویند جشن شادی است فهمیدم  آن 
که دیگر عیدی نداریم و جشن و شادی برای دختران 
سرزمینم قدغن شده است. لباسم را از تن کشیدم و با 
زهرا، شگوفه و نادره خداحافظی کردم و با عالم ترس 
اکنون که  راهی خانه های شان کردیم.  پدرم  با  را  آنان 
چند روزی از اول عید می گذرد، از چهاردیواری خانه پا 

بیرون نگذاشته ام.

صبح روز اول عید بود. برعکس عید سال های قبل نه 
هیجانی برای تجلیل از این روز داشتم و نه دستانم را 
و  فردایی که جشن  به خاطر  نیز  بودم. شب  حنا کرده 
تن  بر  نو  و همه جامه  برپا می شد  در همه جا  شادی 
می کردند، از پشت پنجره منتظر طلوع آفتاب نبودم. باز 
نمی دانم  بودم.  شده  غرق  بی تفاوتی ها  دنیای  در  هم 
کاربرد این واژه توصیف کننده حال من است یا نه؛ ولی 
این حال و حس جدید من است، بی تفاوت نسبت به 
غم و شادی. انگار هیجان و شور و اشتیاق در من مرده 
است. این حال مرا هیچ کسی دوست ندارد جز خودم. 
از این وضعیت راضی هستم  حتا درست نمی دانم که 
می کند، چشم هایم  پلک هایم سنگینی  وقتی  یا خیر. 
می سوزد و از شدت درد سر بی حال می شوم و به همان 
دنیایی پرواز می کنم که هیچ کسی در آن  جا جز خودم 
نیست. در آن جا حس آرامش و پوچی دارم. انگار همه 
دغدغه های دنیا را ترک گفته و به دنیایی آمده ام که نه 
گذشته ای دارد و نه آینده ای. همه چیز ساکت و سکون 
است. روز همیشه روز است و روی شب را نمی بیند. من 
نیز جز آن دنیای خوب اما عجیب و غریب هستم. انگار 
مدتی است کسی در من مرده و مرا در عزای دایمی 
دنیای  همان  به  مرا  عزا  همین  و  است  نشانده  خود 
باشد،  رویاهایم  شاید  نمی دانم  می برد.  بی تفاوتی ها 
شاید شور و اشتیاقم بوده باشد و شاید هم فضایی بود 

که با یک پلک به هم زدن تغییر کرد.
میلی  نیز  خانواده ام  انگار  عید  اول  روز  همان  در  اما 
به تجلیل از این روز نداشتند. خانه سوت و کور بود و 
هیچ کسی میلی به برخاستن و تجلیل شادی نداشت. 
ساعت رفته رفته 9:10 شد و من به جای جامه نو پتوی 
خوابم را پوشیده بودم. غرق در خواب بودم و به همان 
من  که هیچ کسی جز  بودم  بسته  دنیایی رخت سفر 
آن  جا نبود. ناگهان صداهای آشنایی به گوشم طنین 
انداخت و رابطه مرا با آن دنیا قطع کرد. راستش هیچ 
کسی نمی تواند مرا از آن دنیا بیرون بیاورد، اما آن روز آن 
صداها مرا خیلی زود به دنیایی که دیگر هیچ جذبه ای 
برایم ندارد، بازگشتاند. صداها آشنا بود. زیرا این صداها 
ده سال در لحظات خوب و شادی در صنف های مکتب 
و مرکزهای آموزشی مرا همراهی می کردند. شگوفه، زهرا 
و نادره بودند که پشت سر هم اسم مرا صدا می زدند و 

می گفتند که باید بیدار شوم. 
پس از مدت ها بود که دلم تکانی خورد و انگار هیجان 
بار دیگر سراغم را گرفته بود. با چشمان نیمه باز هر سه 
را تماشا کردم. تغییر کرده بودند. لباس نو با رنگ های 
روشن بر تن کرده بودند. صدای چوری های شان شنیده 
می شد. خنده و شوخی های شان نیز عطر و رنگ دیگری 

دختران افغانستان
  ارغوان

عید غم انگیز برای
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ما استوار می مانیم
تا نشان دهیم که 
»قصه درس مفت« 

نمی شود
  آوینا خراسانی

||||سال هفدهم 18 اپریل  3۰2۰2۴ حمل 1۴۰3 پنج شنبهشماره ۴۰3۰

1818



||||سال هفدهم 18 اپریل  3۰2۰2۴ حمل 1۴۰3 پنج شنبهشماره ۴۰3۰

1919

سخن زن

شهر و گاهی نزدیک کورس سر می کردیم تا استاد و مدیر کورس زیر سوال 
نروند. کم کم قیود بیش تر از آن شد. هر روز طالبان تفتیش می کردند؛ سوالات 

اسلامی، قرائت قرآن، ترجمه حدیث و...
با سلاحی در شانه و با ریش های بلند و لباس های چرک، بی خبر وارد صنف 
درسی می شدند و یک به یک دختران را بررسی می کردند. چشم های شان را مثل 
گرگ وحشی بیرون می کشیدند. طوری به ما می دیدند که ترس وجود ما را فرا 
می گرفت. بعد یکی از آن ها پیش دروازه ایستاده می شد و دو تن دیگرشان شروع 
به سوال پرسیدن می کردند. البته سوال های شان هم بسیار پیش پا افتاده، ساده 
و ابتدایی  بود. مثلًا می پرسیدند که پیامبر در کجا متولد شد؟ در کدام سن به 
پیغمبری مبعوث شد؟ فرایض نماز و وضو را بگویید؟ و این گونه پرسش هایی که 

شاگرد صنف چهارم مکتب قادر به جواب آن است. 
با نگاه تحقیرآمیز از زیر چشم یا مستقیم به ما می دیدند و به بعضی دختران 
خیره می شدند. بعد تبلیغ حجب و حیا می کردند. با وجود آن که تمام دختران 
صنف ما روبند داشتند، آن ها باز از پوشاندن لب و برجسته گی بدن می گفتند. 
این چیزها را طوری بیان می کردند که من می شرمیدم. مثلا می گفتند: »در 
اسلام جایز نیست که زن مسلمان برجسته گی های بدنش را به نمایش بگذارد. 
زن مسلمان را باید از زن غربی که بالا تنه و پایین تنه اش را نمایان می کند، فرق 
کرده شود.« بعد می گفتند: »لب ها هم باید پوشیده باشد، چون لب زینت زن 
است و هر جا زینت است، باید در حجاب باشد.« هفته ای هر چند بار می آمدند 

و این گونه صحبت ها را به خورد ما می دادند. 
آماده گی کانکور را ترک گفتیم. استاد مان از این وضع به تنگ آمده بود. او 
نرفتیم.  نرویم بهتر است. ما هم  به ما فهماند که دیگر  یک روز غیر مستقیم 
ترس این می رفت که طالبان دختران را فراری دهند یا کاری دیگر شود که 
برای ما سنگین تر تمام شود. من آن سال امتحان کانکور هم ندادم. خانواده ام 
نگذاشت. خودم هم دیگر آن تلاش سابق را برای اجازه گرفتن نکردم. گذاشتم 
هر چه می شود، بشود. دانشگاه ها هم به روی دختران بسته شد. دیگر عذاب 
وجدان این که چرا بیش تر برای اجازه گرفتن تلاش نکردم را نداشتم. می گفتم 
به  رفتن  حق  چون  می ماندم؛  حسرت به دل  بیش تر  می شدم،  کامیاب  اگر 

دانشگاه را ندارم. 
ما دو تا فرق داشتیم. هنوز هم فرق داریم. هر جا ما را می بینند، حرفی در مورد 
ما یا علیه ما می گویند. هنوز شوهر نکرده ایم. بچه های قریه را یا ما انتخاب 
ما جواب  آمدند،  اگر گاهی  را نمی گیرند. دیگرانی هم  ما  آن ها  یا  نمی کنیم 
کردیم که درس می خواهیم بخوانیم. حال خانواده می گوید که »قصه درس 
مفت« شد؛ اما برای ما هنوز مفت نشده  است. ما می مانیم تا دروازه مکتب و 
دانشگاه باز شود. ما می مانیم امیدوار و استوار تا آزادی و تا نشان دهیم که 

»قصه درس مفت« نمی شود.

نوت: نویسنده این روایت را از زبان راوی نوشته است.

شهر  به  روستا  از  بیرون  وقتی  هم  و  روستای مان  در  هم  داشتیم،  فرق  ما 
می رفتیم. من و رفیقم هر دو زمانی که دوره متوسطه مکتب در روستای مان رو 
به اتمام بود، قول دادیم که درس های خود را تکمیل کنیم و نخستین دختران 
روستای مان باشیم که پا به دانشگاه می گذارند. البته این را هم بگویم که در 
روستای ما تنها دختران نبودند که به لحاظ تحصیلی عقب بودند، بلکه پسران 
تحصیل کرده های  تعداد  شاید  نبودند.  تحصیل کرده  بسیار  نیز  روستای مان 

روستای ما به 10 یا 15 تن بیش تر نرسد. 
که  ساده گی  این  به  شدیم.  شهر  راهی  و  زده  بالا  آموختن  برای  آستین  ما 
می گویم هم نبود. هزاران سعی و تلاش کردیم تا اجازه خانواده ها را گرفتیم. 
این تلاش نزدیک به یک و نیم سال را در بر گرفت. به هر در و دیواری زدیم 
قابل  برای کسی  کنیم.  مکتب شهر شامل  در  را  لیسه خود  دوره  بتوانیم  تا 
بافتند.  ناحق  نبود. همسایه ها پشت مان حرف می زدند و صدها قصه   قبول 
هم دوره های مان ریشخند مان کردند. نقل بد هر مجلس شده بودیم. اما تمام 
این حرف و حدیث ها را پشت گوش انداختیم و امیدوار به آن روشنایی بودیم که 

با شور و شوق زیاد می خواستیمش.
شناختیم.  را  شهری  آدم های  و  دختران  و  گشتیم  را  شهر  مکتب،  رفتیم 
و  بودیم  درس  سرگرم  ما  نمی شد.  میسر  چون  نبود،  هم  زیاد  شناخت  این 
نمی توانستیم کمی وقت رفتن به مکتب و آمدن به خانه را پس و پیش کنیم و 
برویم جایی دیگر و یا بیش تر در مکتب بمانیم. سه سال در مکتب زیاد چیزها 
را آموختیم. یاد گرفتیم چه طور مثل شهری ها حرف بزنیم و چه طور همراه شان 
برخورد کنیم. ما دو نفر بودیم و برای همین هم شاید دوستان زیادی نیافتیم و 

در چوکی سه نفره  مکتب، دو نفر ماندیم. 
مکتب تمام شد، ولی قبل از تمام شدن ما با هم پیمان بستیم که دانشگاه 
را هم با هم برویم؛ پیمانی که پیمان ماند. ما دست بندهایی به نشان آن عهد 
به دست یک دیگر بستیم که وقتی وارد دانشگاه شدیم، آن را از دست بیرون 
کنیم. خانواده  اجازه نمی داد. ما صنف دوازده بودیم و زور خود را می زدیم تا هم 
درس بخوانیم و هم بتوانیم اجازه خانواده ها را بگیریم. نمی شد. انگار ناممکن 
بود. طالبان آمدند. شهر و روستا همه جا را گرفتند. مثل یک جرقه بود. فکرش 
را نمی کردم. کمرم خمید. چیزی نبود که به آن چنگ بزنم و امید ببندم. من 
داستان های زیادی از زبان زنان و مردان قریه در مورد طالبان شنیده بودم. 
برایم سخت بود، اما تسلیم نشدم. هنوز دختران می توانستند در آموزشگاه ها 
برای  شهر  به  برویم  داد  اجازه  خانواده  که  شد  چه  نمی دانم  بخوانند.  درس 

آماده گی کانکور. 
آماده گی کانکور را شروع کردیم. با ترس و لرز می رفتیم. ما عادت نداشتیم که 
چادری یا برقع سر کنیم، اما مجبور بودیم. ما حتا نمی توانستیم ماسک بزنیم 
و رو ببندیم. در قریه ما زن ها چنین نمی کنند؛ ولی مجبور شدیم. ما هر دو 
تن دادیم به هر چه دستور سفت و سخت بود؛ اما به یک راه تلاش می کردیم 
که از زیر آن بگریزیم. در بیک مان چادری را می گذاشتیم و گاهی در نزدیک 

آماده گی کانکور را شروع کردیم. با ترس و لرز می رفتیم. 
ما عادت نداشتیم که چادری یا برقع سر کنیم، اما مجبور 
بودیم. ما حتا نمی توانستیم ماسک بزنیم و رو ببندیم. در 

قریه ما زن ها چنین نمی کنند؛ ولی مجبور شدیم. ما هر دو 
تن دادیم به هر چه دستور سفت و سخت بود؛ اما به یک راه 
تلاش می کردیم که از زیر آن بگریزیم. در بیک مان چادری را 
می گذاشتیم و گاهی در نزدیک شهر و گاهی نزدیک کورس 

سر می کردیم تا استاد و مدیر کورس زیر سوال نروند. کم کم 
قیود بیش تر از آن شد. هر روز طالبان تفتیش می کردند؛ 

سوالات اسلامی، قرائت قرآن، ترجمه حدیث و...
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سخن زن

برای او عیدها و شادی ها رنگ و بوی دیگری دارند؛ زیرا 
که نه از عید خاطره خوش دارد و نه مراسم  خوشی برایش 
شادی آورند. از شادی های کودکانه هم سر درنمی آورد و 
آن را خوابی می داند که با اندک قد کشیدن از سر هر 
برای  یادآوری اش طعم گس می دهد.  و  دختری می پرد 
اتفاقات  و  اندوه  که  ا ست  مستقیمی  خط  زنده گی  او 
غم انگیز در آن درشت ترسیم شده  است. این نوع نگاه 
تلخ و بدبینانه را از تجربه زیسته اش به ارث برده که در 
این جوانی خود را پیر و ناتوان احساس می کند و به روی 
هرچه در آن شادی و شادابی است، می خندد. روزهایی 
ساله،  بود 13  دختری  و  بود  کشیده  قد  کمی  تازه  که 
می فروشد.  عمرش  برابر  چهار/پنج  مرد  به  را  او  پدرش 
آن هم تنها به این دلیل که می خواسته با پول آن برای 
خودش زن دیگر بگیرد. در همان روزهاست که مادرش 
در پایان روز سوم عید در کرد بامیه، هنگامی که مشغول 
او  پس،  آن  از  می کند.  فوت  می باشد،  کردن  خیشاوه 
می ماند و نامزد پیر، پدر پیر و برادرانی که کوچک تر از آن 

بودند که مانع ستم پدر و بدبختی خواهر شوند. 
از  بعد  اتفاقات  و  روزهای کودکی  از  را  زنده گی خود  او 
آن که تا امروز گریبان گیرش است، چنین بیان می کند: 
»یک میده اشتک بودم که با مادرم در کارهایش کمک 
می کردم. صبح وقت و طرف های دیگر که آفتاو کمرنگ 
کار  مشغول  آن جا  و  زمین ها  سر  می رفتیم  می شد، 

را  زحمتش  مادرم  اما  بود،  پدرم  از  زمین ها  می شدیم. 
می کشید. جز وقت هایی که نیاز به بیل زدن می داشتند، 
سمت  می رفتند  بودند  کوچک  که  برادرهایم  و  پدرم 
می داد،  حاصل  زمین  باید  که  وقت هایی  حتا  زمین ها. 
و  سبک  و  منفی  و  جمع  بی سوادی اش  وجود  با  مادرم 
سنگین می کرد که با حاصلش چه کار کنند؟ چقدرش را 
به کاکاهایم که توقع داشتند از حاصل زمین ما برای شان 
به  چقدر  و  فروش  به  چقدرش  و  شود  داده  بفرستیم، 
خودمان برسد. حتا به پدرم می گفت که چگونه باید آن را 
بفروشد و گاهی تشویقش می کرد که دکان مستقل برای 
خودش بزند. مادرم می گفت که بیازو من روی زمین کار 

می کنم، شما بروید دکان را پیش ببرید.
اما حاصل زحمات مادرم لت وکوب و شنیدن حرف های 
زشت و در آخر مرگ بود. وقت هایی که کمی خرابی در 
می بود،  عصبانی  دیگری  چیز  سر  پدرم  یا  می شد  کار 
تمامش را سر مادرم خالی می کرد. او را بارها پیش چشم 
من لت وکوب کرده است. و مادرم با همان روی و دست 
سیاه و کبود رفته پیش دیگدان برای پدرم در حالی که 
از شدت درد گریه می کرد، غذا می پخت. وقتی سفره را 
هموار می کردیم و پدرم را صدا می زدیم به نان خوردن، 
باز به  جای این که سپاس گزار باشد، چند فحش و دشنام 
دیگر نیز نثار مادرم می کرد. من و برادرهایم با این وضع 
نکرد.  عادت  وقت  هیچ   مادرم  اما  بودیم،  کرده  عادت 

به غذا  لب  مادرم  باز می کرد،  بد  به حرف  زبان  پدرم  تا 
نمی زد. 

قربانی  من  مثل  هم  او  پیر.  پدرم  و  بود  جوان  مادرم 
ازدواجی شده بود که خودش در آن نقشی جز سوختن 
نداشت. او در جوانی مُرد، نه از مریضی و یا مشکل دیگر. 
کسی  برود.  سمتش  به  مرگ  که  بود  آن  از  جوان تر  او 
گمانش را نمی کرد. من همیشه به این فکر می کنم که 
چرا پدر پیرم با آن ریش ماش برنجک )سیاه و سفید( و 
دست ها و صورت پرچین و چروکش نُمرد و مادر جوان 
و خوش چهره ام مُرد؟ اما حالا که فکر می کنم، حالا که 
خودم دارم زنده گی مادرم را زنده گی می کنم، می دانم. 
او از رنجی که می کشید و از ستمی که بر او می رفت دق 
مرگ شد. شاید بارها مرگ را آرزو کرده بود. شاید تنها 
دلیلی که خودکشی نکرده بود تا آن زمان، وجود ما بود 
بال  و  پر  زیر  را  ما  مادری که  نیازمند  و  بودیم  که طفل 

خود گیرد. 
مادرم دقیق چند ماه بعد از نامزدی من جان داد. یک 
روز من و مادرم کمی بادنجان رومی از زمین ها چیدیم 
و من  با زن همسایه قصه داشت  مادرم  و در حالی که 
بادنجان ها را برداشته بودم، برادرم نفس زده پیش راه ما 
سبز شد و گفت که پدرم عاجل صدای مان دارد. با ترس 
و هراس و با شتاب به خانه رفتیم. رنگ مادرم پُک پریده 
بود. همان موقع بود که پدرم به گمان خودش گپ خیر 

مادرم جوان بود و پدرم پیر. او هم مثل من قربانی ازدواجی شده بود که خودش در 
آن نقشی جز سوختن نداشت. او در جوانی مُرد، نه از مریضی و یا مشکل دیگر. او 

جوان تر از آن بود که مرگ به سمتش برود. کسی گمانش را نمی کرد. من همیشه به 
این فکر می کنم که چرا پدر پیرم با آن ریش ماش برنجک )سیاه و سفید( و دست ها 
و صورت پرچین و چروکش نمُرد و مادر جوان و خوش چهره ام مُرد؟ اما حالا که فکر 

می کنم، حالا که خودم دارم زنده گی مادرم را زنده گی می کنم، می دانم. او از رنجی که 
می کشید و از ستمی که بر او می رفت دق مرگ شد. شاید بارها مرگ را آرزو کرده بود. 

شاید تنها دلیلی که خودکشی نکرده بود تا آن زمان، وجود ما بود که طفل بودیم و 
نیازمند مادری که ما را زیر پر و بال خود گیرد.

  آوینا خراسانی

عیدهای غم انگیز؛
»مادرم توان دیدن مراسم بدبختی 

دخترش را نداشت«
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سخن زن

را به مادرم گفت؛ من را نامزد ساخته بود. من نمی دانستم دقیقاً چه گپ شده 
است. آن شب مادرم غذا نپخت و حرفی هم نزد. به من می دید و گریه می کرد. 
پدرم حوصله اش سر رفت و چند قفاق به روی مادرم زد تا به قول خودش آدمش 
کرده باشد. مادرم باز از جایش شور )تکان( نخورد. من رفتم و غذایی که از 
چاشت مانده بود را گرم کردم و آوردم سر دسترخوان که پدرم و برادرانم سیر 

شوند. 
مدتی از نامزدی من گذشته بود که یک روز مرد پیری مهمان ما شد و همراه 
او دو زن هم بودند. پدرم گوشت و میوه آورده بود تا قدر مهمان ها شود. مادرم 
هم برایم توصیه کرد که سر و صورتم را بشورم و لباس های نو خود را بپوشم. 
مادرم گفت که فامیل خسرانم آمده اند. من هم چنین کردم. نه من و نه مادرم 
تصور این را نمی کردیم که آن مرد پیر شوهر من باشد. فکر می کردیم که شاید 
به پسرش خواستگار آمده است؛ اما چنین نبود. بعد از آن دیگر مادرم آن زن 

سابق نشد و من هر لحظه منتظر اتفاق وحشت ناک بودم.
سوم عید بود. آن مرد پیر خانه ما آمده بود. برای پدرم یک عید چند عید شده 
بود. خوش حال بود. بعدها دانستم که آن روز مردک )شوهرم( برایش پول آورده 
بود. پدرم با خوشی خبر نزدیکی ازدواج من را به مادرم داد. مادرم رفت سر 
زمین ها و دیگر برنگشت. نزدیک شام، موقعی که مادرم آماده گی غذای شب 
را می گرفت، سروصدای پدرم برآمد که مادرتان کجاست. البته آن روز خلاف 
روزهای دیگر دشنام نداد؛ چون پول به اندازه کافی خوش حالش ساخته بود 
که مانع عصبانیتش شود. من و برادرانم رفتیم سمت زمین ها که مادر را صدا 
بزنیم. مادرم جواب نداد. هرچه صدا می زدیم مادر جواب نمی داد. رفتیم خانه 
را  پدر  و  برگشتیم خانه  بودند.  ندیده  را  آن ها هم مادر  نزدیک مان،  همسایه 
را  زمین ها  زمین ها. تک تک  مادر سر  برای جست وجوی  آمد  او هم  گفتیم. 
گشتیم و بعد شاید نزدیک به دو ساعت جست وجو که زن همسایه و دخترانش 
نیز با چراغ های دستی شان به ما ملحق شده بودند، مادر را بی جان و افتاده 

در کرد بامیه یافتیم. 
مادرم در کرد بامیه جان داد. من عروس مرد پیری شدم که افتخار می کرد 
دختر نوچه و نوبالغی را به زنی گرفته است و پدرم، آه، آن مرد ظالم، با پولی 
برادرانم  گرفت.  دیگر  زن  برای خود  بود،  آورده  به دست  من  فروختن  از  که 
پدرم  از  آن ها هم  که  یافتند. می دانم  را  راه خود  و  هم کم کم کلان شدند 
خوش شان نمی آید. من بعد از ازدواج دیگر بزرگ شده بودم. کوچک بودم، 
اما فکر می کردم بزرگ شده ام و باید مثل زن های کلان سنگین باشم. روزهای 
سختی را کشیدم. شب های وحشت ناکی را سپری کردم. حالا شوهرم پیرتر 
و محتاج تر شده، زن اولش چند سال بعد از ازدواج من فوت کرد. من بعد از 
ازدواج دانستم که شوهرم فرزندانی دارد بزرگ تر از من. من هر بار که حمل 
گرفتم، دلم خون شد. هیچ  وقت دلم به اولادم خوش نشد. دوست شان دارم، 

اما گاهی آرزو می کنم کاش نازا بودم. 
فکر می کنم در این سن چندین زنده گی را زنده گی کرده ام. سینه ام می سوزد و 
مادرم یادم می آید، برایش صدها آفرین می دهم. زنده گی او را سخت سر ساخته 
بود. او نمی خواست تنها دخترش مثل خودش شود، اما شدم و بدتر از مادرم 
شدم. حالا می دانم که مادرم چشم دیدن روزگار بد من را نداشت، چشم این را 
نداشت که من کودکش را به مرد پیری دهد که زن دارد و اولاد بزرگ تر از من. 
او نمی خواست ببیند که دخترش را با دست های خودش بدبخت می سازد. او 
در عید مُرد، روزی که همه گی شادی می کنند. او توان دیدن مراسم بدبختی 

دخترش را نداشت.

سوم عید بود. آن مرد پیر خانه ما آمده 
بود. برای پدرم یک عید چند عید شده بود. 

خوش حال بود. بعدها دانستم که آن روز 
مردک )شوهرم( برایش پول آورده بود. 

پدرم با خوشی خبر نزدیکی ازدواج من را به 
مادرم داد. مادرم رفت سر زمین ها و دیگر 
برنگشت. نزدیک شام، موقعی که مادرم 

آماده گی غذای شب را می گرفت، سروصدای 
پدرم برآمد که مادرتان کجاست. البته آن روز 

خلاف روزهای دیگر دشنام نداد؛ چون پول 
به اندازه کافی خوش حالش ساخته بود که 
مانع عصبانیتش شود. من و برادرانم رفتیم 

سمت زمین ها که مادر را صدا بزنیم...
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تحلیل

طالبان و معامله با
ان آموزش دخترر

  کیومرث صمدی
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تحلیل

آموزش در آن مراکز اطمینان حاصل شود. در آن زمان، بخش زنان دید بان حقوق 
بشر و سایر نهادها، خوش بینی یوناما را به باد انتقاد گرفته و هشدار دادند که بسته  

ماندن مکتب ها نباید منجر به شمولیت دختران در مدارس دینی طالبانی شود.
این که دولت جو بایدن به آموزش دختران افغانستان از نوع طالبانی آن رضایت 
می دهد، دلیل واضح دارد: انتخابات ریاست جمهوری امریکا. رقیبان جمهوری خواه 
فشار  ابزار  به حیث  افغانستان  از  امریکایی  نظامیان  از خروج عجولانه  بایدن  جو 
علیه وی، آن هم در بحبوحه انتخابات قویاً استفاده می کنند. جمهوری خواهان در 
مجلس نماینده گان بیش تر فعالند و مقام های ملکی و نظامی دولت بایدن اعم از 
فعلی و قبلی را یکی پی دیگر از چندی به این  سو دارند استیضاح می کنند. حتا 
دو جنرال بازنشسته امریکایی به نام های مارک میلی و کنت مکنزی چندی قبل 
در کمیته روابط خارجی مجلس نماینده گان احضار شده و در پیشگاه نماینده گان 
درباره خروج از افغانستان شهادت دادند. مارک میلی در آن جلسه بخشی از بار 
گران تقصیر را بر دوش جو بایدن انداخت و مدعی شد که به نظر وی مبنی بر 
حفظ 2500 نظامی در افغانستان برای جلوگیری از برگشت طالبان به قدرت اعتنا 
نشده است؛ چیزی که تبلیغ آن به زیان حاکمان فعلی کاخ سفید است. افغانستان 
زیر اداره طالبان در حقیقت تبدیل به پاشنه آشیل برای دولت بایدن شده است؛ 
چون هر جنایتی را که طالبان مرتکب می شوند، جمهوری خواهان آن را به پای 
دولت بایدن سیاه می کنند. به تازه گی مایکل مک کال، رییس کمیته روابط خارجی 
مجلس نماینده گان امریکا، در گفت وگو با اکسیوس مدعی شده که تحقیقات زیر 
این همه  نگران کرده است.  را  بایدن  اداره جو  افغانستان  از  درباره خروج  او  نظر 
در گیرودار انتخابات می تواند برای بایدن درد سر ساز باشد، چنان که رفتار دولت 

اسراییل در باریکه غزه برایش نگرانی آفریده است.
با توجه به نکات فوق، دولت بایدن برای آن که در گیرودار انتخابات یک دستاورد 
حداقلی برای خود بتراشد و صدای مخالفان را تا جایی خاموش کند، به اقناع 
این دلیل که زود  به  بازگشایی مکاتب دخترانه تلاش می کند،  بر  طالبان مبنی 
حاصل شدنی است. برای نمونه، اگر امریکا در پی ایجاد دولت همه شمولی که همه 
از آن دم می زنند، باشد، این با توجه به موضع صلب طالبان و تضاد منافع قدرت های 
منطقه ای و جهانی زمان بر است. مبارزه طالبان علیه تروریسم و راستی آزمایی آن 
همچنان زمان بر و هزینه بر است. همین طور تامین حقوق بشر به گونه بهتر و مبارزه 
به زودی حاصل شدنی  و  به ساده گی  نیز  مخدر  مواد  قاچاق  و  تولید  علیه کشت، 
نیست. در این میان، بازگشایی مکتب های دخترانه بهترین گزینه است؛ چون زیاد 
برجسته شده، گویی در وطن مشکل دیگری وجود نداشته باشد. همچنان ظاهراً 
موانع خاصی در زمینه وجود ندارد جز پایین  شدن ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر 

گروه طالبان، از مرکب جهالت. 
اگر گزارش ها مبنی بر معامله بر سر مساله آموزش دختران صحت داشته باشد، 
شاید دولت بایدن از دو شیوه برای اقناع طالبان استفاده کرده باشد: زر و زور. 
ممکن است طالبان با دریافت بسته های میلیون دالری از جانب امریکا اقناع شده 
فراز آسمان کشور سطح  بر  با گشت زنی هواپیماهای بی سرنشین  یا هم  باشند، 

تهدید را درک کرده باشند.
البته طالبان در این معامله نه زیان، که سود می کنند. دولت های خوش بین به 
طالبان در مقایسه با گذشته بیش تر حرف از ضرورت دوام سیاست تعامل با این 
گروه خواهند زد. لابی های طالبان از نو فعال شده و روایت تغییر این گروه را بیش تر 
از پیش تبلیغ خواهند کرد. مسایلی چون تامین حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، 
مواد مخدر و... به حاشیه خواهد رفت؛ چون نگاه ها فقط به انعطاف طالبان مبنی 
می آموزند،  طالبانی  نیز  دختر  دانش آموزان  می شود.  دوخته  دختران  آموزش  بر 

می اندیشند و پرورش می یابند که این قطعاً زیانش بر سودش می چربد.
راه  دارد،  اهمیت  قدرت ها  سایر  یا  امریکا  برای  افغانستان  دختران  آموزش  اگر 
معقول برای تامین آن، ایجاد دولت همه شمول مردم سالار است تا در پرتو آن زنان 
و دختران بتوانند به همه حقوق و آزادی های سیاسی شان دست یابند، نه فقط 
به آموزش که در عصر حاضر در زمره حقوق ابتدایی انسان ها در جهان اول قرار 
می گیرد. در غیر این صورت، با به حراج  گذاشتن آموزش دختران در بازار سیاست 
چیزی حاصل نمی شود جز مشروعیت دهی به طالبان، تقویت رادیکالیسم اسلامی 

و همین طور گسترش تروریسم منطقه ای و جهانی. 

بازگشایی  طالبان  از  دنیا  خواست  جدی ترین  گذشته  سال  دوونیم  از  بیش  در 
مکتب ها به  روی دختران بوده، ولی این گروه در این زمینه حتا گام حداقلی هم 
برنداشته است. امارت طالبان در همان آغاز اعلام کرد که در پی آماده سازی به 
اصطلاح شرایط مطلوب اسلامی و وطنی برای بازگشایی مکتب هاست، اما پس از 
گذشت نزدیک به سه سال خبری از فراهم  شدن آن شرایط نیست. جهان هم فقط 
بر نفس بازگشایی مکتب ها تاکید می کند، نه بر چه گونه گی بازگشایی و پیامدهای 
بعدی آن؛ چیزی که برخی حاکمان قبلی کشورمان هم پیهم روی آن پا می فشارند.

چشم پوشی از بقیه مظالم طالبان و تاکید صرف بر بازگشایی مکتب های دخترانه، 
آن هم به شیوه مطلوب این گروه بیش از آن که به سود باشد، به زیان است. امارت 
طالب هم به درستی رگ خواب دنیا را پیدا کرده است. تاکید زیاده از حد بر آموزش 
دختران به بهای غفلت از سایر حوزه ها، زمینه سوءاستفاده جویی را برای این گروه 
مساعد کرده است. برای همین است که طالبان از موضع خود یک انچ هم کوتاه 
نمی آیند تا اگر قرار بر بازگشایی مکتب های دخترانه باشد، به شیوه طالبانی انجام 

شود؛ چیزی که بسیاری از کشورها از آن اکراه ندارند.
دختران  آموزش  مساله  در  دیگران  با  مقایسه  در  ظاهراً  غربی  دولت های  البته 
حساس به نظر می رسند؛ دولت هایی که طالبان از کمک های مالی آنان به گونه 
مساله  که  پیمانه  آن  به  دولت ها  آن  می شوند.  مستفید  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
آموزش دختران را پراهمیت جلوه می دهند، بر طالبان فشار وارد نکرده اند، بل به 
طریق دیگر برای اقناع این گروه کوشیده اند که کارساز نبوده است. حالا طوری 
که شنیده می شود، راه دیگری در پیش گرفته اند که برای طالبان سودآور و برای 
مردم افغانستان زیان آور است: معامله. این روزها، آوازه های جدی وجود دارد که 
دولت های غربی و در راس آن ها ایالات متحده در پی معامله با گروه طالبان بر سر 
مساله آموزش دختران است. البته این سخن به یک حساب زیاد تازه گی هم ندارد. 
در نزدیک به سه سال گذشته بارها آگاهان امور گفته اند که امارت طالبان از آموزش 
دختران به حیث کارت بازی در چانه زنی با دنیا استفاده می کند؛ چیزی که صحت 

آن روز تا روز دارد روشن تر می شود.
بر پایه معامله یا توافق جدید، مکاتب دخترانه در بسیاری از مناطق کشور بازگشایی 
می شود، به گونه ای که بیش تر در آن نظر طالبان لحاظ شود نه مردم افغانستان، 
دینی«  »مدرسه های  نام  زیر  مکتب ها  می شود  گفته  حتا  دختران.  و  زنان  به ویژه 
بازگشایی می شوند، نه آن گونه که قبلًا بود. این نیز به دلیل مراعات حال طالبان 
است تا از یک  سو قناعت هواداران و جنگ جویان خود را فراهم کرده باشند و از 

دیگر سو این تصور خلق نشود که گویا زیر فشار جهان کمر خم کرده اند. 
البته بحث جاگزینی مکاتب جدید با مدارس دینی مطلوب طالبان قبلًا هم بالا 
گرفته بود. یوناما در این زمینه مدت ها پیش ابراز نظر کرده بود. رزا اوتنبایوا، رییس 
سال  جدی  ماه  که  ملل  سازمان  امنیت  شورای  نشست های  از  یکی  در  یوناما، 
گذشته درباره افغانستان برگزار شده بود، با لحن آمیخته با خوش بینی از احتمال 
شمولیت دختران در مدارس دینی طالبان خبر داده بود که با واکنش های تندی 
مواجه گشت. اوتنبایوا گفته بود، شواهد زیادی در اختیار دارد که نشان می دهد 
دختران فارغ از ملاحظه سنی می توانند در مدارس دینی طالبان آموزش ببینند. 
در عین حال افزوده بود که این شواهد را دارد راستی آزمایی می کند تا از کیفیت 
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شده  گرم  بسیار  دخترانه،  مکاتب  مدرسه سازی  بحث  اخیراً 
برگزاری  آستانه  در  بایدن  جو  دولت  می شود  گفته  است. 
از  تا  است  افغانستان  در  دستاوردی  دنبال  به  انتخابات، 
و  بکاهد  اندکی  کشور  این  از  آشفته خود  بار سنگین خروج 
داشته  امریکایی  رای دهنده گان  بر  فروش  برای  دستاویزی 
باشد. این دستاویز، بازگشایی مکاتب دخترانه به روی دختران 
از صنف ششم است. به همین دلیل، اخیراً مشکلات  بالاتر 
افغانستان را به بسته ماندن مکاتب دخترانه محدود کرده اند 
تا با بولد کردن آن، توجه را جلب همین مساله کنند و با حل 
آن، دستاوردی برای خود بتراشند. از سویی، بازگشایی مکاتب 
دخترانه یکی از پیش شرط های دولت های غربی برای تعامل 
بیش تر با گروه طالبان و در نهایت به رسمیت شناسی حاکمیت 
آن هاست. از آن جایی که ایدیولوژی طالبان به این گروه اجازه 
را  رهبری  دستور  با  مخالفت  یا  و  دخترانه  مکاتب  بازگشایی 
میانه  راهی  یافتن  پی  در  طالبان  بروکرات های  نمی دهد، 
هستند تا هم خاطر ملا هبت الله و جنگ جویان این گروه آزرده 
نشود و هم زمینه تعامل بیش تر با کشورها میسر گردد. این راه 
میانه که ظاهراً امریکا نیز نسبت به آن چراغ سبز نشان داده، 
تبدیل مکاتب دخترانه به مدارس دینی و بازگشایی دروازه های 
نظر  به  از همین حالا بسیار خطرناک  آن هاست؛ طرحی که 

می رسد.
و  مکاتب  ماندن  بسته  به  تنها  افغانستان  در  آموزش  مشکل 
بخشی  این  نمی شود.  خلاصه  دختران  روی  به  دانشگاه ها 
فعلًا  افغانستان  در  نه.  آن  اما همه  است،  از مشکلات  بزرگ 
از نبود معلم مسلکی و مکتب استندرد، بحث نصاب  مهم تر 
تعلیمی است. وضعیت در دانشگاه ها نیز ادامه وضعیت مکاتب 
است. زمانی که طالبان به برگشتانده شدن به قدرت باور پیدا 
را برای بررسی نصاب مکاتب ساختند. آن  کردند، کمیته ای 
کمیته همه مضامین مکاتب را از صنف اول تا صنف دوازدهم 
به  این گروه وزن کرد. هر چه نسبت  با تفکر  را  بررسی و آن 
و  عرف  نام خلاف  به  آن  روی  بود،  گروه سنگین تر  این  تفکر 
سنت و شریعت، خط کشید و توصیه کرد که از نصاب حذف 
شود. به جای آن، گفته شد که »ارزش های جهادی« گنجانده 
و در حقیقت  پیدا کنند  تا دانش آموزان روحیه جهادی  شود 
در سطح طالبان تنزل کنند. جهاد هم از نظر طالبان، همان 
کشتار مردم افغانستان است که در نزدیک به سه دهه عمر این 
گروه همه شاهد آن هستیم. وقتی طالبان به قدرت برگشتانده 
شدند، به تغییر نصاب مکاتب و دانشگاه ها آغاز کردند. افزایش 
یک  از  اسلامی  ثقافت  مضمون  هفته وار  درسی  ساعت های 

آموزش دینی در کشور در سطحی 
نیست که حداقل مسایل دینی را نیز 
در سطح قابل انتظار دانش آموزانش 
تدریس کند. بنابراین، آن ها مجبور 

می شوند به خارج از کشور برای 
ادامه دروس دینی بروند. گزینه های 

دم دست پاکستان و ایران هستند. در 
آن جا، به خصوص در پاکستان، اکثر 

آن ها تروریست تربیت می شوند، تولید 
و کارگذاری ماین را آموزش می بینند و 
به نیروهای انتحاری تبدیل می شوند. 

طرحی خطرناک 
با پیامدهای ویرانگر

مدرسه سازی مکاتب دخترانه؛ 

  محمدعلی نظری
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از جانب دیگر، تربیت کردن ملا برای خود ملا هم بی فایده است. اگر سودی 
وارد  تا  نمی دادند  رسمی  تحصیلی  سند  خود  ملاهای  به  طالبان  می داشت، 
سیستم رسمی آموزش مدرن شوند و از اعتبار آن استفاده کنند. در کشورهای 
دیگر نظیر ایران نیز می بینیم که ملاها برای این که بتوانند از حالت جمودی 
خارج شوند، به نظام آموزش رسمی وارد می شوند و دانشگاه می روند. حتا در 
رژیم طالبان هم نمی شود از خروجی مدارس دینی استفاده کرد، به جز مواد 
معدودی. بنابراین، این گروه مجبور شده  به مدرسه خوانده های وابسته به خود 
اسناد تحصیلی و آموزشی دانشگاه و مکتب را هدیه بدهد تا آن ها از اعتبار این 
نهادهای رسمی آموزش بتوانند وارد دستگاه بروکراسی دولت شوند، نه غیر آن. 
آن ها که اسناد را با بذل و بخشش به دست آورده اند، در میدان عمل حرفی 
برای گفتن ندارند، بنابراین در صنعت و تجارت و سایر حرفه های تخصصی وارد 
شده نمی توانند. دستگاه بروکراسی دولت به دلیل این که رژیم طالبان به کسی 
پاسخگو نیست، می تواند تنها گزینه این ملاها باشد. بنابراین، مدرسه سازی ـ 
چه دخترانه و چه پسرانه ـ در عمل یک کار بی فایده است. نه به کشور و جامعه 
سودی می رساند و نه به شخصی که آن جا آموزش می بیند. چنین طرح هایی، 

یک بازی سیاسی با پیامدهای ویرانگر و آسیب های مضاعف است. 
آموزش دینی در کشور در سطحی نیست که حداقل مسایل دینی را نیز در 
سطح قابل انتظار دانش آموزانش تدریس کند. بنابراین، آن ها مجبور می شوند 
به خارج از کشور برای ادامه دروس دینی بروند. گزینه های دم دست پاکستان 
و ایران هستند. در آن جا، به خصوص در پاکستان، اکثر آن ها تروریست تربیت 
می شوند، تولید و کارگذاری ماین را آموزش می بینند و به نیروهای انتحاری 
تبدیل می شوند. بنابراین، مدرسه سازی استمرار تروریسم است. برای دختران 
طالبان،  سیاست های  به  توجه  با  نیست.  دسترس  در  هم  گزینه  همین  حتا 
دهد،  ادامه  را  دینی اش  دروس  بخواهد  و  شود  فارغ  مدرسه  از  که  دختری 
البته این در نهایت به نفع آن هاست. بنابراین،  گزینه ای برایش وجود ندارد. 
دختران عملًا با رفتن به مدرسه ها، آن هم زیر نظر طالبان، وقت شان هدر داده 
می شود. چیزی فراتر از این در انتظار دخترانی که به مدرسه می روند یا خواهند 
رفت، نیست. آن ها به مدرسه خواهند رفت، بنیادگرایی را تمرین خواهند کرد و 

آن را به خانه ها خواهند آورد و در نهایت هیچ کاره خواهند شد.

آن،  از  بود. پس  اقدامات  از نخستین  دانشگاه ها،  در  به چهار ساعت  ساعت 
نصاب دانشگاه و مکتب را دست کاری های بسیاری کرده اند. این وضعیت مردم 
آیا باز بودن مکتب با  افغانستان را در برابر یک سوال کلان قرار داده است: 
نصاب طالبانی به نفع است یا بسته بودن آن، سوای این که مکتب دخترانه باشد 

یا پسرانه؟ در مورد دانشگاه نیز همین سوال مطرح است. 
حالا راه میانه برای حل مساله مکاتب دخترانه، همان مدرسه سازی این مکاتب 
است. وقتی مردم نسبت به نصاب آموزشی در مکاتب نگران هستند و از بنیادگرا 
و  مجری  طالبان  که  مدرسه هایی  در  وضع  می ترسند،  فرزندان شان  بارآمدن 
اساس گذار آن ها باشند، به مراتب خطرناک تر است. نصاب این مدارس دینی، 
مشخصاً طوری طراحی خواهد شد که فرق زیادی با مدارس جهادی این گروه 
نداشته باشد. در مدارس جهادی گروه طالبان، دانش آموزان مهارت های جنگی 
را می آموزند و نسبت به لزوم حمله انتحاری شست وشوی مغزی می شوند. هیچ 
خروجی مدرسه طالبانی را نمی توان انسان نورمال و عادی دانست؛ آن کودکان 
معصوم سرانجام بنیادگرا و تروریست بار خواهند آمد. ورود دختران به چنین 
مراکز و سال ها آموزش در آن جا، آن ها را نیز تندرو و رادیکال بار خواهد آورد. به 

این ترتیب، تروریسم و بنیادگرایی به خانه خانه مردم راه خواهد یافت.
مساله دیگر، غیرضروری بودن این کار است. در حالی که افغانستان از داشتن 
ملا پیش از حاکمیت طالبان نیز اشباع بود و چه بسا که خیلی بیش  از حد نیاز 
ملا داشت، تربیت ملاهای بیش تر به معنای خارج کردن انسان های کارا از بازار 
کار و تبدیل آن ها به انسان های بی فایده است. کسانی که از مدارس دینی فارغ 
می شوند، به ندرت قادرند نان خانواده های خود را با کار کردن و فعالیت های 
اقتصادی تامین کنند، اگر دین را مطاع و ملایی را دکان داری حساب نکنیم. 
درد  به  مفید  عرصه های  دیگر  و  زراعت، صنعت  تجارت ،  کارخانه ها،  در  آن ها 
تنها تولیدی که در آن سهم و دخل دارند، تولید  نمی خورند. ملاهای طالب 
این دسته آدم ها، وضعیت  از  ماین های بشکه ای است. تربیت خیلی عظیمی 
معیشتی و تولید سرانه را تحت تاثیر قرار می دهد. البته این کم ترین آسیبی 
است که از ناحیه مدرسه سازی به افغانستان وارد می شود. آسیب های کلان، 
ترویج خشونت، تکثیر بنیادگرایی و توسیع تروریسم است که خون ریزی ها و 

ویرانی های بسیاری را در پی دارد.

مشکل آموزش در افغانستان 
تنها به بسته ماندن مکاتب 

و دانشگاه ها به روی دختران 
خلاصه نمی شود. این بخشی 

بزرگ از مشکلات است، اما 
همه آن نه. در افغانستان 
فعلاً مهم تر از نبود معلم 

مسلکی و مکتب استندرد، 
بحث نصاب تعلیمی است. 
وضعیت در دانشگاه ها نیز 

ادامه وضعیت مکاتب است. 
زمانی که طالبان به برگشتانده 

شدن به قدرت باور پیدا کردند، 
کمیته ای را برای بررسی نصاب 

مکاتب ساختند.
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موج دوم اخراج مهاجران از پاکستان؛

هزاران جان به خطر می افتند
  ۸صبح
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و فقط اجازه می دهد 50 هزار روپیه )حدود 200 دالر امریکایی( با خود انتقال 
دهند، آن ها در افغانستان با فقر گسترده مواجه خواهند شد. به دلیل این که 
با مشکلات  این خیل مهاجران  به شدت کساد است،  افغانستان  بازار کار در 
فزاینده ای دست به گریبان خواهند بود. بنابراین، با ورود نزدیک به یک میلیون 
مهاجر بیکار دیگر به کشور، بیکاری تشدید خواهد شد و در نهایت میزان جرایم 
جنایی افزایش خواهد یافت. این خانواده ها اگر در پاکستان صاحب مشاغل 
فقر  می شوند.  فقیر  به شدت  افغانستان  به  ورود  با  هستند،  هم  خوبی  نسبتا 
آن ها در کنار سایر مشکلات، کودکان شان را از آموزش محروم خواهد کرد؛ زیرا 
خانواده ها هزینه تعلیم و تحصیل فرزندان شان را پرداخت نخواهند توانست. 
این وضعیت، به گروه های تندرو و بنیادگرا، از جمله طالبان و داعش، فرصت 
می دهد تا کودکان و نوجوانان را در صف خود جلب کنند. تنها گزینه ای که 
آن ها  فرستادن  می ماند،  کودکان شان  آموزش  عرصه  در  خانواده ها  این  برای 
را  زنده گی دانش آموزان  به مدارس دینی طالبان است که هزینه شبانه روزی 
تامین می کنند. این البته فقط برای پسران میسر است و دختران کاملا محروم 

می شوند. آموزش در مدارس دینی طالبانی، به معنای تکثیر تندروی است.
از سوی دیگر، در میان مهاجران افغان در پاکستان هزاران تن هستند که به 
متاسفانه سازمان های حامی  را ترک کرده اند.  امنیتی کشور  تهدیدات  دلیل 
نتوانسته اند دولت پاکستان را به حفاظت  نیز   UNHCR از جمله  پناه جویان 
از جان این دسته مهاجران قناعت دهند. این افراد شامل خبرنگاران، نیروهای 
امنیتی پیشین، فعالان مدنی و... می شوند که با برگشت به کشور، جان شان به 
خطر می افتد. گروه طالبان در دو سال گذشته بارها نیروهای پیشین امنیتی که 
از پاکستان یا ایران اخراج شده اند را شکار کرده و کشته اند. شاید کم ترین اتفاق 
برای آنان، افتادن به زندان طالبان تحت شدیدترین شکنجه های غیرانسانی 
باشد. بنابراین، اخراج دسته جمعی مهاجران افغان از پاکستان، در کنار سایر 

مشکلاتی که بار می آورد، جان هزاران تن را تهدید می کند. 
در چنین وضعیتی، باید نهادهای حامی حقوق بشر، حامی خبرنگاران و حامی 
پناه جویان به صورت یک دست فعالیت گسترده ای را آغاز کنند تا جلو این حجم 
انسان در  از پاکستان گرفته شود. فرستادن هزاران  گسترده اخراج مهاجران 
معرض خطر به کام مرگ، یک روسیاهی بزرگ برای دولت پاکستان و نهادهای 
حامی حقوق بشر است. باید کشورهای حامی مهاجران و نهادهای بین المللی 
مرتبط، همه گزینه های ممکن را به آزمایش بگیرند تا با دولت پاکستان گفت وگو 
کنند و در نهایت روند اخراج مهاجران متوقف شود. دولت هایی که پرونده های 
پناه جویان افغان را طی مراحل می کنند، نیز در این وضعیت باید این روند را 

سرعت دهند.

دولت پاکستان چندی پیش اعلام کرد که موج دوم اخراج مهاجران را از 15 
اپریل 2024 آغاز می کند. موج اول این روند از اول نوامبر 2023 کلید خورد 
و از 15 سپتامبر همان سال تشدید شد. رسانه ها به نقل از مقام های سازمان 
ملل گزارش دادند که از آغاز آن روند تا 13 جنوری 2024 حداقل 520 هزار 
پناه جوی افغان از پاکستان به کشور برگشته اند. بخشی اندک از آن پناه جویان 
براثر فشارهای دولت پاکستان به کشور برگشتند و باقی توسط پولیس آن کشور 
از  براساس گزارش رسانه ها، حداقل 500 هزار تن  و اخراج شدند.  بازداشت 

مهاجران افغان توسط دولت پاکستان اخراج شدند. 
دولت موقت پاکستان به رهبری انوارالحق کاکر که روند اخراج مهاجران را آغاز 
کرد، چند ماه پیش از آن به صورت گسترده علیه مهاجران تبلیغ کرد تا اذهان 
اتهامات سبک و سنگین بسیاری  آماده شود.  عامه برای یک اخراج گسترده 
به مهاجران افغان نسبت داده شد تا شهروندان پاکستان نیز نگاه بدبینانه ای 
حملات  تا  جنایی  جرایم  در  داشتن  دست  از  کنند،  پیدا  آن ها  به  نسبت 
تروریستی. تلویزیون ها و باقی رسانه های پاکستان ماه ها به تبلیغ علیه مهاجران 
پرداختند و نگاه بدبینانه ای را تکثیر کردند. از سوی دیگر، دولت پاکستان به 
صاحبان املاک هشدار داد که اگر به مهاجران غیرقانونی خانه کرایه بدهند، 
بیش از 400 هزار روپیه پاکستانی جریمه می شوند. آن هشدار باعث شد که 
آواره  صاحبان املاک بسیاری کرایه نشین های بی سند افغان خود را اخراج و 

جاده ها کنند.
دیروز هم سما تی وی، یک رسانه پاکستانی، گزارش داد که در 10 روز گذشته 
دست کم هشت هزار و 581 مهاجر افغان از پاکستان بازداشت و اخراج شده اند. 
اخراج این تعداد مهاجر افغان، آغاز یک روند گسترده دیگر است که به دستور 
دولت مرکزی پاکستان انجام می شود. به تاریخ 17 مارچ 2024 وزیر داخله 
پاکستان به حکومت ایالتی پنجاب دستور داد که مرحله دوم اخراج مهاجران را 
از تاریخ 15 اپریل آغاز کند. در یک ماه گذشته در ایالت بلوچستان نیز موترهای 
پولیس با بلندگو کوچه به کوچه اعلان کرد که مهاجران غیرقانونی باید پیش از 
15 اپریل خاک پاکستان را ترک کنند. دولت محلی خیربختون خوا هم اعلام 
کرد که تا 27 حمل )دیروز( روند شناسایی و تفکیک مهاجران دارنده کارت 
شهروندی افغانستان تکیمل شده و روند اخراج آغاز یافته است. قرار است در 
که  شوند  اخراج   )ACC( افغانستان  شهروندی  کارت  دارنده گان  مرحله،  این 
تعداد آن ها به 850 هزار تن می رسد. دولت پاکستان از همان آغاز اعلام کرده 

بود که تصمیم دارد 1.7 میلیون مهاجر غیرقانونی را اخراج کند.
این وضعیت، نگرانی های گسترده ای در میان مهاجران افغان مقیم پاکستان 
خلق کرده است. تعدادی از این مهاجران در پاکستان دهه ها زنده گی کرده اند 
و کاروبار دارند. از آن جایی که دولت پاکستان مایملاک آن ها را مصادره می کند 
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دستگاه پروپاگندای 
طالبان در خدمت
ملاهبتالله

در این اواخر دستگاه تبلیغاتی طالبان با همکاری دیگر نهادهای وابسته به این گروه، بر برجسته سازی جایگاه 
ملا هبت الله آخوند زاده و قدسیت بخشیدن و دینی جلوه دادن منصب »امیرالمومنین«، کوشش های فشرده ای را 
آغاز کرده است. ماجرا از اجباری کردن بردن نام ملا هبت الله در خطبه های نماز جمعه و دعای خیر در حق او و 
لشکریانش آغاز یافت. طالبان در این زمینه با قاطعیت زاید الوصف عمل کردند و به خطیبانی که به هر دلیلی از 
ستایش هبت الله امتناع می ورزیدند و در حق او و جنگ جویانش آرزوی خیر و نیکی نمی کردند، بار اول هشدار 
می دادند و اگر بازهم سرپیچی می کردند، آنان را فوراً کنار می زدند و حتا مورد مجازات قرار می دادند. تأکید بر 
جایگاه برتر دینی و دنیوی ملا هبت الله، به همین مورد خلاصه نمی شود. در ماه های پسین، وزارت های حج و اوقاف 
و امر به معروف و نهی از منکر و ریاست استخبارات طالبان، با هماهنگی یک دیگر پیوسته به خطیبان مساجد 
سراسر کشور دستور می دهند که پیام های مناسبتی ملا هبت الله را برای مردم قرائت کنند و برای خطیبانی که به 
قرائت پیام های رهبر قندهارنشین طالبان می پردازند، پاداش می دهند و هرگاه شخصی از این میان، از به جا آوردن 
دستور طالبان سر باز زد، ممکن است با مجازات های مختلف رو به رو شود. شواهد حاکی از آن است که رهبری 
طالبان در قندهار تصمیم گرفته برای تثبیت جایگاه ملا هبت الله از همه ابزارهایی که در دست دارد، کار بگیرد. 
در حال حاضر ده ها هزار مسجد در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و طالبان بر عمل کرد این مساجد نظارت 
جدی روا می دارند. طالبان به درستی دریافته اند که یکی از بهترین راه ها برای تسخیر افکار عمومی، بهره برداری 
زیاد از منابر مساجد است و از این  رو در راستای تلاش برای تسخیر اذهان عامه، تمرکز اصلی خود را معطوف بر 

مساجد و مراکز دینی ساخته اند.
همچنین، در چند ماه اخیر، پیام های صوتی متعددی از آدرس هبت الله آخوندزاده در اختیار رسانه ها قرار داده شده 
است. در این پیام ها هبت الله از ضرورت وحدت میان اعضای گروه طالبان، لزوم تطبیق شریعت اسلامی، تأکید 
بر تسلیم نشدن در برابر خواست های حقوق بشری جامعه بین الملل و ضرورت اصلاح جامعه سخن زده است. در 
حالی این پیام ها یکی پشت دیگر نشر می شود که در گذشته، معمول این بود که سخنگویان و مقام های کابل نشین 
طالبان راجع به مسایل مختلف ابراز نظر می کردند و رهبر طالبان ترجیح می داد کارها را از پشت پرده مدیریت کند.
سوالی که پدید می آید، این است که چرا اکنون دستگاه تبلیغاتی طالبان، به جای تبلیغ به نفع ایدیولوژی طالبانی 

رهبری طالبان پس از پیروزی، 
با چالش های تازه رو به رو شده 

 است. یکی از آن چالش ها، 
این است که در میان بعضی 
هواداران این گروه این شائبه 

پیدا شده که رهبری طالبان 
با وارد شدن در یک معامله 
با امریکا و غرب، توانسته اند 
قدرت را تصاحب کنند و به 

همین دلیل از اهداف و 
شعارهای ایدیولوژیک قدیمی 
خود دست کشیده  و از جمله 

متعهد شده اند که دست از 
حمایت گروه های جنگ جوی 

متحد طالبان از قبیل القاعده و 
تی تی پی بردارند و به آنان اجازه 

ندهند افغانستان را تخته خیزی 
برای اهداف جنگی خود بسازند.

 خداداد  
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متهم  را  طالبان  و  می شمارد  اسلام  راستین  نماینده  را 
به سازش با غربی ها می کند. طرح شعارهای شورانگیز، 
یکی از راه های جذب نیرو برای گروه های افراطی است 
دارد.  بیش تری  مهارت  لحاظ،  این  از  داعش خراسان  و 
از ادامه جهاد سخن  این که رهبر طالبان در پیام هایش 
خواست های  به  بی اعتنا  را  خود  همچنین  و  می زند 
کشورهای غربی در مورد رعایت حقوق بشر و حقوق زنان 
نشان می دهد، کوششی از سوی این گروه برای جلوگیری 
این  در صفوف  طالبان  مخالف  تندرو  گروه های  نفوذ  از 
گروه است. به دلیل وجود اشتراکات فکری فراوان میان 
طالبان و داعش، نفوذ داعش در میان جنگ جویان این 

گروه، محتمل تر از هر زمان دیگری است. 

نیز  طالبان  گروه  در  داخلی  اختلاف های  بروز  خطر   .3
سعی  گروه  این  رهبری  که  است  چالش هایی  جمله  از 
به عنوان  هبت الله  که  زمانی  کند.  جلوگیری  آن  از  دارد 
برگزیده  طالبان  رهبران  سوی  از  منصور  ملا  جانشین 
شد، فرماندهان نظامی این گروه به این تصور بودند که 
برابر  در  چالشی  که  است  آن  از  ضعیف تر  یاد شده  فرد 
و  آورد  وجود  به  طالبان  نظامی  جناح های  تصمیم های 
نظامی  فرماندهان  با  مشوره  بدون  را  تصمیم ها  بتواند 
اتخاذ کند، ولی بعداً مشخص شد که هبت الله از انحصار 
قدرت در حلقه پیرامونی اش ابایی ندارد. برخی از رهبران 
مهم طالبان از جمله سراج الدین حقانی که رهبری شبکه 
زمان جنگ  در  و  است  عهده دار  گروه  این  در  را  حقانی 
طالبان علیه جمهوریت، تواناتر از جناح های دیگر طالبان 
شهری  پیچیده  و  بزرگ  عملیات های  سازمان دهی  در 
با بعضی تصمیم های رهبر طالبان مخالف  ظاهر شده، 
اختلاف  این  که  نمی بیند  مصلحت  هنوز  تا  اما  است، 
گاهی  چند  هر  بگذارد،  نمایش  به  جدی  به صورت  را 
هبت الله  ملا  با  خود  نظر  اختلاف  به  تلویحی  به صورت 
از  برخی  میان  اختلاف  موارد  جمله  از  می کند.  اشاره 
دادن  اجازه  موضوع  هبت الله،  ملا  و  طالبان  مقام های 
به آموزش و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم است. 
برخی مقام های طالبان فکر می کنند که اصرار هبت الله 
بر بستن دروازه مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران، گروه 
طالبان را در تقابل با جامعه جهانی قرار داده و به ناروا 
توزیع  به  راجع  است.  کرده  تحمیل  هزینه  گروه  این  بر 
امتیازات و امکانات نیز میان رهبران طالبان کش مکش 
گمان  طالبان  دیگر  جناح های  دارد.  وجود  اختلاف  و 

و کلیت ساختار طالبان، به تبلیغ به سود رهبر این گروه 
روی آورده و پی در پی پیام های صوتی وی را منتشر و سعی 
می کند برای هبت الله آخوندزاده وجهه ای دینی و معنوی 
ببخشد و وی را رهبری کاریزماتیک، قاطع و شجاع نشان 
دهد؟ ممکن است چند عامل سبب شده باشد رهبری 
ساختار  در  را  خود  جایگاه  و  نقش  کند  تلاش  طالبان 

تشکیلاتی این گروه، برجسته تر از قبل نشان دهد.

تازه  چالش های  با  پیروزی،  از  پس  طالبان  رهبری   .1
رو به رو شده  است. یکی از آن چالش ها، این است که در 
میان بعضی هواداران این گروه این شائبه پیدا شده که 
و  امریکا  با  معامله  یک  در  شدن  وارد  با  طالبان  رهبری 
غرب، توانسته اند قدرت را تصاحب کنند و به همین دلیل 
دست  خود  قدیمی  ایدیولوژیک  شعارهای  و  اهداف  از 
حمایت  از  دست  که  شده اند  متعهد  جمله  از  و  کشیده  
و  القاعده  قبیل  از  طالبان  متحد  جنگ جوی  گروه های 
را  افغانستان  ندهند  اجازه  آنان  به  و  بردارند  تی تی پی 
در حال  بسازند.  اهداف جنگی خود  برای  تخته خیزی 
از مناطق مختلف جهان در  حاضر گروه های تروریستی 
از حمایت طالبان برخودارند،  و  افغانستان حضور دارند 
مقدار  این  که  می کنند  فکر  طالبان  تندرو  اعضای  اما 
حمایت نمی تواند کافی و کارساز باشد. همچنین بعضی 
از اعضای طالبان، رهبری این گروه را متهم به مماشات 
و سازش با غرب در تطبیق شریعت می کنند و از این که 
به گمان آن ها این گروه قاطعیت لازم را در اجرای حدود 
ملا  تأکید  هستند.  غمگین  و  سرخورده  ندارد،  الاهی 
او منتشر  آدرس  از  پیام هایی که  آخوندزاده در  هبت الله 
می شود بر تطبیق بی قید و شرط شریعت و بی اعتنایی به 
خواست های جامعه جهانی، در راستای دفع این شبهه 
صورت می گیرد که گویا طالبان به امید دریافت حمایت 
اقتصادی و سیاسی غرب، از اصول خود کوتاه آمده  و به 

ابزاری در دست امریکا مبدل شده اند.

2. حضور و فعالیت داعش خراسان در کشورهای منطقه 
از جمله افغانستان، امری غیر قابل انکار است. حضور این 
گروه در افغانستان، در کنار این که دستگاه های امنیتی 
طالبان را با چالش جدی مواجه کرده، احتمال پیوستن 
برخی اعضای طالبان به این گروه را بیش تر ساخته است، 
خراسان  داعش  که  موضوع  این  به  توجه  با  مخصوصاً 
در برخی موارد، تندروتر از طالبان عمل می کند و خود 

می کنند که رهبران قندهاری این گروه، در طول حاکمیت 
دوباره طالبان، سعی کرده اند منابع عایداتی را در انحصار 
خود درآورند و به دیگر شاخه ها امتیاز کمی قایل باشند. 
همه این موارد باعث شده که احتمال بروز شکاف داخلی 
در میان طالبان افزایش یابد. پافشاری رهبر طالبان در 
و یک پارچه گی طالبان،  بر وحدت  اخیر عیدی اش  پیام 
نشانگر آن است که او خود به خوبی از خطراتی که بابت 
کش مکش های درونی ممکن است طالبان را تهدید کند، 
واقف است. رهبری طالبان که در قندهار متمرکز است، 
با راه اندازی تبلیغات به نفع ملا هبت الله به نحوی تلاش 
موقعیتش  و  بتراشد  کاریزما  هبت الله  ملا  برای  می کند 
میان  در  را  جایگاهش  و  کند  تثبیت  پیش  از  بیش تر  را 

مخالفان درون گروهی اش نیرومند سازد. 

از رهبر طالبان  پاسپورتی  به جز یک عکس  تا هنوز   .4
بزرگ،  تجمع های  در  طالبان  رهبر  است.  نشده  منتشر 
مبادرت  کار  این  به  گاهی  اگر  و  دارد  کم تری  حضور 
شدید  آن چنان  حفاظتی  و  امنیتی  تدابیر  می ورزد، 
مشاهده  به  قادر  مردم  عموم  این که  امکان  که  می شود 
نیست در  او حاضر  بین می رود.  از  رهبر طالبان شوند، 
انظار عمومی ظاهر شود یا تصویری از او به نشر برسد. 
کوشش دستگاه پروپاگندای طالبان برای برجسته سازی 
جایگاه ملا هبت الله ناشی از این امر هم است که او برای 
فعلًا قادر نیست با عموم مردم، چهره به چهره، ارتباط برقرار 
کند. طالبان می خواهند با تبلیغات منبری و نشر پیاپی 
پیام های صوتی هبت الله، این نقیصه را به نحوی برطرف 

کنند. 
از  سال  دو و نیم  از  بیش تر  که  کنون  تا  هرحال،  در 
قدرت گیری دوباره طالبان سپری شده، ساختار طالبان 
و  نشده  انشقاق  و  انشعاب  دچار  گذشته  همچون 
انسجامش را حفظ کرده است. مخالفان درون گروهی ملا 
هبت الله به روشنی می دانند که با توجه به ساختار متمرکز 
قدرت در تشکیلات طالبان، هر نوع کوشش برای تضعیف 
مواجه  شکست  با  زیاد  احتمال  به  سو  یک   از  هبت الله 
می شود و مخالفان را به انزوا می کشاند و از سوی دیگر 
بقای طالبان را با خطر مواجه می کند. سراج الدین حقانی 
و دیگران می دانند که بقای ساختار طالبان وابسته به ملا 
هبت الله آخوندزاده است و هر گونه کوشش برای سست 
کردن پایه های رهبری او، به مثابه تیشه به ریشه خود زدن 

و خلاف مصالح جمعی اعضای این گروه است.
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درماندهگیتیوریکدربرخوردباطالبان
در  طالبان  گروه  در  را  سیاسی  قدرت  و  امکانات  همه 
دست داشتند و ملا عمر سرانجام کاری را کرد که خودش 
دوست داشت نه آنی که طالبان میانه رو می خواستند. در 
دوونیم سال،  با گذشت  نیز  گروه  این  کنونی  حاکمیت 
انجام  به  قادر  و  نشده  دیده  پایدار  و  ثابت  هرگز  آن چه 
کم ترین کاری در جهت زیر فشار قراردادن ملا هبت الله 
و دیگر طالبان تندرو که قدرت اصلی را در اختیار دارند 
نبوده، توانایی و امکاناتی است که گویا میانه روها از آن 
برخوردارند. آیا به راستی این قدرت و امکانات در وجود 
طالبان میانه رو وجود دارد که بتوانند با آن طالبان تندرو را 
به چالش بکشند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش دیگری 
را برمی انگیزد: چرا با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت 
و  ارزش  کوچک ترین  تندروها  که  افغانستان  بر  طالبان 
- که بیش تر  به خواست های کشورهای جهان  اهمیتی 
آن ها خواست طالبان میانه رو نیز است - قایل نشده و راه 
خودشان را رفته اند، آن عده که معتدل و طرف دار تعامل 
با جهان خوانده می شوند، در عمل کم ترین کاری نکرده 

و صرفاً پس از چند اظهار نظر نه چندان جدی، خاموشی 
اختیار کرده و یا دوباره به ستایش از امیرالمومنین شان 

رو آورده اند؟
میانه رو  طالبان  هواداران  که  را  امکاناتی  و  قدرت  اگر 
خودش  هنوز  چرا  دارد،  وجود  می دهند  نسبت  آنان  به 
تا  کرد  صبر  باید  دیگر  سال  چند  نمی دهد؟  نشان  را 
از آن برخوردارند،  میانه روها قدرتی را که گفته می شود 
به همه نشان داده و امارت مورد علاقه شان را از چنگ 
ملا هبت الله – که دارد آن را با رویکرد تندروانه اش نابود 
می کند – نجات دهند؟ شاید بگویید بنابر آن چه مایکل 
رژیم  موجودیت  تندرو  طالبان  اگر  است،  گفته  سمپل 
خودشان را با تهدید جدی مواجه کنند، طالبان میانه رو 
خواهند  اقدام  هبت الله  ملا  علیه  و  شده  کار  به  دست 
کرد. حالا که موجودیت امارت طالبانی با تهدید جدی 
داشته  نگه  دست  نیز  میانه رو  طالبان  نیست،  مواجه 
اگر  باورید که  این  به  یا هم شاید  و  و کاری نمی کنند. 
طالبان اقدام به کودتا علیه رهبر تندروشان کنند، سنت 

مدت هاست طالبان را به میانه رو و تندرو تقسیم کرده و 
دست به تحلیل های دل خوش کننده می زنند؛ آن چه که 
تا این جای کار صرفاً در حد یک خیال بافی ساده لوحانه 
نشود:  بدل  واقعیت  به  هیچ گاهی  شاید  و  مانده  باقی 
در  کشور  و  درآورند  تندروها  روزگار  از  دمار  میانه روها 
مسیر درست گام بردارد. حتا عده ای از احتمال کودتای 
میانه روها علیه تندروان سخن می زنند، در صورتی که ملا 
تاکید  خودش  تندروانه  راه  ادامه  بر  همچنان  هبت الله 
قایل  میانه رو  طالبان  خواست های  به  اهمیتی  و  کرده 
نشود. با اذعان به این که در سیاست هر چیزی امکان پذیر 
است و لذا احتمال کودتا علیه ملا هبت الله – حتا اگر 
ضعیف و کم تر قابل تصور باشد – را نیز نمی توان کاملًا 
اول حاکمیت طالبان و  رد کرد، چیزی که چه در دوره 
چه حالا همیشه بیش از حد واقعی اش بزرگ نمایی شده 
خوانده  میانه رو  که  بوده  آنانی  امکانات  و  قدرت  است، 
می شوند. اما این میانه روها در دوره اول حاکمیت طالبان 
در هیچ زمینه ای نتوانستند حریف تندروهایی شوند که 

 آمون پور
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خواست های  از  یک  هیچ  به  طالبان  رهبر  وقتی  دارد؟ 
جهان در پیوند به مبارزه با تروریسم، رعایت حقوق زنان، 
و  نکرده  توجهی  کم ترین   ... و  همه شمول  دولت  ایجاد 
همچنان بر ادامه رویکرد تندروانه اش تاکید کند، جهان 
به رسمیت  را  طالبان  رژیم  شد  نخواهد  حاضر  هرگز 
یعنی، رژیم دفاکتوی کنونی عمر زیادی  این  بشناسد. 
یا هم  باید شرط های سازمان ملل را بپذیرد و  یا  ندارد. 
دیر یا زود محکوم به فروپاشی است. پس، همین حالا نیز 
ملا هبت الله کافی موجودیت امارت طالبانی را با تهدید 
مواجه کرده است. چرا باید میانه روها همچنان دست نگه 

دارند؟
این پرسش ها همه بیان گر نوعی درجازده گی، بن بست 
این  است.  طالبان  با  برخورد  در  تیوریک  درمانده گی  و 
با روی  ویران گر.  و  واقعی  بحرانی است در حد طالبان 
خیلی  تاریخ  و  نیامده  پدید  هم  گروه  این  آمدن  کار 
جریان  یک  وقتی  همیشه  دارد.  طالبان  از  طولانی تر 
می گذارد،  سیاست  عرصه  به  پا  ایدیولوژیک  و  تندرو 
و مسلطی وجود دارد که سعی می کند  گرایش معمول 
این جریان را گونه شناسی کرده و در میان آن نیروهای 
تندرو و میانه رو را تشخیص دهد. تندروها کسانی اند که 
تعصب  از  چون  کرد؛  تعامل  به راحتی  نمی شود  آنان  با 
ایدیولوژیک بسیار بالایی برخوردارند. اما آن عده ای که 
میانه رو خوانده می شوند، کسانی هستند که گرچه مثل 
پابندند،  ایدیولوژیک شان  ارزش های  به  تندرو  جناح 
تعامل با آنان ساده است. جناح میانه رو در جریان های 
گاهی  و  است  اقلیت  در  همیشه  ایدیولوژیک  سیاسی 
اصلًا جدی گرفته نمی شود. با این حال، همواره عده ای 
هستند که برای مقابله با گرایش های تندروانه مسلط بر 
جریان های سیاسی یادشده چاره ای نمی بینند جز این که 
با برجسته سازی بیش از حد جناح میانه رو نشان دهند 
که هنوز فرصتی برای بهره برداری از درگیری های داخلی 
جریان های سیاسی ایدیولوژیک وجود دارد و می توان با 
هزینه کم تری دشمن سرسخت و متعصب را از پا درآورد و 
یا دست کم مطیع خود ساخت. اما این تحلیل ها بیش تر 
مواقع دل خوش کننده است و به جای این که سودی در 
از  زیادی  بخش  رفتن  میان  از  سبب  باشد،  داشته  پی 
انرژی و ظرفیت نیروهای آزادی خواه شده و فرصت ایجاد 
در  متفاوت  اساس  از  و  رهایی بخش  جدید  روزنه های 
برخورد با بحران های سیاسی را از این نیروها می گیرد. 
اتخاذ رویکرد سیاسی ورشکسته و  باید به جای  آنان که 
ایدیولوژیک،  ارزیابی جریان های سیاسی  برای  قدیمی 
مسایل  با  برخوردشان  ریشه ای  و  اساسی  تغییر  روی 
ارتجاعی ای  و  بازی دیالکتیکی کهنه  فکر کنند، درگیر 
می شوند که حالا به حدی عامی زده و سطحی شده که 
نه تنها جذابیتی ندارد، بلکه بسیار ساده می توانید نتیجه 
بازی را پیش بینی کنید. آخر سر، چیز تازه ای هم نصیب  
گرفته اند  سهم  بازی  این  در  که  آزادی خواهی  نیروهای 

نشده و کاملًا از دور خارج می شوند. 
سازمان های  از  بخشی  شوروی  علیه  جهاد  دوران  در 
بودند  مرگبار  توهم  این  دچار  )مائوئیست ها(  چپ گرا 
می توان  میانه رو  اسلام گرایان  کنار  در  ایستادن  با  که 

اسلام گرایان تندرو را از صحنه سیاسی کنار زد. اما در 
عمل دیدیم که چنین نشد و با یک نگاه ساده به وضعیت 
یک  طرح  که  گرفت  نتیجه  می توان  روزگار  آن  سیاسی 
چنین دیدگاهی به شدت ساده لوحانه بوده است. چون 
اسلام گرایان  بر  اتکا  که  بود  آشکاری  خیلی  مورد  این 
میانه رو ره به جایی نمی برد. آن عده ای که میانه رو خوانده 
قدرت  فاقد  و  داشته  قرار  حاشیه  در  همواره  می شدند، 
کلان تصمیم گیری در عرصه سیاسی بودند. نه حامیان 
می دادند  آنان  به  اهمیت چندانی  اسلام گرایان  جهانی 
و نه در میان گروه های بنیادگرا از نفوذ بالایی برخوردار 
جبهه  ساختن  جای  به  مائوئیست  سازمان های  بودند. 
مستقلی برای خودشان – به نظر می رسید که آنان بیش 
از چپ ها به تنظیم های جهادی میانه رو اعتماد دارند و 
می خواهند در کنار آنان علیه روس ها بجنگند تا این که 
با سازمان مائوئیست دیگری متحد شده و جبهه چپ را 
تقویت کنند – ترجیح دادند در کنار اسلام گرایان میانه رو 
بایستند که در نهایت چیزی جز شکست تمام عیار برای 
این سازمان ها رقم نزد. امروزه از آن ها نام و نشان چندانی 
باقی نمانده است و صرفاً در حد گروهک هایی که روابط 

مالی و خانواده گی آنان را متحد نگه داشته، فعالند. 
حالا که به نظریه بازی ها پیرامون طالبان تندرو و میانه رو 
عبرت آور  و  شکست خورده  تجربه  این  می کنم،  نگاه 
میانه رو  با  می شود.  مجسم  نظرم  در  چپی  سازمان های 
خواندن بخشی از یک گروه تروریستی ما نه تنها با این 
گروه به عنوان یک کلیت ایدیولوژیک جدایی ناپذیر مبارزه 
آن  بیش تر  هرچه  سیاسی  بقای  باعث  بلکه  نمی کنیم، 
می شویم. گروهی که به عنوان یک جریان متحجر و بدوی 
دلیل  به  حالا  می پیوست،  تاریخ  به  پیش  سال ها  باید 
اشتباهات استراتژیک نیروهای مترقی و آزادی خواه، بر 
کشور حاکم شده و قصد دارد جامعه را به عصر بربریت 
دینی – قبیله ای برگرداند. این از هوشیاری ما نه بلکه از 
درمانده گی ماست که سعی داریم طالبان را به میانه رو و 
تندرو تقسیم کرده و بعد از یکی در برابر دیگری حمایت 
را  طالبان  برابر  در  خود  شکست  ما  یعنی،  این  کنیم. 
پذیرفته ایم و چاره ای نداریم جز این که برای حفظ طالبان 
میانه رو با طالبان تندرو مبارزه کنیم. حالا فرض کنید که 
میانه روها در این نبرد برنده شدند. چه نصیب ما خواهد 
شد؟ طالبان نکتایی پوش خطرناک تر از طالبان بیابان گرد 
و بدوی هستند. در ضمن، چه تضمینی وجود دارد که 
طالبان میانه رو پس از به قدرت رسیدن به موجودات به 

مراتب خطرناک تر از طالبان تندرو بدل نشوند؟ 
میدان  در  واقع  در  ما  میانه رو  طالبان  از  حمایت  با 
اسلام گرایان بازی می کنیم و این کار حاصلی جز تقویت 
تسویه  کامل  به گونه  طالبان  با  باید  ما  ندارد.  تروریسم 
آن  بیش تر  هرچه  بقای  سبب  این که  نه  کنیم،  حساب 
نشانه  میانه رو  و  تندرو  به  طالبان  تقسیم  پس،  شویم. 
درمانده گی و بحران زده گی نیروهای آزادی خواه است نه 
واقع گرایی و هوش مندی آنان. واقع گرایی اصیل تنها در 
سطح چیزها باقی نمانده و برای دستیابی به حقیقت به 

عمق واقعیت ها می رود.

بدی را پایه گذاری خواهند کرد که خودشان نیز ممکن 
است قربانی آن شوند؛ شبیه آن چه که حزب دموکراتیک 
خلق در افغانستان سردچار آن شد. پس به این دلیل، 
میانه روها صبر استراتژیک پیشه کرده و دست به کاری 
برابر  در  نظامی  اقدام  یا  اگر کودتا  زد. خوب،  نخواهند 
چه  دنبال  میانه روها  پس  نیست،  کارساز  هبت الله  ملا 
هم  و  نداشته  بدآموزی  هم  که  هستند  دیگری  راهکار 
به  توسل جستن  آیا  باشد؟  برخوردار  بالایی  موثریت  از 
پهپادهای امریکایی و یا شاخه خراسان داعش برای از 
میان برداشتن رهبر طالبان را می توان یکی از راهکارها 
دانست؟ اگر پاسخ منفی است، پس تنها با اتکا بر صبر 

استراتژیک چه دردی را می توان درمان کرد؟ 
اگر گفته مایکل سمپل را بپذیریم، بازهم با پرسش هایی 
شبیه آن چه در بالا مطرح شد، روبه رو می شویم: آیا امارت 
طالبانی با رویکرد کنونی اش امیدی برای بقای درازمدت 

در دوران جهاد علیه شوروی 
بخشی از سازمان های چپ گرا 

)مائوئیست ها( دچار این توهم 
مرگبار بودند که با ایستادن در 

کنار اسلام گرایان میانه رو می توان 
اسلام گرایان تندرو را از صحنه 

سیاسی کنار زد. اما در عمل 
دیدیم که چنین نشد و با یک 

نگاه ساده به وضعیت سیاسی آن 
روزگار می توان نتیجه گرفت که 

طرح یک چنین دیدگاهی به شدت 
ساده لوحانه بوده است. 
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چهارگانی و ترانه دو خواهر هم زاد
 پرتو نادری

قسمت سوم و چهارم
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ترانه یا دوبیتی
دوبیتی در پارسی دری به مانند رباعی یا چهارگانی گونه ای کوتاه سرایی است. در آغاز 
سرودهایی بوده ملحون با وزن هجایی که در دوران ساسانیان کاربرد داشته است. چنین 

است که دوبیتی را می توان حلقه پیوندی دانست میان شعر هجایی و عروضی. 
دوران  خسروانی های  یافته  تحول  شکل  دوبیتی  و  رباعی  که  دارد  وجود  نیز  نظری 
ساسانیان است. چون تازیان به دوره ساسانیان پایان دادند، خسروانی که در دربار ها 
از حالت  بعدها  پذیرفت.  را  تحولی  آن جا چنین  و  میان مردم رفت  به  خوانده می شد 
هجایی به حالت عروضی تحول یافت. برخی به این باورند که دوبیتی در شکل عروضی 

خود از گونه ای ترانه های دوازده هجایی سرچشمه گرفته است.
دوبیتی در شکل عروضی خود نیز ریشه درازی دارد. از این دوبیتی ابوالحسن شهید 
بلخی، شاعر سده سوم، روشن می شود که قالب دوبیتی از همان سپیده دم شعر پارسی 

دری کاربرد داشته است.
اگر غم را چو آتش دود بودی 

جهان تاریک بودی جاودانه
در این گیتی سراسر گر بگردی

خردمندی نیابی شادمانه
و چهارم  دارد که مصراع نخست، دوم  و چهار مصراع  بیت  دو  رباعی  مانند  به  دوبیتی 
و گاهی هم در دوبیتی های عروضی همیشه  عامیانه  اما در دوبیتی های  هم قافیه اند. 
چنین نیست. گاهی هر چهار مصراع با هم، هم قافیه اند، آن گونه که در رباعی چنین 
موردی نیز وجود دارد. به گونه نمونه، در این دوبیتی پرآوازه بابا طاهر عریان می بینیم که 

هر چهار مصراع هم قافیه اند. 
ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هرچه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نوکش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد  

از این گفته شد، چنان است که به  هم گونی های ترانه و چهارگانی آن گونه که پیش 
میزانی است که  به  این هم گونی ها  را دو خواهر  هم زاد گفت.  دو  آن  تعبیری می توان 
گاهی شاعران رباعی خود را دوبیتی خوانده اند. آن گونه که در »دیوان شمس تبریزی« 

می خوانیم:
ما کار دکان و پیشه را سوخته ایم
شعر و غزل و دوبیتی آموخته ایم

در عشق که او جان و دل و دیده ماست
جان و دل و دیده هر سه بردوخته ایم

تفاوت هایی نیز در میان چهارگانی و ترانه وجود دارد. نخست این که ترانه و چهارگانی در 
وزن های جداگانه سروده می شوند. به زبان دیگر، قالب های جداگانه ای دارند. چنان که 
دوبیتی یا ترانه به گونه عمده در وزن »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« سروده می شود و رباعی 
وزن دیگری دارد که در بخش نخست این نوشتار به آن پرداختیم. تفاوت دیگر در موضوع 

آن هاست. موضوع دوبیتی بیشترینه غنایی و عاشقانه است. 
در یک سخن، دوبیتی خود سخن صمیمانه مردم است، از عشق و پیوندهای گوناگون 
و عاشقانه  اجتماعی  پیوندهای  اجتماعی که  با موضوعات  آمیخته  و  زنده گی می گوید 
دوبیتی ها  در  مردم  زنده گی  شیوه های  هم  گاهی  است.  می دهد،  بازتاب  را  مردمان 
بازتاب دارد. از قالب های قدیم و ریشه دار پارسی دری است. نسبت به قالب های دیگر 
آنان  عاشقانه  و  اجتماعی  عاطفه های  و  مردم  اجتماعی  زنده گی  گوناگون  لایه های  در 

ریشه های درازی دارد. 
شمالی لاله زار باشه به ما چه

زمستانش بهار باشه به ما چه 
شبم در پیره و روزم به تالیم

نگار جان انتظار باشه به ما چه
این دوبیتی بیان گر درد سرباز عاشقی است که دور از دهکده و معشوق خود در کدام 
گوشه کشور دوره سربازی اش را می  گذراند. در حقیقت به معشوق پیام می فرستد که شب 
و روز او در آموزش سربازی و پهره داری می گذرد و حتا در فصل بهاران نیز نمی تواند به 
دیدار یار بیاید. دل تنگ دوری یار است. وقتی دیدار یار میسر نیست، بهار و لاله زاران 
سرزمین شمالی برایش بی رنگ و حتا بی مفهوم می شود. در نمونه دیگری می بینیم که 
مرگ  با  برابر  را  معشوق  دوری  عاشقی  چگونه 
می داند و حس می کند که این دوری سرانجام 

او را از پای می اندازد.
یاران و برادران مرا یاد کنین 

تابوت مرا زچوب شمشاد کنین

تابوت مرا قدم قدم بردارین
در خاک سیه مانده و فریاد کنین

این جا شمشاد استعاره ای است به قامت بلند معشوق. در حقیقت این دوبیتی را عاشق  
جوانی سروده که امیدی به دیدار و وصال معشوق نداشته است. 

نکته دیگر این که زمانی به محتوای پاره ای از دوبیتی های مردمی نگاه می کنیم، بیش تر 
باورمند می شویم که بخش بزرگ دوبیتی های مردمی را دختران عاشق سروده اند.

مه قربان سر دروازه می شم
صدایت می شنوم ایستاده می شم
صدایت می شنوم از دور و نزدیک

مثال غنچه گل تازه می شم
در این دوبیتی، صدای در بند کشیده دختر جوانی را می شنویم که کسی را دوست دارد؛ 
اما نمی تواند یک نگاه هم او را ببیند. گوش به آواز است تا باشد صدایی از او بشنود. 

صدایی که مانند نفس بهاران می تواند او را چنان غنچه گلی تازه و پرطراوت  سازد. 
یا در این دوبیتی دیگر که زنی از پدر و برادر خود شکایت می کند که چگونه او را به 
سرزمین های دوری به شوهر داده اند. در زمان های دور به شوهر دادن یک دختر از منطقه 
یا ولایتی به ولابت دیگر همان زنده جدایی دختر بود با خانواده؛ ستمی که پیوسته زنان 

آن را بر دوش کشیده اند. 
نماز شام غریبی رخ به من کرد

دلم جولان زد و یاد وطن کرد
نمی دانم پدر بود یا برادر

مرا گوشه نشین هر وطن کرد
فریاد غریبانه دختری را می شنویم که دست اجباری به نام ازدواج او را به گوشه دوری 
پرتاب کرده است. این فریاد، خود فریاد همه گانی است برای همه دخترانی که ازدواج 

برای شان تبعیدی بوده در پشت سیم های خاردار غربت و دوری.
در دو بیتی دیگر، عاشقی را می بینیم که چنان در عشق معشوق فانی شده است که 
کشتن به دست او را رسیدن به خوش بختی می داند و شکایتی هم ندارد. گویی کشتن 

به دست معشوق خود زنده گی دیگری است که به آن می رسد.
نمک شور اس به زخم تازه ننداز

مرا کشتی به شهر آوازه ننداز
مرا کشتی به دست خود کفن کن

به دست مردم بیگانه ننداز
این هم دو نمونه دیگر که دختر عشق خود را فریاد می زند. 

ای دلبر من الاهی صد ساله شوی
در پهلوی ما نشسته همسایه شوی

هسایه شوی که دست به ما سایه کنی
شاید که نصیب من بی چاره شوی

من می روم و نمی رود همره من
تاریک شده کوه و بیابان ره من

شیران جهان نعره زنند بر سر من
من نعره زنم کجا شده همره من

در شعر کلاسیک پارسی جایگاه بابا طاهر عریان در دوبیتی سرایی را می توان با جایگاه 
حکیم عمر خیام در رباعی سرایی مقایسه کرد . به زبان دیگر، می شود گفت که بابا طاهر 

عریان همان عمر خیام در دوبیتی  است.
بابا طاهر عریان در سده چهارم و پنجم می زیست. زادگاه او همدان است. هم اکنون نیز 
آن جا خوابیده است. بربنیاد یکی از ترانه هایش، نام پدر او را فریدون گفته اند. همچنان 
گفته اند که بابا طاهر فرزندی هم به نام فریدون داشت که در جوانی از جهان رفته است.

عزیزا! مردی از نامرد ناید
فغان و ناله از بی درد ناید

حقیقت بشنو از پور فریدون
که شعله از تنور سرد ناید

زنده گی عارفانه ای داشت لبریز از شور و شیدایی. چنین است که پاره ای از دوبیتی های 
او با موضوعات عرفانی می آمیزد.

خوشا آنان که پا از سر ندانند
مثال شعله خشک و تر ندانند
کنشت و کعبه و بت خانه و دیر

سرای خالی از دلبر ندانند
محتوای ترانه های بابا طاهر آمیزه ای است از عرفان، عشق، اندوه مرگ، ناپایداری زنده گی 
و جهان، قضا و قدر، پند و اندرز. چون عرفان و عشق را از میان برگیریم دیگر همه اش 
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در دایره همان اندیشه هایی قرار می گیرند که به نام اندیشه های خیامی یاد می شوند. 
زبان ترانه هایش چنان ساده، روان و دل نشین است که از روزگار شاعر تا امروز به مانند 
ترانه یا دوبیتی های عامیانه در میان مردم با سرود و تغنی خوانده می شوند. در افغانستان 
ترانه های بابا طاهر عریان در موسیقی محلی پارسی زبانان همیشه جاری بوده و تا چند 
دهه پیش که این همه با فروپاشی فرهنگ و هنر مردمی خود روبه رو نبودیم، پاره ای از 
ترانه های او را دهقانان و شبانان جوان در دشت ها، کوهستان ها و کشت زارها با زیبایی 

می خواندند. 
در کلیت می توان دوبیتی های بابا طاهر عریان را از نظر محتوا به دو بخش دسته بندی 
کرد. نخست دوبیتی های عاشقانه که زبانی دارند ساده و دور از هرگونه  پیچیده گی های 
تصویری که با زبان گفتار آمیخته اند، محتوای ساده عاشقانه دارند و در حافظه مردم و 

موسیقی محلی جای گرفته اند. چنان که در این نمونه ها می بینیم.
غم عشقت بیابان پرورم کرد
فراقت مرغ بی بال و پرم کرد

به من گویی صبوری کن صبوری
صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

هر آن کس عاشق است از جان نترسد
یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بود گرگ گرسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسد

وقتی چنین دوبیتی های او در سرودهای آوازخوانان در شهرها و دهکده های دور  طنین 
می اندازند و بر زبان مردم جاری می شوند، شماری چنین می پندارند که این دوبیتی ها 

از سروده های مردمند.
بخش دوم ترانه های بابا طاهر، محتوایی دارند پیچیده که با موضوعات و پرسش های 
هیچ انگاری،  مرگ اندیشی،  فلک،  چرخ  از  شکایت  چنان که  است.  آمیخته  فلسفی 
ناپایداری زنده گی، جبرگرایی، بی اعتباری جهان، اعتراض نسبت به آفرینش و پند و اندرز 
محور محتوایی چنین دوبیتی های او را می سازند. این بخش از دوبیتی های بابا طاهر با 

رباعی های عمر خیام پیوند محتوایی دارند.
یکی برزیگرک نالان در این دشت

به خون دیده گان آلاله می کشت
همی کشت و همی گفت ای دریغا

بباید کشت و هشت و رفت از این دشت
دنیا، همان سرای سپنج است و نباید به آن دل بست. انسان ها نسل به نسل به این سرای، 
به تعبیر بابا طاهر به این دشتستان می آیند و می روند. دشت، این جا نماد گیتی است و 
آلاله نماد زنده گی. آلاله گونه ای از گلی زیباست، اما عمر کوتاهی دارد. انسان ها نسل به 
نسل در این دشتستان پدیدار می شوند. آلاله کشت می کنند. یعنی دانه های زنده گی را 
که همان نسل های بعدی اند، می افشانند و می ر   وند. نسل های بعدی نیز چنین می کنند 
و هیچ کسی تا آخر مقیم این دشتستان نمی ماند. روزی به این دشتستان می آیند و روزی 
از آن می گذرند و می روند. گونه ای از مرگ اندیشی یا هراس از مرگ مضمون پاره ای از 

ترانه های بابا طاهر عریان را می سازد. 
دلم زار و حزینه چون ننالم

وجودم آتشینه چون ننالم
به من گویند طاهر چند نالی

چو مرگم در کمینه چون ننالم 
بابا طاهر از مرگ چنان گرگی توصیف می کند که پیوسته در کمین ماست. اگر صد سال 

هم که بگذرد امروز یا فردا برای شکار ما از کمین بیرون می آید.
اگر جایت به چرخ چارمین بی

مدامت گرگ مرگ اندر کمین بی
اگر صد سال در دنیا بمانی
در آخر منزلت زیر زمین بی

اگر در چرخ چهارمین هم که باشی، روزی مرگ ترا به زیر خاک فرو می کشد. این چرخ 
این همه دم و دستگاه و  بیان جایگاه  انسان هایی که  چهارمین، مبالغه ای است برای 
کاخ های بلند دارند، سلطان  و امیرند. با این همه، ناتوان تر از آنند که بتوانند  از مرگ خود 

پیش گیری کنند. 
درخت غم به جانم کرده ریشه

به درگاه خدا نالم همیشه
رفیقان قدر یک دیگر بدانید

اجل سنگ است و آدم مثل شیشه
از ناتوانی و بی چاره گی انسان در برابر مرگ می گوید. پیوند انسان با مرگ، همان رابطه 
سنگ و شیشه است. سنگ اجل همیشه شیشه عمر انسان ها را شکسته و می شکند. 
کسی را از مرگ گریزی و گزیری نیست. پس بهتر آن است که قدر همدیگر را بدانیم و 

زیبا زنده گی کنیم. 
بابا طاهر از کج رفتاری چرخ گردون بسیار نالیده است. گردش چرخ فلک را حاکم بر 
سرنوشت انسان می داند. انسان در برابر آن ناتوان است. او در این بخش ترانه هایش به 
همه هستی از دریچه تقدیر گرایی نگاه می کند و تقدیر را حاکم بر همه  چیز می داند. با 
این حال در برابر فلک پرخاش دارد و فلک را طعنه می زند که تو نه زن داری، نه خانواده 
داری، نه فرزند و خویشاوند داری، پس چگونه درد مردم را می توانی حس کنی و اندوه 

مردمان را بفهمی. تنها کارت همین است که چراغ هر دودمانی را خاموش  کنی!
فلک نه همسری دارد، نه هم کُف
به خونریزی دلش اصلًا نگفت افُ

همیشه شیوه کارش همینه
چراغ دودمانی را کند پُف

بی عدالتی های حاکم بر جامعه را نیز وابسته به گردش چرخ فلک می داند. گردش فلک 
را گردش بر مدار داد و دادگری نمی داند. چنان که در برابر آن به دادخواهی برمی خیزد. 

اگر دستم رسد بر چرخ گردون
از آن پرسم که این چون است و آن چون

یکی را می دهی صد ناز و نعمت
یکی را نان جو آلوده در خون

در ترانه دیگری ارزش این جهان را با پر کاهی برابر می کند. با گونه ای از بدبینی فلسفی 
و پوچی گرایی آمیخته است.

به گورستان گذر کردم صباحی
شنیدم ناله و افسوس و آهی

شنیدم کله ای با خاک می گفت
که این دنیا نمی ارزد به کاهی

در چنین دوبیتی هایی بابا طاهر به مانند خیام ما را با واقعیت های جهان و زنده گی روبه رو 
بی وفایی  گورستان همیشه نماد  طاهر  بابا  دوبیتی های  و  خیام  رباعیات  در  می سازد. 

زنده گی و دنیاست که دل بستن را نمی ارزد.
ای دیده اگر کور نه ای گور ببین 

وین حال پر فتنه و پرشور ببین
شاهان و سران و سروران زیر گلند
روهایی چو ماه در دهن مور ببین

بابا طاهر از زبان کله ای در گورستانی روایت می کند که این دنیا به پر کاهی نمی ارزد. 
در حقیقت بی ارزشی جهان را در کله انسانی و استخوان های شکسته و ریخته گورستان 
نشان می دهد. خیام نیز چنین کرده است. هیچ کدام به گونه مستقیم نمی گوید که جهان 

و زنده گی بی ارزش است، بلکه نشان می دهند و داوری را می گذارند به خواننده.

بخش چهارم
به  خاصی  علاقه  مندی  دیگر،  قالب های  کنار  در   )۱۳۱۷  –  ۱۲۵۶( لاهوری  اقبال 
دوبیتی سرایی دارد. دوبیتی های او زبان ساده، پرشور و تاثیرگذاری دارند. از نظر محتوا، 
طیف  گسترده و رنگارنگی دارند. از موضوعات عاشقانه تا موضوعات فلسفی، عرفانی، 
دینی و اجتماعی، و ستایش جایگاه انسان، خودشناسی، پند و اندرز در دوبیتی های او 
بازتاب زیبا، روشن و تاثیرگذاری دارند. چنین است که دوبیتی های اقبال از اندیشه انگیزی 

خاصی برخوردارند. این هم چند دوبیتی از اقبال در »پیام مشرق«:
رهی در سینه انجم گشایی

ولی از خویشتن نا آشنایی
یکی بر خود گشا چون دانه چشمی

که از زیر زمین نخلی برآیی
انسان را به خود شناسی فرا می خواند. انسان اگر پرواز دانشش تا آسمان ها هم که باشد، 
وقتی خود و جایگاه خود را در نظام هستی نشناسد، هنوز انسان کاملی نیست و به 

خود شناسی و جهان انسانی خود راه نیافته است.
به پای خود مزن زنجیر تقدیر

ته این گنبد گردان رهی هست
اگر باور نداری خیز و دریاب

که چون پا واکنی جولانگهی است
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اراده انسان را برتر از تقدیر می داند. چنان که جایی جد و جهد انسان را در رسیدن به 
هدف و منزلی که در پیش روی دارد، امر اصلی می داند.

قومی به جد و جهد گرفتند کام خویش
قوم دیگر حواله به تقدیر می کنند

ناگوارترین نتیجه تقدیرگرایی همان عادت مردم به بدبختی هایی است که دارند. چون در 
هر حال خود را در برابر تقدیر منفعل می دانند و برای تغییر وضعیت زنده گی خود تلاشی 
نمی کنند. همه دلیل شان هم این است که تقدیر ما چنین است. با تقدیر نمی شود جنگ 

کرد.
گذشته از همه عوامل دیگر، چنین اندیشه ای در میان مردم افغانستان همیشه یکی از 
پایه های اساسی بدبختی این مردم را می سازد. تقدیرگرایی انسان و جامعه را از تلاش و 

پوینده گی به سوی بهزیستی باز می دارد.
اقبال در پاره ای از دوبیتی هایش از زنجیر قافیه های سنتی بیرون می شود. چنان که در 
یک رشته دوبیتی های خود قافیه را در مصراع دوم و چهارم به کار می برد نه در اول، دوم 
و چهارم. درست مانند جاگزینی قافیه در چهارپاره. بدین گونه، چنین دوبیتی های او را 

می توان تک چهارپاره هم گفت.
دمادم نقش های تازه ریزد

به یک صورت قرار زنده گی نیست
اگر امروز تو تصویر دوش است

به خاک تو شرار زنده  گی نیست
تغییر و حرکت اصل زنده گی است. وقتی حرکتی نیست به این مفهوم است که دیگر 
زنده گی و پوینده گی از میانه برخاسته است. این دوبیتی اقبال از نظر محتوای خود با 

این بیت های مولانا در دفتر نخست مثنوی هم گونی محتوایی دارد:
هر نفس نو می شود دنیا و ما

بی خبر از نو شدن اندر بقا
عمر همچون جوی نو نو می رسد

مستمری می نماید اندر جسد
محمد علی دشتی نیز یکی از شاعران پرآوازه در دوبیتی سرایی است. او در شعر خود به 
فایز دشتستانی )۱۲۱۳- ۱۲۸۹( شهرت دارد. زادگاهش شهرستان دشتی بوشهر ایران 
است. زبان و فضای دوبیتی هایش بیش تر با زبان و فضای دوبیتی های مردم هم خوانی و 
هم گونی دارد. شاید یگانه شاعر دوبیتی سراست که تخلص »فایز« را در هر دوبیتی  خود 

می آورد. این هم چند نمونه از دوبیتی های او:
خودم این جا دلم در پیش دلبر
خدایا این سفر کی می رود سر

خدایا کن سفر آسان به فایز
که بیند بار دیگر روی دلبر

نمی بینم ز مردم آشنایی
نمی آید ز کس بوی وفایی

مده فایز به وصل گلرخان دل
که آخر می کشندت از جدایی

سر زلف تو آشوب جهان شد
اسیر زلف تو پیر و جوان شد

هنوزم اول دنیاست فایز
که برپا رفتن آخر زمان شد

بگو با دلبر ترسایی امشب
چه می شد گر که بی ترس آیی امشب

لبان خشک فایز را ز رحمت
به آن لعل لب تر سایی امشب

و  درازدامن  بحث  افغانستان،  دری  پارسی  شعر  در  پسین  دهه  چند  در  ترانه سرایی 
توجه بیش تری  به دوبیتی سرایی  افغانستان  این سال ها شاعران  گسترده ای است. در 
نشان داده اند. شماری حتا گزینه های جداگانه ای از دوبیتی ها و رباعی های خود را نشر 
کرده اند. چنان که لطیف ناظمی گزینه رباعی ها 
و ترانه هایش را زیر نام »خواب علف« نشر کرده  

است. 
ترانه و چهارگانی ها، طیف محتوایی گسترده ای 

دارد؛ از موضوعات عاشقانه گرفته تا موضوعات اجتماعی – سیاسی در گستره محتوای 
دوبیتی های او دیده می شود.

اگر رفتی شبی از روی یاری
خبر از خانه ما هم بیاری

ببین بر سینه آن بید بر جاست
دو قلب و تیر و خط یادگاری

کاش این خورشید ولگرد سر خود را در این خانه نمی کرد.

ندارم چشم آن را تا ببینم
دو جام خالی و یک بستر سرد

قهار عاصی در دهه شست سده چهاردهم خورشیدی نسبت به شاعران هم روزگار خویش 
به ترانه سرایی علاقه مندی نشان داده است. گزینه ترانه ها و  چهارگانی ها او »لالایی برای 

ملیمه« نام دارد که در همان سال در کابل نشر شده است.
بخشی از ترانه های عاصی عاشقانه سرایی های اوست؛ اما در بخش بیش تر ترانه ها خود به 
بازتاب وضعیت اجتماعی – سیاسی روزگار خود پرداخته است. چنین است که پاره ای از 

ترانه هایش با شعر پایداری یا مقاومت می آمیزد.

ما آتش صبر و روزگاران همه سنگ
ما پای شکسته ره گذاران همه سنگ
نقشی همه انتظار و چشمی همه آب

شهری همه درد و شهرداران همه سنگ 

تا دامن آفتاب در چنگ من است
با هرچه شب است و تیره گی جنگ من است

نی گفتن و خودسری که عیبش دانی
اوج هنر و کمال فرهنگ من است 

 ۹۵ گزینه،  این  در  دارد.  نام  من«  ترانه های  »کابل  الیاس،  نوذر  شعری  دفتر  سومین 
چهارگانی و ۹۵ ترانه آمده است. او در ترانه های خود مویه گر غم غربت انسان است؛ 
ستایش گر  هم  گاهی  و  سرزمین  یک  بربادی  مویه  گر  بربادرفته،  عشق های  مویه گر 

زیبایی های طبیعت و معشوق. 

شب است و عطر مه بر گل نشسته
ستاره در بر سنبل نشسته 

بلُور زر نشان آسمایی
چو تاجی بر سر کابل نشسته

گل مه گشته پرپر روی دریا
پرآشوب است امشب خوی دریا

به روی شانه ساحل فتاده
پریشان خرمن گیسوی دریا

به دوبیتی سرایی  البته در سه دهه پسین، گرایش گسترده ای در میان شاعران جوان 
شکل گرفته است. چنان که در این سال ها نسل نو شاعران افغانستان نسبت به هر زمان 
دیگری به دوبیتی  سرایی روی آورده اند. گذشته از این، شاعران جوان در این سال ها به 

دوبیتی سرایی به زبان گفتار نیز توجه نشان داده اند.
شماری از شاعران جوان چهارگانی ها و ترانه های خود را به گونه گزینه های جداگانه نشر 

کرده اند.
بررسی چگونه گی دوبیتی  سرایی و گسترش آن در این سال ها نیاز به بحث جداگانه ای 
دارد. شاید یکی از دلایل این بوده باشد که در این سال ها شاعران جوان به میزان 
زیادی به کوتاه سرایی روی آورده اند. دوبیتی همان گونه که در آغاز گفته شد، خود 
گونه ای از کوتاه سرایی است که با گذشته درازی که دارد، در یک پرداخت زبانی تازه 
من  می شود.  سروده  هایکوواره  به نام  که  باشد  چیزهایی  آن  از  تاثیرگذارتر  می تواند 
تردیدی ندارم که ترانه سرایی رو ز تا روز دامنه بیش تری می یابد. تا جایی که من توجه 
کرده ام، در این سال ها کم تر شاعری را می توان دید که به گونه ای به دوبیتی سرایی 

نپرداخته باشد.
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مستقل دانست. 
با فرسایشی شدن جنگ در غزه و سر باز زدن حماس از تحویل 
گروگانان به اسراییل، این کشور به دنبال راه و  چاره  دیگر رفت و 
مواضع ایران و گروه های نیابتی این کشور را در لبنان و سوریه 
صورت  به  اسراییل  حملات،  از  یکی  در  داد.  قرار  هدف  مورد 
سوریه،  پایتخت  دمشق،  در  ایران  کنسول گری  بر  مستقیم 
حمله کرد. در این حمله چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران 
ایران از جمله محمدرضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی، 
معاون او و پنج تن دیگر کشته شدند. براساس کنوانسیون های 
بین المللی، سفارت ها و کنسول گری ها مصونیت دارند و بخشی 

از خاک یک کشور تلقی می شوند. 
بعد از این حمله، ایران در شرایط سخت قرار گرفت و باید میان 
دو انتخاب سخت یکی را انتخاب می کرد. اگر به حمله اسراییل 
این  و منطقه ای  بین المللی  پرستیژ  و  اعتبار  پاسخ نمی گفت، 
این  و  به عنوان یک قدرت منطقه ای زیر سوال می رفت  کشور 
پیام را به رقبا می رساند که ایران در مقابل دشمنانش خاموش 
می ماند. از سوی دیگر، اگر حمله می کرد تبعات سنگین آن را 
به جان می خرید. از تحریمات جدید گرفته تا شکل گیری اتحاد 

منطقه ای علیه ایران و یا حتا حمله بعدی اسراییل. 
بدهد،  جواب  ایران  به  کرده  فیصله  اسراییل  کابینه  که  حالا 
مکان هایی  چه  و  کسی  چه  اسراییل  احتمالی  گزینه های 

می تواند باشد؟ 
کارشناسان امنیتی باور دارند که در صورت حمله، اسراییل سه 
گزینه بیش تر ندارد و هرکدام این گزینه ها خالی از خطر نیست. 

1- حمله مستقیم به تاسیسات هسته ای ایران 
توافق  از  متحده  ایالات  خروج  زمان  از  ایران  هسته ای  برنامه 
است.  گرفته  شتاب  پیش  سال  شش  به  نزدیک  هسته ای 
مشخص نیست که ایران دوباره ساخت موشک هایی با قابلیت 
حمل کلاهک هسته ای را آغاز کرده است یا نه، اما اگر تصمیم 
به ساخت سلاح هسته ای بگیرد، تهران می تواند ظرف چند ماه 
آینده یک موشک بسازد. این امر تاسیسات هسته ای ایران را 
به هدف جذاب برای اسراییلی ها تبدیل کرده است. تاسیسات 
هسته ای نطنز در اصفهان می تواند یکی از گزینه های احتمالی 

باشد. 

2- حمله به مقامات نظامی و هسته ای ایران
اسراییل در گذشته نیز مقامات نظامی و هسته ای ایران را هدف 
اسراییل  برای  میز  روی  گزینه های  از  یکی  و  داده  قرار  حمله 

تشکیل  اضطراری  جلسه  اسراییل  کابینه  گذشته  روزهای  در 
داد تا در مورد پاسخ احتمالی به حمله موشکی و پهپادی ایران 
صحبت کند. رسانه ها فاش ساختند که به رغم هشدار ایالات 
متحده امریکا به اسراییل در مورد حمله تلافی جویانه به ایران، 
ایران حمله کند  به  این کشور تصمیم گرفته است که  کابینه 
و این حمله به قول منابع، قریب الوقوع خواهد بود. در سوی 
که  داده اند  هشدار  نیز  ایرانی  ارشد  مقامات  و  رهبران  دیگر، 
در صورت حمله دوباره اسراییل، این  بار جواب ایران محکم تر، 

گسترده تر و بزرگ تر خواهد بود. 
و  اقتصاد  مدرسه  در  بین الملل  امنیت  پروفیسور  بوزان۱،  بری 
خاور  ساختار  مقاله ای  در  پیش  سال ها  لندن۲  سیاسی  علوم 
باورش  بود.  خوانده  منازعه خیز  همیشه  ساختار  یک  را  میانه 
این بود که خاور میانه به دلیل ساختاری که دارد منازعه جز 
لاینفک این منطقه است. ساختار بحرانی خاور میانه به اوایل 
قرن بیست و توافق نامه سایسکس پیکو برمی گردد که فرانسه 
به کشورهای کوچک  را  امپراتوری عثمانی  قلمرو  انگلستان  و 
تقسیم کردند و بنیاد این منازعه را ریختند. عامل دومی این 
در  اسراییل  یهودی  کشور  شکل گیری  با  همیشه گی  بحران 
میان کشورهای مسلمان بود. از طرفی وجود اختلافات مرزی، 

مذهبی و ایدیولوژیک متعدد نیز مزید بر علت شده است. 
گروه  غافل گیرانه  حمله  با  میانه  خاور  در  بحران  دور  آخرین 
شبه نظامی حماس بر اسراییل در 7 اکتوبر سال 2023 آغاز 
شد. گروه حماس در صبح گاه 7 اکتوبر به شکل برق آسا وارد 
بخشی از خاک اسراییل شد که در حقیقت شهرک هایی است 
که به صورت غیرقانونی توسط اسراییل در مناطق تصرف شده 
ساخته شده است. گروه حماس در این حمله برق آسا تعدادی 
از شهروندان غیرنظامی اسراییل را اسیر گرفت و این امر باعث 
ماه  وارد  حالا  که  تلافی جویانه  حملات  در  اسراییل  که  شد 
ششم می شود، مناطق مسکونی و غیرنظامی را در فلسطین و 
به ویژه غزه بمباران کند. در اثر بمباران پیاپی نیروهای نظامی 
اسراییل شهر به صورت کلی تخریب شده است و 33 هزار تن 
کشته شده اند که در این میان 12 هزار آن را کودکان تشکیل 
به دلیل نبرد شدید میان اسراییل و گروه حماس،  می دهند. 
انتقال مواد اولیه و کمک های بشردوستانه به مردم ملکی غزه 

نیز دشوار شده است. 
به سمت  را  اتهام  انگشت  بحران، اسراییل  این  آغاز  در همان 
ایران گرفت و مدعی شد که ایران در پشت این حملات حضور 
تلقی  قانونی  را  حماس  حمله  نیز  ایران  دیگر،  سوی  از  دارد. 
کرد و آن را بخشی از اقدامات فلسطینی ها برای داشتن کشور 

برنامه هسته ای 
ایران از زمان خروج 

ایالات متحده از 
توافق هسته ای 
نزدیک به شش 

سال پیش شتاب 
گرفته است. 

مشخص نیست 
که ایران دوباره 

ساخت موشک هایی 
با قابلیت حمل 

کلاهک هسته ای را 
آغاز کرده است یا 
نه، اما اگر تصمیم 

به ساخت سلاح 
هسته ای بگیرد، 
تهران می تواند 

ظرف چند ماه آینده 
یک موشک بسازد.

خاور میانه 
در سراشیب جنگ فراگیر

ایران؛و اسراییل

 علی سجاد مولایی
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یادداشت

همسوی ایران در منطقه است که »محور مقاومت« را شکل 
می دهند. حزب الله لبنان، حوثی ها در یمن و گروه های فعال 
در عراق و سوریه گزینه های اسراییل برای حمله هستند. از 
سوی دیگر، اسراییل می تواند دیپوهای سلاح های ایرانی را 

در منطقه نیز هدف قرار دهد. 
این انتخاب ها همه تبعات سنگین برای اسراییل دارد؛ چون 
حمله  از  که  داده   هشدار  اسراییل  به  امریکا  متحده  ایالات 
اسراییل  وصف،  این  با  نمی کند.  حمایت  ایران  به  مجدد 
و  کند  حمله  ایران  خاک  بر  اسراییل  اگر  دارد.  سختی  کار 
تاسیسات هسته ای این کشور را هدف قرار دهد، این حمله 
تبعات گسترده برای اسراییل خواهد داشت. با حمله اسراییل 
به تاسیسات هسته ای ایران، آن کشور وارد یک جنگ فراگیر 
و ویران کننده با ایران می شود که در آخر هر دو کشور بازنده 

خواهند بود. نه تنها این دو کشور بلکه کل منطقه و جهان از 
نیروهای  این جنگ خسارت خواهند دید. در قدم نخست، 
فلسطین حملات گسترده  و  لبنان، سوریه  در  ایران  نیابتی 
این وضعیت،  در  کرد.  اسراییل شروع خواهند  علیه  را  خود 
اسراییل آسیب پذیرتر از گذشته خواهد بود. در نهایت، این 
کشورهای  و  اسراییل  میان  ابراهیم  پیمان  بر  پایانی  حمله 
عربی خواهد بود که به دلیل هراس از برنامه هسته ای ایران 

به سمت اسراییل رفته بودند. 
در نهایت می توان گفت که وضعیت  در خاور میانه وخیم تر 
و بغرنج تر از آن است که می نماید و تحلیل وضعیت سخت تر 
روابط  در  واقع گرایی  نظریه  براساس  است.  شده  قبل  از 
بین الملل، قدرت ها بازی گران منطقی و هوش مند هستند. 
بنابراین، تحلیل اولیه برای این بود که هر دو کشور به همان 
دو حمله ابتدایی بسنده خواهند کرد. شبیه سناریویی که بعد 
از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق اتفاق افتاد. ایران بعد 
از آن پایگاه عین الاسد را هدف قرار داد و قبل از آن به ایالات 
همین گونه  نیز  اخیر  حمله  مورد  در  بود.  داده  خبر  متحده 
بود. ایران از طریق کانال های خصوصی به اسراییل هشدار 
داده بود. اسراییل هم صدمه زیاد از حمله ندید و براساس 
اطلاعات این کشور، 90 درصد موشک ها و پهپادهای ایرانی 
قبل از رسیدن به خاک اسراییل منهدم شدند. اما اسراییل 
حالا به نظر می رسد که درگیر ماجراجویی طولانی در منطقه 
به  نیست.  آگاهان صواب  از  بسیاری  باور  به  که  شده  است 
فراگیر  جنگ  یک  درگیر  اسراییل  و  ایران  که  می رسد  نظر 
شده اند که نظریه بازی ها۳ می تواند به خوبی عواقب این نبرد 
را شرح دهد. براساس یکی از الگوهای نظریه بازی ها، ایران 
و اسراییل وارد بازی راننده دیوانه یا بازی مرغ/پرنده۴ شده اند. 
از مسیر  بازی، هر راننده ای که زودتر  این  براساس مفاهیم 
بیرون شود بازنده است و راننده ای که در مسیر مانده است 
بازنده مرغ می گوید. بدترین سناریو تصادم هردو  به راننده 
راننده است که از مسیر خارج نشده اند. در وضعیت حاضر، 
در  می خواهند  قوا  با تمام  راننده  هردو  که  می نماید  چنین 
مسیر باشند. در صورت وقوع چنین تصادمی، ساختار امنیتی 
خاور میانه از هم می پاشد و منطقه از راس تا قاعده وارد جنگ 

ناخواسته خواهد شد که آتش آن دامان همه را می سوزاند.

1- Barry Buzan 
2- London School of Economy and Political Sciences 
3- Games Theory 
4- Chicken’s Game

تبعات کم تری نسبت  ایران است که  افراد نظامی  به  حمله 
به حمله بر خاک ایران دارد. به عقیده کارشناسان امنیتی، 
جنرال امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروهای هوافضای سپاه 
باشد.  از گزینه ها  انقلاب اسلامی، می تواند یکی  پاسداران 
این  و  بود  یک شنبه  صبح  حمله  متفکر  مغز  حاجی  جنرال 
حمله را شخصاً رهبری می کرد. با این وجود، هدف قرار دادن 
تلفات  که  دارد  امکان  و  است  سختی  کار  ایرانی  نیروهای 
ملکی گسترده داشته باشد. از سوی دیگر، نظامیان ایرانی 
نیز بر این امر واقفند و شاید از قبل جانب احتیاط را گرفته 

باشند. 

3- حمله به گروه های نیابتی ایران در منطقه
گروه های  به  حمله  اسراییل  نظامیان  میز  روی  سوم  گزینه 

گزینه سوم روی میز 
نظامیان اسراییل حمله 

به گروه های همسوی 
ایران در منطقه است که 

»محور مقاومت« را شکل 
می دهند. حزب الله لبنان، 

حوثی ها در یمن و گروه های 
فعال در عراق و سوریه 

گزینه های اسراییل برای 
حمله هستند...
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د تخار اوسېدونکي: 

د تالقان – کوکچۍ غاړې سړک دې ورغول شي

سړک د رغونې چارې پېل شوې؛ خو په خبره یې، طالبانو د 
دغې لارې د بیارغونې مخه نیولې وه.

»د کوکچې  وايي:  اوسېدونکی  دا  ولسوالۍ  قلعه  د دشت 
غاړې سړک له پخېدو سره د دغو ولسوالیو اوسېدونکو ته 
ټرانسپورټي  او  اقتصادي  ګڼې  ترڅنک  اسانتیاو  اړینو  د 
اسانتیاوې هم رامنځته کېږي. له بده مرغه د دغه سړک د 
پخولو چاره د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ټپه ودرېده او 

تراوسه یې چارې بېرته پېل شوې نه دي.«
حامد د دغه سړک له خرابوالي او د موټرو له لوړې کرایې 
سر ټکوي او وايي چې خلک د نورو موسمونو پرتله په ژمي 
او پسرلي کې د سړک د خرابوالي له کبله له ګڼو ستونزو 

سره لاس ګریوان وي.
پر  او  دی  اوسېدونکی  ولسوالۍ  غار  خواجه  د  چې  بلال 
چې  وايي  ته  ورځپاڼې  کوي، ۸صبح  تګ راتګ  لارې  دې 
او قومندانان د کوکچې هاخوا  د طالبانو ډېری چارواکي 
ولسوالیو اوسېدونکي دي چې له پخوانیو پوځیانو سره په 
مخامخ جګړه کې هم ښکېل و. د هغه په   خبره، دغو طالب 
چارواکو د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته د دغه سړک د 
بيارغولو ژمنه کړې وه؛ خو په خبره یې، درې کاله تېر شول 

او لا يې هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د خواجه غار ولسوالۍ دا اوسېدونکی زیاتوي چې هر کال 
په  ته  روغتون  ناروغان  ډېری  کبله  له  خرابوالي  سړک  د 
له همدې کبله خپل  په خبره یې،  نه رسېږي چې  وخت 
ژوند بایلي. نوموړی وايي: »دمګړۍ طالبان په کلني ډول د 

په  سړک  ولسوالیو  پرتو  د  کې  اړخ  کوکچې  او  تالقان  د 
تخار کې یوه له ګڼې ګوڼې ډکه لار ګڼل کېږي. دا سړک 
ولایت خواجه  دغه  د  لري،  اوږدوالی  کیلومتره  چې ۱۴۰ 
بهاوالدین، رستاق، چاه اب، دشت  قلعه، ینګي قلعه او درقد 

ولسوالۍ د تخار له مرکز تالقان سره نښلوي.
دا سړک د جمهوریت پر مهال د پخواني حکومت او طالبانو 
ترمنځ د جګړې له کبله له پامه لوېدلې وه او د بیارغونې 

لپاره یې هېڅ ګام نه و پورته شوی.
پخواني  د  چې  کوي  ادعا  اوسېدونکي  ولسوالیو  دغو  د 
حکومت پر مهال یې د دغې لارې د بیارغونې او پخولو لپاره 
یاد حکومت  د  پاېله کې  په  وارې لاریونونه کړي چې  څو 
سړک  غاړې  کوکچې  د  وزارت  مالیې  میاشتو  وروستیو  په 
جوړولو لپاره د ۵۵ میلیارده او ۸۵۰ میلیونه او ۳۸ افغانیو 
په ارزښت بودیجه ځانګړې کړه او د رغونې کار یې پېل شو.

د  افغانستان  پر  چې  وايي  اوسېدونکي  غاړې  کوکچې  د 
طالبانو له بیاواکمنېدو وروسته، په تېرو درېیو کلونو کې 
د دغه سړک د رغونې چارې په ټپه درېدلې وې. هغوی 
د تالقان – کوکچې غاړې خراب سړک ته په اشارې وايي، 
بې عدالتي  او  بې پامي  به  کومه  تر  چې  ده  نه  څرګنده 

زغمي.
حامد د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو اوسېدونکی دی چې 
پر دې سړک تګ راتګ کوي. نوموړي له ۸صبح ورځپاڼې 
د  وروسته  بې پامۍ  کالو  له ۲۰  وايي چې  سره خبرو کې 
پخواني حکومت له سقوط یو کال وړاندې د کوکچې غاړې 

د دغو ولسوالیو اوسېدونکي ادعا کوي چې د پخواني حکومت پر مهال یې د دغې لارې د بیارغونې او پخولو لپاره څو وارې 
لاریونونه کړي چې په پاېله کې د یاد حکومت په وروستیو میاشتو مالیې وزارت د کوکچې غاړې سړک جوړولو لپاره د ۵۵ 

میلیارده او ۸۵۰ میلیونه او ۳۸ افغانیو په ارزښت بودیجه ځانګړې کړه او د رغونې کار یې پېل شو.

چاه اب او دشت قلعه ولسوالیو د سرو زرو له کانونو میلیونونه 
افغانۍ عاید ترلاسه کوي؛ خو د کوکچې غاړې سړک رغولو 

لپاره هېڅ ګام نه پورته کوي.«
په تخار کې ځايي طالب چارواکي هم د تالقان – کوکچې 
غاړې سړک د پخېدو چارو د درېدو خبره مني او وايي چې 
د دغه سړک د رغونې چارو د پېلېدو لپاره یې هڅې روانې 
دي. د هغوی په خبره، د سیمې اوسېدونکو ستونزې یې له 

مرکزي چارواکو سره شریکې کړې دي.
په تخار کې د طالبانو د ټولګټو چارو رییس امیرخان حذیفه 
وايي چې د کوکچې غاړې د سړک پخولو قرارداد وروستۍ 
خصوصي  یو  له  ارزښت  په  افغانیو  میلیارده  څلور  د  ځل 
شرکت سره لاسلیک شوی و چې د طالبانو له واکمنېدو سره 
هممهاله، قراردادي شرکت تخار پرېښی چې په خبره یې، 

له همدې کبله د سړک رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې.
دا ځايي طالب چارواکی وايي چې پروسږکال یې د کوکچې 
غاړې سړک ستونزې له مرکز سره شریکې کړې دي او په 
وینا یې، ټاکل شوې چې سږکال یې د رغونې چارې پېل 

شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له 
بیاواکمنېدو وروسته د کوکچې غاړې سړک د رغولو چارو 
د درېدو ترڅنګ په تخار کې د ورسج – پنجشېر سړک د 
پخولو په ګډون د لسګونو نورو وړو او لویو پروژو چارې هم 
درېدلې دي او تراوسه څرګنده نه ده چې څه وخت به پېل 

شي.

  ۸صبح، تخار
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په بغلان کې د نجونو ستونزې او پر زده کړو بندیز؛

له ناهیلۍ یې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې
 ۸صبح، بغلان

په بغلان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له پوهنتون او ښوونځي پاتې دي، وايي چې له ناچارۍ یې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې ده. هغوی ټينګار 
کوي چې د غالۍ اوبدل دروند کار دی او د دې وس نه لري چې په خبره، هره ورځ پر غالۍ اوبدلو بوختې وي. د دغو نجونو په خبره، د ښوونیزو بنسټونو له تړل کېدو 

او د کورنیو اقتصادي تنګسیا اړې کړې دي چې په وینا یې، سختي وګالي.
په بغلان کې یو شمېر نجونو د ښوونځيو او پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته غالۍ اوبدلو او نورو درنو کارونو ته مخه کړې ده. له زده کړو پاتې نجونې وايي چې څه 
باندې دوه کاله بې برخلیکه وې او د ښوونځيو او پوهنتونونو دروازو د پرانېستلو تمه یې لرله؛ خو په خبره یې، اوس ناهیلې شوې دي او له ناچارۍ یې غالۍ اوبدلو 

ته مخه کړې ده.
دا نجونې زیاتوي چې د غالۍ اوبدل دروند کار دی؛ خو په خبره یې، له زغملو پرته بله چاره نه لري. د دغو نجونو په وینا، که له یو پلوه غالۍ اوبدل دروند کار دی، 

له بلې خوا پام وړ ګټه هم نه لري؛ ځکه د دوی په ټکو، قراردادي شرکت یې محصولات په کمه بیه پېري.
سما چې د یوولسم ټولګي زده کوونکې وه او اوس غالۍ اوبدي وايي: »درس نه شته، نه شو کولای چېرته لاړې شو، اړې یو په ډېرې کمې ګټې قالین بافي وکړو. نجونې 

اړې دي. غالۍ اوبدل ډېر دروند کار دی، زموږ له وسه پورته کار دی، شپه او ورځ کار کوو او ډېرې ستړې کېږو.«
له زده کړو پاتې یوه بله نجلۍ زهرا وايي: »د شرکتونو له سوداګرو غواړو د غالیو بیې پورته کړي. موږ له یو متر وطنۍ غالۍ څخه له ۱۷۰۰ تر ۱۹۰۰ افغانیو پورې 

ناڅېزه ګټه ترلاسه کوو او باید بیه یې تر ۲۵۰۰ افغانیو پورې وي.«
په بغلان کې غالۍ اوبدونکي وايي چې د اوبدلو ستونزو ترڅنګ په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو نجونو او ښځو بله ستونزه د اومه توکو کمی دی چې د ډېرو 

ستونزو له ګاللو وروسته یې په کابل کې پېري.
په بغلان کې د غالۍ اوبدونکو اتحادیې مسوولان وايي چې دمګړۍ په دغه ولایت کې له ۶۰۰ ډېرې کورنۍ په غالۍ اوبدلو بوختې دي او له دې لارې د ژوند اړتیاوې 

پوره کوي. د هغوی په خبره، د بازار نشتوالي او وطنۍ غالۍ ټیټې بیې بیا په بغلان کې د غالۍ اوبدونکو لویې ستونزې ګڼل کېږي.
د دغې اتحادیې مسوولان چې نه غواړي په راپور کې یې نوم راشي ټينګار کوي چې سوداګر او شرکتونه یو متر غالۍ په ۱۷۰۰ افغانیو پېري او بیا یې په کابل کې 

په شاوخوا درې زره افغانیو پلوري.
په تېرو څه باندې دوو کلونو کې له ښوونځي او پوهنتونه د نجونو له محرومېدو وروسته زرګونه زده کوونکې او محصلانې له ناڅرګند برخلیک سره مخ شوې دي. د 
دوی ډېریو یې له ناهیلۍ وروسته درنو کارونو ته مخه کړې ده. هغه نجونې چې غالۍ اوبدلو ته یې مخه کړې، وايي چې د دې کړاوونو په زغملو سره غواړي د خپلو 

ذهني ستونزو د یو څه کمولو په خاطر د راټول شويو کړاونو او دردونو اوبدنه وکړي.
له زده کړو پاتې نجونو سربېره، ډېری ښځې هم د طالبانو له خوا له کاربندیز وروسته د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره غالۍ اوبدلو او نورو درنو کارونو ته مخه کړې ده؛ 

هغه کړاو چې په خبره یې، درد یې ډېر او ګټه یې کمه ده.
نجونې او ښځې داسې مهال د غالۍ له ټيټدو بیو سر ټکوي چې د طالبانو په خبره، دمګړۍ نورو هېوادونو ته د افغانستان غالۍ په خپل نوم صادرېږي. هغوی ادعا 

کړې چې له دې وړاندې د افغانستان غالۍ د پاکستان په نوم نړیوالو بازارنو ته تللې.
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پاکستان د افغان کډوالو د 
جبري ایستلو لړۍ پېل کړه

له تېښتې تر جبري شړلو؛

 امین کاوه

تېره ورځ په خپله خوښه له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د وتلو نېټه پای ته 
ورسېده. پاکستاني حکومت ویلي که دا کډوال په خپله خوښه له دغه هېواده 
د روان میلادي کال د اپریل له ۱۵مې وروسته ونه وځي، په زور به وشړل شي. 
د پاکستاني حکومت د اعلان له مخې، په دغه هېواد کې مېشت شاوخوا یو 
میلیون کسان چې د اې سي سي يا افغان وګړو کارډ په نامه اسناد لري، وېستل 
کېږي. ورته مهال، زرګونه کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیاواکمنېدو 
وروسته یې دغه هېواد ته پناه وړې، اندېښمن دي او وايي که په زور وویستل 
شي، ښايي د طالبانو له غچ اخیستنې سره مخ شي. پر دې سربېره، زرګونه 
افغان کډوال چې په پاکستان کې پر زده کړو بوخت دي، له ناڅرګند برخلیک 

سره مخ دي.
څه موده وړاندې د پاکستان نوي حکومت اعلان کړی و چې د ۲۰۲۴ کال د 
اپریل له ۱۵مې وروسته د کډوالو د شړلو دویمه لړۍ پېلوي. د دغه بهیر لومړی 
هغه یې د ۲۰۲۳ کال د نومبر له لومړۍ پېل او د ۲۰۲۴ کال د جنورۍ تر 
۱۳مې یې دوام وکړ. په دې بهیر کې شاوخوا ۵۲۰ زره افغان کډوال وویستل 

شول.
پاکستانیو رسنیو د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت ویاند رفعت خان له قوله 
راپور ورکړی چې د کډوالو د ايستلو پرېکړه وروستی شوې ده او د دغه هېواد 
پولیس به د ټاکل شوې نېټې له پای ته رسېدو وروسته په جبري توګه د کډوالو 
د شړلو لړۍ پېل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړې: »د 
ویستلو لپاره ټولې چارې وروستۍ شوې دي چې په دې کې په خپله خوښه وتل 

او دغه راز د بې اسناده کډوالو شړل راځي.«
پاکستانۍ اېکسپرېس ټرېبیون رسنۍ راپور ورکړی چې دوه ځایونه یو یې په 
پېښور او بل یې په »لنډي کوتل« کې د کارت لرونکو افغان کډوالو راټولولو او 
لېږد ته تیار شوي دي او دغه راز، د بېرته ستندېدونکو د تګ راتګ، مېشتېدو او 

خوړو بندوبست هم پکې شوی دی.
ورته مهال، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویاند قېصر اپريدي ویلي: 

»داسې چې موږ د قوانینو د پلي کولو لپاره د پاکستان 
حاکمیت درک کوو، له دغه دولته مو غوښتي چې د افغان کډوالو ناوړه حالت ته 
پام وکړي او موږ لا هم له پاکستاني دولت سره د افغان کډوالو پرمخ پرتو ننګونو 

ته د رسېدنې لپاره پر مذاکرې او خبرو اترو بوخت یو.«
افغان  مېشتو  د  کې  پاکستان  په  وروسته،  اعلان  دغه  له  دولت  پاکستاني  د 
کډوالو وېره ډېره شوې ده. هغوی د دغه هېواد د پولیسو له خوا جبري ستنولو ته 
اندېښمن دي. دا کډوال وايي چې له دغه اعلان وروسته به پاکستاني پولیسو 

ته د باج اخیستلو او ناسم چلند پلمه برابره شي.
په کوټه کې مېشت یو افغان کډوال ۸صبح ورځپاڼې ته وویل چې له دغه ښاره 
په جبري توګه د کډوالو د شړلو بهیر پېل شوی دی. نوموړی زیاتوي: »له څلورو 
میاشتو راهیسې پاکستاني پولیس په شخصي جامو کې کور په کور ګرځېدل 
او د کورونو په دروازو یې نښې لګولې. تر اوسه کورونو ته دننه شوي نه دي، خو 
په بازار کې مې لیدل چې د پولیسو موټر ډېر و او خلک یې درول او بایومټریک 

کول یې. موټرونو ته یې خلک پورته کول او نه پوهېږم چېرته یې وړل.«
له  طالبانو  د  افغانستان  پر  چې  دی  خبریال  یو  نوم(  )مستعار  علاوالدین 
بیاواکمنېدو وروسته پاکستان ته تللی، ۸صبح ورځپاڼې سره خبرو کې وايي 
چې په دغه هېواد کې د کډوالو لپاره ژوند ډېر تنګ شوی او په وینا یې، هره 
شېبه د جبري شړلو له وېرې سره مخ دي. دا جلاوطنه خبریال زیاتوي: »بده یې 
دا ده چې وچ او لامده دواړه سوځي. دا چاره له کډوالو څخه پولیسو ته د ناوړه 
ګټې اخیستنې او فساد لار هواروي. لومړی وار چې د کډوالو جبري شړل پېل 
شول، خلکو خپل ټول شته پولیسو ته ورکړل څو د شړلو له شره خلاص شي؛ خو 
دا هم کوم درد نه دوا کوي. د کډوالو له بېوسۍ یې د شیدو غوا جوړه کړې ده. 

هر وخت چې بې خرڅه شي، د کډوالو کورونو تلاشي کوي.«
مژده )مستعار نوم( په پاکستان کې مېشته معترضه نجلۍ ده. هغه وايي چې د 
شاوخوا یو میلیون کډوالو د شړلو له اعلان وروسته یې حالت ناوړه شوی دی. 
نوموړې ټينګار کوي چې که دا کسان په جبري ډول وشړل شي، ښايي یو شمېر 
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یې طالبان ونیسي. دا معترضه نجلۍ وايي: »له کومې ورځې چې د جبري شړلو 
اعلان وشو، له وېرې مو یوه ورځ هم په سم ډول ډوډۍ له ستونې نه ده تېره 
شوې. شپه او ورځ له وېرې رېږدو. وېره او رواني فشار مو ډېر شوی. نه د بېرته 
تګ لار لرو، نه د مخته تګ. حېران پاتې یو چې څه وکړو او که وشړل شو له کوم 

تیاره او تریخ برخلیک سره به مخ شو.«
بل پلوه، د پخواني حکومت یو شمېر پوځيان چې د طالبانو د غچ اخیستنې له 
وېرې پاکستان ته تللي وايي چې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي او که پاملرنه 
ورته ونه شي، ښايي طالبان یې ونیسي. یو پخوانی پوځي چې نه غواړي نوم 
یې خپور شي، وايي چې حالت یې دومره ناوړه دی چې په خبره یې، تمرکز یې 
له لاسه ورکړی دی. نوموړی زیاتوي: »څه ووایم؟ دوه کاله مې په داسې حالت 
کې ژوند کړی چې ویل یې راته ستونزمن دي. ماشومان مې ښوونځي ته نه 
شي تللی او خپله ازاد تګ راتګ نه شم کولی. پیسې نه لرم او اقتصادي حالت 
مې ناوړه دی. اوس وېرېږم چې هسې نه وشړل شم. که وشړل شوم، په همدې 

تورخم کې مې نیسي، کابل ته د تګ لپاره اړتیا نه شته.«
دا کډوال داسې مهال د پاکستاني دولت له دغه اعلانه اندېښمن دي چې یو 
شمېر کورنۍ وايي، ماشومانو یې د پولیسو له وېرې ترهېدلي دي. یوه کورنۍ 
چې په اسلام اباد کې ژوند کوي، ۸صبح ورځپاڼې سره خبرو کې وايي: »لور مې 
هره شېبه پوښتنه کوي چې پلاره پولیس راځي؟ ویزه لرو؟ اوس نو تاسې فکر 

وکړئ چې یوه درې کلنه نجلۍ هم له ویزې او پولیسه اندېښمنه ده.«
اخوا، په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان بیا د دغه بهیر د درېدو 
له هېواده  له وېرې  غوښتنه کړې ده. دوی وايي، هغه کسان چې د طالبانو 
تښتېدلي، اوس د جبري شړلو له ګواښ سره مخ دي. د هغوی په خبره، د خلکو 
په ځانګړې توګه د ښځو جبري شړل یو داسې چاپېریال ته چې د بنسټیزو 

بشري حقونو لکه تعلیم، کار او تګ راتګ ازادي پکې نه شته، په ښکاره له بشري 
اصولو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.

رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیاواکمنېدو وروسته، سلګونه 
کاله  پرځېدو شاوخوا درې  له  دولت  د  ده.  وړې  پناه  ته  پاکستان  زرو کسانو 
زره  راز ۲۰  دغه  او  دي  مخ  سره  برخلیک  ناڅرګند  له  کسان  ډېری  وروسته، 

افغانان بیا د امریکا بشردوستانه ویزو ته په تمه دي.
طالبان د خبریالانو، مدني او د بشري حقونو فعالانو په نښه کولو سربېره، د 
هغوی کسانو په لټه هم دي چې په تېرو ۲۰ کلونو کې یې له امریکايي او ناټو 

ځواکونو سره کار کړی دی.
او P2 قضیو لرونکو ته د ملاتړ لیکونه   P1 امریکا د تېر کال په نومبر کې د
استولي و؛ خو پاکستاني پولیس بیا دغو لیکونو ته ارزښت نه ورکوي او لرونکي 
یې افغانستان ته شړل شوي دي. دغه راز، د لوېديځو هېوادونو سفارتونو، د 
کډوالو چارو ادارې او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ له پاکستاني 
چارواکو سره د هغو کډوالو د شړلو د مخنيوي په موخه چې د طالبانو له ګواښ 
سره مخامخ دي، هراړخيزې خبرې اترې کړې دي؛ خو تر اوسه یې څرګنده 

پاېله ورکړې نه ده.
د یادونې ده چې په ۲۰۱۷ کال کې پاکستاني دولت له تېر افغان حکومت 
سره په همکارۍ کډوالو ته ACC یا د افغان وګړو کارټ په نوم اسناد ورکړل. 
دا کارټونه پر هغو کسانو چې نه یې شوای کولای، POR کارټونه ترلاسه کړي، 

وېشل شوې و.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ ویلي چې تر ۲۰۲۲ کال 
پورې به په پاکستان کې شاوخوا ۸۴۰ زره افغان کډوالو اې سي سي کارټونه 

ترلاسه کړي و.

پاکستانیو رسنیو د دغه 
هېواد د کورنیو چارو وزارت 

ویاند رفعت خان له قوله 
راپور ورکړی چې د کډوالو د 

ايستلو پرېکړه وروستی شوې 
ده او د دغه هېواد پولیس 

به د ټاکل شوې نېټې له 
پای ته رسېدو وروسته په 

جبري توګه د کډوالو د شړلو 
لړۍ پېل کړي. د پاکستان د 

کورنیو چارو وزارت ویاند زیاته 
کړې: »د ویستلو لپاره ټولې 

چارې وروستۍ شوې دي چې 
په دې کې په خپله خوښه 

وتل او دغه راز د بې اسناده 
کډوالو شړل راځي.«
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د ایران اسلامي جمهوریت بالاخره د غچ اخیستنې پر ماشې 
زیاتې  تر درې سووو  لور یې  پر  او د اسرائیلو  ټینګه کړه  ګوته 
بې پيلوټه الوتکې او توغندي وروشړل. شنونکو د ایران له لوري 
پرغچ اخیستونکي برید شک درلود، خو دا  خبره د ډېرو لپاره د 
اټکل وړ نه وه چې د ټیټ لګښتو انتخابونو پرځای لوړ لګښته 
ښکارېده،  دروند  ظاهراً  برید  دا  هم  څه  که  وکاروي.  انتخاب 
ده  نه  ژوبله  مرګ  درنه  پکې  مخې  له  راپورونو  د  رسنیو  د  خو 
اوښتې، ځکه توغندي او بې پیلوټه الوتکې د اسرائیلو او د هغو 
د متحدینو د دفاعي سیستم لخوا په بشپړ ډول نه، خو تر ډېره 
شنډې شوې دي. د امریکا ولسمشر جوبایډن هم ومنله چې د 
اسرائیلو پر پوځي تاسیساتو د ایران بریدونه بې مخینې دي، خو 
په عین حال کې یې تایید کړه چې هېواد یې له تل ابیب سره 

د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو په شنډولو کې مرسته کړې ده.

د ایران پر کونسلګرۍ د اسرائیلو د برید او د دغه هېواد د غچ 
اخیستونکي غبرګون په اړه دوه پوښتنې مطرح کیږي:

۱- څه وشول چې تهران ډېر لګښتی غوراوی وازمویه؟
تر دې مخکې چې دې پوښتنې ته ځواب ووایو، باید دوو مهمو 

ټکو ته اشاره وکړو:
یو: د ایران اسلامي جمهوریت نه غوښتل او نه غواړي چې د 
غزې پر کړکېچ برغولی کېښودل شي، ځکه چې د غزې جګړه د 
بنیامین نتانیاهو د حکومت د کمزورتیا پر ټکي بدله شوې ده. 
اسراییل له خپلو ګاونډیانو سره ډېرې جګړې تجربه کړې، ډېرې 
سیمې یې لاندې کړې او سیال لوري ته یې درانه زیانونه اړولي، 
خو هېڅ وخت دومره تر فشار لاندې نه دي راغلی لکه په تېرو 
څو میاشتو کې چې راغلي. ان امریکا د اسرایلو د ستراتیژیک 
متحد په توګه پرې ډېره په غوسه ده، ان تر دې  چې د ملاتړ 

کچه یې ترې کمه کړې ده. په لوېدیځه نړۍ کې عامه افکار 
هم د اسراییلو خلاف دي. د بېلګې په توګه په تېرو وختونو کې 
د امريکا د ټاکنو نوماندانو هڅه کوله چې د اسراييلو د ملاتړ 
په نوم  میدان وګټي، خو اوس هڅه کوي چې د فلسطين د 
ملاتړ د بيرغ په پورته کولو سره رايې خپلې کړي. لامل یې هم 
له  بریدونو  او هوايي  څرګند دی: د اسرائیلي پوځ د ځمکنیو 
امله په غزه کې د څه باندې ۳۳ زره ملکي وګړو وژل کېدل. 
نو په اوسنیو حالاتو کې د اسرائیلو پر وړاندې د ایران د ګواښ 
زیاتېدل د نتانیاهو د حکومت په ګټه دي، ځکه لوېديځ دولتونه 
یې ترڅنګ ولاړ دي او د غزې کړکېچ ښايي هير شي. دا چې 
تهران پر دې ملاحظې سترګې پټې کړي او د اسراییلو خاوره 
یې په نښه کړې ښايي دې درک ته رسیدلی وي چې د غزې په 

جګړه کې معادله نه بدلېږي.

دویم: اسرائیل که څه هم د نفوس او جغرافیې له پلوه کوچنی 
دی، خو په سیمه کې له پوځي اړخه لوړ مقام لري. عرب دولتونو 
په ډله ییزه توګه له دغه هیواد سره څو ځلي جګړې وکړې، خو 

د ایران اسلامي جمهوریت نه غوښتل او نه غواړي چې د غزې پر 
کړکېچ برغولی کېښودل شي، ځکه چې د غزې جګړه د بنیامین 

نتانیاهو د حکومت د کمزورتیا پر ټکي بدله شوې ده. اسراییل له 
خپلو ګاونډیانو سره ډېرې جګړې تجربه کړې، ډېرې سیمې یې لاندې 
کړې او سیال لوري ته یې درانه زیانونه اړولي، خو هېڅ وخت دومره 
تر فشار لاندې نه دي راغلی لکه په تېرو څو میاشتو کې چې راغلي. 
ان امریکا د اسرایلو د ستراتیژیک متحد په توګه پرې ډېره په غوسه 

ده، ان تر دې  چې د ملاتړ کچه یې ترې کمه کړې ده.

  شجاع الدین امیني

اسراییلو ته د ایران ځواب؛
د کړکېچ پیل که پای؟
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څرګنده نه ده چې د تېرې شپې برید به د مخنیوي د 
رامنځته کېدو وړتیا ولري او کنه. د وخت تېرېدل به یې 

ښه ځواب ووایي.
هغه څه چې پر اسراییلو یې د ایران د برید لپاره ځمکه 
کولبه کړې د ډیپلوماسۍ ماشین دی. تر هغه وخته چې 
ایران غبرګون نه و ښودلی، د ډیپلوماسۍ څرخ د تاوېدو 
په حال کې و. عمان چې ایران ته د امریکا او امریکا ته 
پیغام رسوونکی حیثیت درلود، دا ځل هم د  ایران د  د 
دواړو لورو ترمنځ د تګ راتګ په حال کې و. د لوېدیځو 
هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې د اسرائیلو ملاتړ کوي، 
عبداللهیان  امیر  وزیر حسین  له  بهرنیو چارو  د  ایران  د 
کړې  غوښتنه  زغم  د  یې  ایرانه  له  او  نیولې  اړیکه  سره 
وزیرې  چارو  بهرنیو  د  جرمني  د  توګه،  په  بېلګې  د  ده. 
انالنا بربوک له امیر عبداللهیان سره تر ۹۰ دقیقو زیاتې 
ټیلیفوني خبرې کړې دي. ان امریکايي لوري له ترکیې، 
سعودي او چینايي اړخونو غوښتي وو چې ایراني لوري 
اړه د  په  برید  ایران د  بلنه ورکړي. د  ته د زغم د ساتلو 
لوېدیځو رسنیو شېبه په شېبه راپورونه هم د پام وړ وو. 
ان جو بایډن ادعا وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت 
به ډیر ژر برید وکړي، چې خبره یې ریښتیا شوه. اسراییل 
چې پر خاوره یې برید ورته سره کرښه وه، په شعوري توګه 
د مشروع دفاع لپاره انتظار کاوه؛ هغه څه چې په بشپړه 
توګه د پخوانۍ کړنلارې خلاف دي. تر دې دمه چې دا 
لیکنه کیږي د اسراییلو د غبرګون کومه نښه نه ده لیدل 
شوې. د ایران دریځ هم د پوښتنې وړ دی. د برید رسنیز 
کول او ان د هغه وخت او نوعیت اعلانول، تر دې مخکې 

چې پایلې یې ترلاسه شي، د پوښتنې وړ بریښي.
پورتنیو مسایلو ته په کتو سره، د ډیپلوماسۍ رول په ذهن 
لوېدیځ  چې  ده  مانا  دې  په  دا  کیږي.  مجسم  ډیر  کې 
حکومتونه په ځانګړې توګه امریکا ممکن د ایران محدود 
او کم زیانه ځواب ته شین څراغ ښودلی وي. په داسې 
حال کې چې په تېرو وختونو کې د اسرائیل پر خاوره برید 
د دوی لپاره »نادودی« کار و او ډېر ژر د تل ابیب د دفاع 
ایراني  او پر سیال یې بریالي کاوه.  لپاره صحنې راوتل 
لوري هم منلې چې دا برید په محدود ډول او د تنبیه په 
نیت شوی دی. له بريد وروسته د لويديځو دولتونوغبرګون 
غچ  د  ته  لوري  اسرائيلي  امريکا  ان  او  و  نه  جدي  ډېر 
د  ورکړ. هغه څه چې ښايي  تړاو خبرداری  په  اخيستلو 

ایراني لوري تر غوږونو لا دمخه رسول شوي وي.

۲- اسراییلو ته د ایران ځواب؛ د بحران پیل یا پای؟
که موږ د اسراییلو تېرچلند معیار وګرځوو، نو باید ځوابي 
برید وکړي، ان تر هغه ګوزاره هم په درانه ګواز سره چې 
پرې شوی. خو که چېرې چوپتیا خپله کړي، دا کار به له 

څو عواملو اغېزمن وي.
اسلامي  د  ایران  د  کې  سوریه  په  اسراییل  لومړی، 

ایراني  شمېر  یو  او  وکړ  برید  کونسلګرۍ  پر  جمهوریت 
مخې  له  دود  نړۍوال  د  چې  ووژل  یې  سلاکاران 

کونسلګري د یوه هېواد د خاورې حیثیت لري.
دویم، د اسرائیلو پر خاوره د ایران برید که څه هم  ظاهراً 
دروند ښکارېده، خو د راپورونو له مخې د تلفاتو او زیانونو 
اندازه یې کمه وه. ښایي دا به د دې لامل شي چې تل 
ابیب د ځوابي برید په تړاو فکر ونه کړي، چې بیا هم د 

هغه د تېرو کړنو خلاف دی.
درېیم، د نتانیاهو حکومت تر ستوني د غزې په کړکېچ 
کې ډوب دی او نه غواړي چې د ځان پر وړاندې یوه نوې 
او فعاله جبهه پرانیزي. د بېلګې په توګه،که اسراییل د 
د  زیانونو  احتمالي  د  برید  د  نښه کړي،  په  ایران خاوره 
کچې  بشپړې  د  چې  نشته  تضمین  پرېکنده  دا  کچې 
جګړې لامل نه شي. په دې صورت کې اسرائيلی اړخ هم 

زیان کوي.
څلورم – په اوسنيو حالاتو کې ايران له هر هېواد او په تېره 
بيا له اسراييلو سره له مخامخ جګړې ډډه کوي. دا چې 
پر اسرائیلي خاوره د ډیپلوماسۍ د درنو ټرافیکو له تېرېدو 
وروسته برید شوی دی، له پورته یادو شویو عواملو اغېزمن 
دی. له همدې امله هڅه کوي چې په همدې ځای کې 

پر شخړې برغولی کېږدي.
پنځم – د امریکا متحده ایالتونه د اسراییلو د تر ټولو جدي 
ملاتړي په توګه د کړکیچ د پای ته رسیدو غوښتونکي دي، 
ځکه په عین وخت کې په منځني ختیځ او ختیځې اروپا 
کې جګړه نشي کولای. امریکايي لوري په ځلونو څرګنده 
کړې چې له ایران سره مخامخ جګړه نه کوي. دغه راز یې 
اسرائیلي لوري ته هم خبرداری ورکړی چې له مخکینۍ 
همغږۍ پرته د ایران پر خاوره برید ونه کړي. په دې مانا 
د  او همغږي وي  څو  باید محدود  برید وشي،  که  چې 

جګړې لمن پراخه نه شي.
واقعیت دا دی چې د بایډن د ادارې لپاره، په اوکراین کې 
د جګړې ګټل د اسراییلو په ملاتړ یو ځل بیا د منځني 
ختیځ په ډنډ کې د ځان اچولو په پرتله خورا مهم دي. 
بایډن هم د روسیې او چین د مخنیوي په نیت افغانستان 
طالبانو ته وسپاره. په دې ورځو کې اوکراین په یوه ناخوښ 
حالت کې دی، چې دا حالت په منځنیي ختیځ کې د 
اسرایلو په ملاتړ د ایران د بوختیا له امله دی. اروپایان 
هم په یوه کړکیچ کې اېسار دي او وېره لري چې امریکا 
به د اوکراین له جګړې ووځي او د جګړې د پرمخ بیولو 
امله  اوږو وي. له همدې  پر  یوازې د دوی  به  مسوولیت 
د لوېدیځو دولتونو لپاره دا ستونزمنه ده چې په یو وخت 
کې دوې جګړې مخته یوسي او له دواړو بریالي راووځي، 
له همدې امله په منځني ختیځ کې د اوسني کړکیچ له 
لمنځه وړلو پرته بله چاره نه لري، که ونه کړای شي چې 
له منځه یې یوسي نو د لا پراخېدو مخه به یې نیسي ان 

که د اسراییلو د خپګان په بیه هم وي.

پېژندنې  په پای کې یې د هغه له رسمیت  بایللې  ویې 
پرته بله چاره نه لرله. اسراییل له دولتونو سره په جګړه 
کې تل ګټونکی و، ځکه چې د پام وړ نظامي ځواک لري 
او د لویدیځو دولتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو له 
کلک ملاتړه برخمن دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې 
تجربې ښودلې چې که يې پر خاوره یو توغندی وتوغول 
شي په زرګونو توغندیو یې ځواب ورکوي. په دې مانا چې 
اوسه یې  تر  او  پراخوي  تفسیر  د مفهوم  د مشروع دفاع 
هېڅوک د مخنیوي توان نه لري. موږ د حماس د برید 
په غبرګون کې د د دې کار یوه نوې بیلګه ګورو. دا هم 
د پاملرنې وړ ده چې د امنیت شورا هیڅ پریکړه لیک نه 
مني. ايران ښايي د قرباني په پلمه پورتنۍ خبرې له پامه 
غورځولي وي او ښايي د اسراییل د جدي غبرګون پر نه 

ښودلو هم له وړاندې خبر و.
تر ټولو مهم عامل چې د اسرایلو پر خاوره یې په برید کې 
یوه  د  دی،  کړی  ګړندی  جمهوریت  اسلامي  د  ایران  د 
»مخنیوي« ځواک د رامنځته کولو هڅې دي. په دې مانا 
چې تل ابیب باید په خپل ځای پاتې شي او په سیمه او 
په ځانګړې توګه سوریه کې بیا د تهران ګټې په نښه نه 
کړي. دا چې ویل کیږي اسلامي جمهوریت دا خطر د 
خپلو پلویانو په پار منلی، کره خبره نه ده. ایران ګومان 
کړی چې که له نورو لارو چارو کار واخلي، نو  هغه ډول 
مخنیوی به رامنځته نشي چې تمه یې لري. البته دا لا 
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